قیمت ۵۰ دبال 


| اسم‌اینو شما میذار ین‌زند گی, که‌آدم 
سر نوشت ز برور 9 بشه 9بالاو بالین‌بیفته 


مثل مهر دهای تسبیح دام توی‌انگشت‌های 


۳ طنز چیست ؟ 


زندگی عزیز تسین - نوشته رضا همراه 

" طنز " پدیده ای است دستکاری شده وتزئین یافته 
تمدن امروزی ... ماهیت " طنز " عزیزی وبدوی نیست 
بهمین جہت است ک هر کسی‌نمیتواندا دعای آشنائی با طنز 
واقعی و مفپوم حقیقی آن‌بکند . 

طنز احسایی است جانبخش هر چند که همیشه مطبسو ع 
وراستگو نیست و خلاصه طنز نغمه ای است گلوگیر که اکشر 
نویسندگان طنز جانشان را بر سر این‌سودا می‌گذارند . 

با اینگه طنز ابتدا در عکل بخصوصی و بخاطرانتقاد از 
نظم اجتماع بوجود آمد اما هرگز بعنوان یک اسلحه مورد 
استفاده قرار نگرفت . 

گرچه طنز ایجاد خنده میکند ولی با نفسی خنده‌فرق‌دارد 
بین طنز و لودکی و مسخرکی‌هیج شباهتی‌نبست ...هر گاه 
طنز با سخره و خنده همراه باشد بی حرمتی شمرده میشودتا 
حد یک " جوک "و انکتدت سقوط میکند . طنز یکنوع‌وسیلسسه 
وارستگی و نگریستز پوچی و بیہودگی از زاویه و دید مخصوص 
است . و بهمین جهت است که امروز طنز جزثی از زنسدگی 
انسان متمدن شده است و دررادیوو تلویزیون و سینماو حتی 


مطبوعات خیلی از حقایق درمحدوده طنز "اراگه‌میگرد د . 


طنز چیست ؟ ۴ 


عزیز نسین نویسنده ترک بحق یکی از ستاره‌های‌درخشان 
طنز نویسی جہان است که تاکنون چهار بار برنده جایزه‌بین 
المللی طنز نویسی شده است . 

اولین مدال را در سابقه‌ای که در شر صوفیا پایتضت 
بلغارستان و به خاطر تجلیل از مزاح نویس آن کشور آلکو 
گنستانیتو " اتجام گرفت بدست آورد . 

در این مسابقه سیصد نفر از نوینندگان ملتپای‌مختلف 


شرکت نموده بودند و در نتیجه "عزیزنسین و اریچ‌کاستنر" 
مزاح نوی آلمانی برنده اول‌شدند مزاح نویس امراگیلی بنام 
"آرفرهیم کیشون "- آیوری یاسکی " مزاح نویس روسی به‌مقام 
دوم رسیدند و مزاح نویس مجارستانی "آندراس کورتی ومزاح 
نویس یوگسلاوی بنام "ایلیایوریسلی " رتبه سوم را بدست 
آوردند . و به دریافت نان " خاریشت " طلاگی تائل 
گردید ند . 

عزیز نسین باین موفقیت قانع نشد و بایشتکار و علاقه‌ای 
که بکارش داشت بدون دریافت هیچگونه‌کیک مادی و معنو ی 
از دستگاههای دولتی آنقدر کوشید تا برای چهارمین بار 
در مسابقات بین العللی برنده شد و نام خود را جز 
نویسندکان کلاسیک ثبت و جاودانه اخت . 


۵ طنز چیست ؟ 


عزیز نسین در مورد طنز نویسی نظریه خاصی داردو 
ماحصل گفته های او چنین است . 
" همانطور که یک دارو ساز و شیمیست گیاه‌هاو داروهای 
مختلف را در قرع و انبیق ها مخلوط میکند و از شيره آنپا 
شربتهای شفابخشی میسازد .یک طنز نویس انیکاررا در مفزش 
انجام میدهد ؛ وبجای‌گیاه و دارو و شربت طنز نویس عادا" 
و اخلاق ورفتار و گفتار جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قسرار 
میدهد . منتپی بعضی اوقات محصول یک طنزنویس‌بقدری 
تند و تلخ و رننده از کاردرمی‌آید که قابل‌تحمل نیست وب 
ناچار طنز نویس مقاله آن را بصورت‌خائنین زورگویان و 
بدکاران اجتماع تف میکنند . .-. 
ال های اول زندگی 
عزیز نسین بسال ۱۹۱۵ در استانبول بدنی‌اآمد 
خانواده او بسیار فقیر بودند و پدرش درشپرداری تغل 
کیک واشت در گولهگی او ڑا بهندرسهان که یو م 
بچه‌های یتیم و بی سریرست‌بود گذاشتند و بعد ازاینکه دور 
دیستان را تمام کرد او را به مدره نظام بردند و بعدهه 
افسر ارتش شد اما بعلت اینکه در ارتش همه رشته‌ای حسر 
شته نویسندگی وجود داشت عزیز که تمام فکرودکسر ش 


طنز چیست ؟ ۶ 


نویسندگی بود از ارتش کناره گرفت و شغلهای مختلفی 
پیشه -اخت و فروشنده شد . مپمانخانه چی‌شد . چایخات 
درست کرد ولی هیچکدام مدت‌زیادی‌ادامه پیدا نکرد . 
الاخره به رشته اصلی مورد علاقه‌اش گرائید و بکا ر 
نویسندگی پرداخت ابتدا آتارش با امضای مستعار (دهاتی) 
در مطبوعات ترکیه انتشار می يافت . 
عزیزنسین در این لله مقالات از زبان یک دهاتبی 
اده لوح کلیه مسائل میلکتی را بباد انتقاد میگرفت وبالاخر 
هم در اتر تند رویهای روزنامه آقشام توقیف شد و عزیز در 
ال ۱٩۴۲‏ در حالیکه هنوز خیلی جوان‌بودبه‌زندان افتاد 
پس از آزادی در سال ۱۹۴۶ با همکاری یکی دیگسراز 
نویسندگان ترک بنام ( صباح الدین على , روزنامه(مارکو 
با | را منتشر ساخت که خیلی طرفدار پیدا کرد ععر ایسن 
روزنامه هم مثل ایر کارهای او کوتاد بودوبعلت مقالات تند 
0 خیلی زود تعطیل شد و عزیز دوباره‌به‌زندان رفت . 
ندان هم نتوانست او را از ادامه کار نویسندگی نصرف 
اید و عزیز پس از رهائی از زندان با علاقه‌بیشتری به 
نودت پرداخت عزیز نسین را بايد مرد دو توت دز 
زیرا مردی که با این قدرت بیان و کلام کوبنده به دتمنان 


مردم حمله میکند و کاخهای ستم و ظلم‌را از بنیادبویافکند 
در زندگی عادی آدمی آنچالن خجالتی و کم حرف و صبور 
است که حتی حرف معمولی‌اش را بزحمت می‌گوید . 
تخته سياه و دست مریض 

بعلت ال های طولانی اقامت در زندان دست‌راست 
عزیز نسین درست کار نمی‌کند وقتی میخواهد بنویسد 
دستش کرخ و سنگین میشود بهمین جهت یک تخته سیاه 
از همانها که بچه‌ها در کلاس درس استفاده می‌کنند توی 
اتاق کارش گذاشته و مطالمش را ابتدا با گج روی تابلو 
مینویسد و بعد وقتی نوشته کامل شد با ماشین تحریر 
پاکنویس می‌کند . 

دوست ها 

عزیز نسین که اینروزها پا به سن پیری گذاشته‌و عمرش 
دارد به مراحل شصت سالگی میرسد بیشتر وقت خود را با 
خانواده‌اش می‌گذراند . 

علاقه به کودکان بقدری روح او را تسخیر کرده که در 
۰ کیلومتری شهر استانبول‌موسه‌ای برای‌نگهداری‌بچه‌ها 
درست کرده است و تعدادی بچه‌های یتیم و بی‌کس در 
آنجا درس میخوانند و هنر میآ موزند . 


طنز چیست ۸ 


زندگی بخاطر زن و فرزند 

عزیز نسین دوبار ازدواج کرده از همسر اولش یک دختر 
بنام آتش" ویک پر باسم "اویا " دارد. 

از خانم دومش "غزال " هم دو پر بنام "علی‌واحمد 
دارد . دخترش ۵ سال پیش ازدواج کرده و نوه‌ای که 
اکنون بزرگترین د لخوشی نویسند هاست تمره ازدواج‌دخترش 
میباشد . پر بزرگ او در ایتالیا دوره ادبیات و تاتر را 
میبیند و پسردومش در سوئیس بمدرسه میرود و سومینپسر 
او در ترگیه تحصیل میکند . 

داستان هایش را چطور می‌نویسد 

عزیز نسین برای هر موضوع پرونده مخصوصی دارد . 
هر وقت خبر خوب و مطلب جالبی بدستش بیفتد که برای 
بایه طنز مناسب باشد آن را توی یک پرونده میگ‌ذارد و 
مرور مطالب دیگری که در آن زمینه باشد جعع وری‌مینماید 
وقتی مطلب از هر جہت کامل شد آن را تنظیم می‌کند . 
ال های قبل نوشته‌هایش‌چرکنویس‌نداشت اما مدتی‌است 
هر مطلب را هر دو سه با مینوید و دقت مبکند تا تمام 
قواعد دستوری و نویسندگی را در نوشته‌هایش مراعسات 
نماید . 


۹ ۱ طنز چیست ؟ 


سیگار و چائی اعتیادهای نویسنده 
عزیز نسین تا دو سه سال قبل روزانه پنج شش بسته 
سیگار می‌کشید . این مقدار سیگار دود کردن ن تما م اوقاتی 
را که بیداربود میگرفت بقول معروفآ تش سیگارش خاموش 
نمی شد . 
چائی هم خیلی زیاد میخورد ولی‌از چندی بیش که 
آزمایشات نشان داد بمرض قند گرفتار شده چاشی هارا به 
دو سه استکان کم کرد و سیکارش را هم بیک تا دو بسته 
تقلیل داد . 
کسی که به او کمک مکنھ 
تنها کسی که حق دارد در کارهای عزیز نسین‌دخالت 
کند و حتی نوشته های اورا تصحیح نماید " غزال " زن 
وفادار و زیبای نویسنده است که تخصص زیادی در ماشین 
نویسی دارد . غزال برای عزیز نسین نه تنہا یک همر 
مپربان است بلکه دستیار و کمک خوبی است 
چه غذاهائی مورد علاقه اوست ؟ 
عزیز نسین خوراک لوبیا را از تعام غذاهای دنا 
بیشتر دوست دارد . بعد از لوبیا ماهی غذای مورد علاقه 


اوست ۰ عیب کار اینست که عزیز بیش از حد و اندازه سن 


طنز چیست 10 


و سالش غذا میخورد بہمین جہت داثم از زیادی وزن 
مینالد . 
برای بک نوبسنده چه عواملی موثراست ؟ 

تنپا موفعی کار بک نویسنده جالب است که‌جانبددار 
فرب هدز با اسان که حقوق دیگران را بایعتستال 
میکنند تا پای چان مبارز کند . . . بعقیده عزیز نسیین 
هر گاه نویسنده‌ای از نظر مالی در رفاه و آسایش باشد 
هرگز قادر نیت اثری جالب خلق کند . 

بین نویسندگان چخوف نویسنده روسیرا از همه 
بیشتر دوست دارد و از میان پنجاه و چند جلد کتابی که 
نوشته (زبوک) و "خاطرات یک تبعیدی" و "دم سک "و 
" چنین‌بودهاماچنین نخواهدماند "و "مراسم دیک "را نام 
میبرد که چہار جلد از آنہا توسط مترجم همین‌کتاب ترجمه 
و منتشر شده‌است (زبوک بنام چاخان ترجمه شده‌است ) و 
کتاب ( چنین بوده‌اما چنین نخواهد ماند )که کتاب قطورو 
بزرگی است دردست ترجمه است ۰ و بزودی در دو جلدچا" 
و منتشر خواهدشد . ... 

روی هم رفته عزیز نسین تا بحال »۶جلدکتابو 
هشت نمایشنامه نوشته که از مجموعآتارش ۲۴جلد آن وسیله 


۱ طنر چیت ؟ 


رضا هبراه و روی هم رفته هشت جلد وسیله‌سایرین‌بفارسی 
برگردانده شده. 

در حال حاضر ۵٩‏ سال سن سه پسر و یک دختردارد. 
یسر بزرگ او در ایتالیا دوره‌ادبیات و اتر رامیگذراند » 
پسر دومش دز سوگیس درس میخواند و پسرکوچک‌در ترکیه 
بمدرسه میرود 

دختر بزرکش ۵ سال پیش بخانه شوهررفته‌و عزیزنسین 
حالا یک نوه چهار اله دارد . کتابهایش که به‌اکشرزبانهای 
دنیا ترجمه شده و در چهار گوشه چهان طرفداران زیادی 
دارد و منبع در آمد خوبی داشت موجب شد که عزیز نسین 
بنیادها ی مخصوص کودکان در ه ۶ کیلومتری‌استا نبول بسازد 

این روزها اکثر وقتش در آين موسسه و برای تربیت و - 
پرورش بچه های بی سریرست که خود یک روز مبتلا بوده و 
درد آن را هنوز هم فراموش نکرده میگذارند ... با این 
حال باز هم مینویسد و تا روزی‌که نفسش میا یدخوا هد نوشت 
و در بایان جالب ات به این نکته اشاره کنم که عزیز 
نسین در ایران بیش از تمام جهان حتی ترکیه معروف است 
بطوری که خودش هم از این موضوع دچار حيرت شده‌است 

برای حن ختام مطلب آخرین و تازه ترین نوشته او را 


طنز ۳ ۱ 


که " تم " جالیی دارد برای شما ترجه کرده‌ايم و بعضوان 


"دسر" تقدیم میداریم تاکامتان بیشتر شیرین باشد . 


۱۳ گردن کلفت 


توی آبادی "گلور " جوانی به رتادت و زور و بازوی ۰«. قا 
نبود . ۰ . علاوه بر قدرت وزیبائی‌و تروت محمدآقا دوجوا : بری 
و پاکی هم نظیر نداشت .... مشروب نمیخورد قمار نمیکرد 
عقب ناموس دیگران نمی‌افتاد . .. شب و روز مشغول رسیدکی 
به حساب و کتاب پدرش بود . با همه این خوبي‌ها و با اينکه 
هیچ چیزی به او نمی‌چسیید معلوم نشد بخاطر چی و به چه 
دلیل یک شب بحمد آقا را توی رختخوابش کشتند و داغش‌را 
بدل پدر پیرش گذاشتند . عباس آقا در مرگ پسربزرکش خیلی 
آه و ناله کرد ... مدتی از خورد و خوراک افتاداما چسه 
فایده؟. . جوان از دست رفته‌اش که با گریه و زاری‌زننده 
نمیشد ...اون بجای حق رفته بودو زنده‌ها میبایست زندگی 
بدبختانه پر کوچک عباس آقا جوان لات و مپمسیل و 
بیعرضه‌ای بود تنہا هنری که داشت مردم آزاری بود دایم مست 
میکرد و دنبال ناموس دیگران می‌افتاد و اگر کسی اعترا ض 
میرد دهاتش را با مشت چنان م‌کوفت که صدا در گلویش‌ففه 


گردن کلفت 1۴ 


میشد . 
عباس آقا از همه این کثافتکاری‌ها خبر داشت ولی بعداز مرگ 
پسر بزرگش حاضر نبود کسی به نورچشمی او حرفی بزند ۰ ۰۰۰ 
چون می‌ترسید دشمنانش این را هم مثل پسر بزرگشازبین‌بیر" 
به چند نفر از دوستان و آشنایانش در شهر و سایر آبادی ها 
پیغام فرستاد که هر کدام آدم گردن کلفت‌وبزن بپا دری‌پیدا 
کردند پیش او بفرستند .. . حتی توی قهوه خانه آبادی هم 
این خبر منتشر شد و همه فپمیدند عباس آقا دنبال آدم‌گردن 
کلفتی می‌گرد د که از پسرش مواظبت کند و اگر چنین پہلوانی 
پیدا کند حاضر است به او خانه و زمن و یول حسابی بدهد . 
عده ای عقیده داشتند عباس آقا قاتل پسر بزرگکش را 
شناخته و این پهلوان را برای این میخواهد که از قاتل پسرش 
انتقام بگیرد .. .. این اخبار دهان به‌دهان می‌گشت‌وهرکس 
شاخ و برگ زیادی به آن میداد . . . . هر روز ده‌پانزده‌تاگردن 
کلفت وارد آبادی میشدو سراغ خانه‌عباسآقا را می‌گرفتند ... 
ولی هیچکدامشان نظر عباس آقا را نمی‌گرفت . 
یک شب زمستان عباس آقا و زنش درکنا رآ تش‌نشته‌ودرانتظار 
پسرشان که دیر کرده بود دقیقه شماری می‌کردند یکبلوه‌ضدای 
پارس سگ ها بلندشد . 


۱۵ گردن کلفت 


زن و شوهر بیشتر مضطرب شدند .۰ . پارس بی موقم سک‌ها 
علامت اینبود که غریبه‌ای به آبادی وارد شده و باحادنه‌ای 
پیش آمده . 

طولی نکشید که چکش بزرگ در حياط بصدا درآمد ... . 
عباس آقاوزنش یکه خوردند . 

پیر مرد از چایرید و به گمان اینکه‌بلاگی بسر پسرشآمده 
بطرف در دوید و نوکرشان راصدازد . 
- على کچل بدو ببین کی به . 

على کچل رفت جلو در فوری برگشت و با هیجانو دلپره 
خبر آورد . 
اران یتفر کزان کلف یه :از سرا یا لے 
آویزان کرده يارو فقط یک توپ کم داره.... که قورخانه 
متحرک تشکیل بده. . 

عباس آقا که از وراجی نوکرش نزدیک بود دیوانه بشه 
داد زد . 

سرو فوری بیارش اینجا . 

بعد از چند دقیقه علی کچل گردن کلفت را آورد تو ی 
اطاق . در حقیقت يارو یک قورخانه متحرک بود . . از نوک 
سر تا مج پا اسلحه آویزان کرده فقط سبیل های خیش 


گردن گلفت ۱۶ 


دیده ميشد . يارو با صدائی که شبیه غرش توب بود سلام 
داد ... 
عباس آقا از دیدن این یال و کوپال و تن صدا خیلی 
خوشحال شد . این همان کسی بود که دنبالش می‌گشت . . 

با خوشروگی جواب سلام پپلوان را داد . 

- نفرماگین خوش آمدین . 

پهلوان تفنگش را از شانه‌اش برداشت پشت درگذاخت 
هر یک از اسلحه‌هایش را بیک جائی آویزان کرد و بعد روی 
زمین نشت . ..می‌ترسیداگرروی چهار یایه‌ینشیند » کرسی 
نشکند . 

عباس آقا که قند توی دلش آب میشد به نوکرش دستور 
داد اسب پپلوان را به طویله ببرد خودش هم رویسرو ی 
پپلوان نشت و گفت . 

خوب پپلوان . . . تعریف‌کن‌ببینم ۰ ۰ .کجائی هستی 
چکار میکنی ؟ . 

پپلوان قوطی توتون نقره ای اش را از سیان‌شال کمر ش 
بیرون کشید ۰ ۰. سبکاری پیچیدوآن را به نوک چوب سیکار 
کپربائی‌اش زد و روشن کرد ...دو ہه تا پک محکم به 
سیکارش زد و در حالیکه با تسبیح دانه درختی بازی‌مبکرد 


۱۷ گردن کلفت 


جواب داد . 
اربات فن از جائ یل دوزی مایم تدم ها 
دنبال آدمی متل من می‌گردید خدمت رسیدم ۰... 
عباس آقا پرسید . 
از کی شنیدین ؟. 
پپلوان چند تا سرنه صدا دار کرد و گفت . 
یکی از دوستانم بهتراز شما بناشه . چند تادشمن‌داشت 
از من خواست کمی گوشمالی شون بدم ۰ ..بجان خودت‌یک 
دقیقه هم معطل نکردم فورا " یریدم روی اسب و رفتم به 
قلعه آنپا .۰ . وقتی رسیدم دیدم همه‌شان از ترس فزرار 
عباس آقا بی اختیار لب هایش بخنده باز شد . 
-اگر مانده بودند همه را می‌کشتی ؟ . 
کین چی2 شا ھور هرا کشیشنا سید برای من دم 
کشتن راحت تر از خیار پوست کندن است چپار پنج نفر که 
چیزی نیست اگر یک گروهان دشمن جلویم بیاد همه را به 
عباس قا بی اختیار گفت . "عجب . . . سپحان‌اله . . . " 
پپلوان سرفه های بلندتری کرد . 
یکی ذیگه از رفقام سر جمع آوری خرمن با شریک‌هاش 


گردن کلفت ۱۸ 


دعوا کرده بود فورا خودم‌را رسوندم ۰۰ .از اول‌غروب 
تانصف شب جنگ کردیم و صبح که شد دیدم جسد هفت تا 
شون کنار خرمن افتاده . 

عباس آقا بی اختیار پرسید . 

هفت نفر ؟. 

-آره جون شما . . هفت‌نفرکه‌برای‌من‌چیزی نیست . توی 
ولایت خوذمان هر کس اسم مرا بشنفه سکته میکنه . یک‌موقم 
در یک دعوای فامیلی بچه یکی از دوستانم را کشته بودند 
و تمام اموالش را غارت کرده بودند بمحض اینکه پیفامش 
رسید "فلانی خودتو برسون " مثل بادبه کمکش رفتم و تمام 
قبیله را از زن و مرد و بچه و بزرگ سر بریدم . 

دو سه بار استکان چای پر و خالی شد بهلوان‌هنوزداشت 
از نبردهایش حرف میزد . 

دنبا له قصه‌های پپلوان از فردا صبح دوباره شروم شدو 
تا بعد از ناهار طول کشید . مردم دسته دسته به در خان» 
عباس آقا میا مدند و اصرار داشتند یپلوان را از نزدیسک 
ببینند اما جراءت نمیگردند در بزنند . 

عباس آقا که محو زور و بأزوی پهلوان شده بود برای 
اطمینان بیشتر نوکرش را صدا زد و گفت . 


۱۹ گردن‌کلفت 


- علی کچل خدا را شکر اونی راکه‌میخواستیم پید اکردیم 
ابا بپتره یک امتحانی هم بکنیم . 

علی کچل حرف ارباب را تصدیق کرده. 

عله آقا بذ نیست .. 

عباس آقا با فرور گفت . 

نزدیک های فروب میفرستمش پای کوه‌های‌بالایآبا دی 
تو زودتر برو وسط نی زارها قایم شو و وقتی رسید جلو بير 
بیرون ببینم چکار میکنه . 

چشم ارباب . 

اما مواظب باش کار بجای باریک‌نرسه. . . يارو خیلسی 
قلچماقه . نکنه کلکت را بکنه؟ اکر دیدی,وضم خرابه فور ی 
جریان را بهش بگو. . 

نگران نباشید ارباب .۰ . 

علی کچل شلاقی که کاو و الاغ را میزد از توی طویله 
برداشت و راه‌افتاد ...یائین تپه‌ها توی نی زارهاقایم شد 4 
وقتی یپلوان آمد یکدفعه بیرون پرید . شلاق راتوی هسوا 
چرخاند و داد کشید . 

ایست تکان نخور .. 


پپلوان اسبش را نگهداشت علی کچل بلندتردادکشید . 
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- فوری پیاده شد . . 

پپلوان‌طوری میلرزید که حال پیاده شدن نداشت ... 
علی کچل شلاق را معکمتر توی هوا چرخاند . 

- زود باش بیا پائین . 

پهلوان طوری دستیاچه شده بود که بجای‌اینکه پیا ده. 
بشود از اسب افتاد روی زمین . 

على کچل دستور داد . 

اسلحه هایت را بگذار زمین . 

یلان فور اغا عت کرد على کل ار وق 

ییا نجل 

پهلوان‌با قدم های لرزانآمد جلو. . .علی کچل دستور 
داد . 

لخت شو. 

پہلوان لباسپایش را هم در آوردو ربخت‌روی زمین ۰ .. 

شلوارت را هم در بیار . 

پهلوان مدتی مردد ماند . . روش نمیشد شلوارش را در 
بیاره ولی‌وقتی علی کچل شلاق‌را سفیر کنان توی هوا حرکت 
داد پپلوان به التمان افتاد . 


۳۱ گسردن گلفت 


- قربان . .چشم .۰ .شمافقط عصبانی نشید . .هرچی بگید 
اطاعت میکتم . 

- زود باش معطل نکن . 

پہلوان شلوارش را هم در آورد و با التماس گفت . 

- اجازه‌بدین‌شورتم بمونه ۰ ۰ ۰ .ازسرما دارم بخ میزنم . 
- زیادی حرف نزن ۰ . یااله تمام لباس ها و اسلحه‌ھ ا را 
بگذار روی زین اسبت . 

پیلوان دستور اور را اجرا کرد . 

علی کچل وار امب شدو بتاخت پیش ارباب‌رفت قیانن 
آقا از دیدن اسب و اسلحه‌ها و لباس پهلوان پرسید . 

- خودش کو؟ 

- داره پیاده میاد . 

- پدرسوخته‌یارو سرما مهخور»میمیره . زودباش بروورش‌دار 
یار :.: 

طولی نکشید پپلوان در حالیکه میلرزید از راه رسد 
عباس آقا از دیدن قیافه لخت و عور پہلوان بی اختی سار 
بخنده افتاد . 

این چه وضعی یه ؟ پس تومی کفتی کی نمیتونه در مقابل 
من وایسته . . یک گروهان دشمن را تیکه پاره میکنم . 


گردن کلفت ۳۲ 


پپلوان با خجالت جواب داد . 

نبرس آقا. . نمیدونی چه بلائی سرم آمد . 

-آخه چطور شد یک آدم که‌حتی اسلحه هم نداخت و یک 
علاق دستش بود ترا لدجت کرد ؟ 

-اصل مطلب اینجاست که من ثلاق نداشتم . اگر منم 
شلاق داشتم اونوقت نشانش میدادم " یک من ماست چقدر 
کره داره " بلائی سرش مآوردم که دنیا جلوی‌چشمش تاریک 
نشه.... چه فایده که من همه جور اسلحه داشتم فقط ثلاق 


نداشتم ۰ 


۲۳ بزورحلوی‌خودم راگرفتم 


بزور جلوی خودم راکرفتم 


هادی خان با ناراحتی گفت . 

- نخیر آقایان ؛ اگه مدیره که بايد وظیفه شو خیلی خوب 
بدونه؛ به جان همگی شما چند روز پیش صدام کرد که برم 
اطاقش ‏ تم طبق دستوری کهقبلا"داده بود دگمه‌های‌کتمو 
بستم و با گردن کج وارد اطاقش شدم ۰ روی کاناپه با یه نفر 
دیگه نشته بود و دانتند روی یه موضوعی بحث میکردن ,۰ 
انکار نه انگار که منو صدا زده ؛ خدا شاهده درت یکاعت 
تموم ریا ایستادم » که یکمرتبه رشو برگردوند و با تندد ی 
می‌دونین چی گفت ؟ 


سگفت ۰ چی یه چرا اومدی توا طاق 
مگه نمی‌بینی مهمون دارم . از زور ناراحتی نزدیک بود زیسر 
سیگار بلوری روی میز شو بردارم و بزنم توی سرش که . 
بله دوستان عزیز بزور جلوی خودمو گرفتم . 
با u‏ 


بزور جلوی خودم را گرفتم سس 

بسعود آقا گفت . 

آخه عزیزمن ؛اینکه رسم‌کارمند داری نشد ؛ مدیربایستی 
قدر کارمنداشو بدونه. که‌اونام به اوج ببرنش» اما این با رو 
میدونین درباره ماچی فکرمیکنه ؟ فکر میکنه ما همگی نوکرای 
جلو در خونش هستیم . حالا اگه کس دیگه‌ای توی اطاقش 
نباته خب ميته تحمل کرد ؛ ولی يارو به هیچی توجه نداره 
آخه بابا. من بچه‌های دانشکده‌ای دارم »نا سلامتی به‌عاقله 
مرد هستم ۰ دیروز حرفایی بهم زد که مث لبو سرخ شده‌بودم 
همون موقع شیطونه گفت . اون چترو بردار و بزن توی کلسه 
طاسش » ولی ۰۰ . آخ اگه موضوع بچه‌ها و مدره نبود و زن 
مریض توخونه نداشتم میدونستم چه بلاگی به سرش بیارم : 

¥ 3 

عزیز خان گفت . 

به خدا قسم‌برای‌همه امان عیب و ننگ است ۰ آخه این 
يارو چی خیال کرده؟ پس ما درس بوکس رو واسه چه‌روزی‌یاد 
گرفتیم » خدا شاهده اگه این دفه بخواد حرفی بهم بزنه .۰ 
چپ وراست صورتشو پر خون میکنم و قول میدم که بعد ازاون 
آقای مدیر بی کله بمونه » بعنی اینکه‌کله عو تو دستش‌میدارم 
چند روز پیش توهینی که بهم کرد به هیچ کدوم از شما ها 
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نکرده» آقا منو پیش ژاله خانوم صدا زده و هرچی دلسش 
میخواد بهم میگه . میدونید آدم اگه جلو یه دختر خیط بشه 
خیلی بد ميشه » پدر نگ حرفش این بودکه چرایاچه‌تلوار ت 
گشاده؟ چرا موهای سرت بلنده و به متت حرف بی ربط ۰ 
بعدشم رو کرد به ژاله خانوم و گفت . 

این همه رنگ و روغن دوروبر چشمات چیکار میکنه ۰ این 
دامن کوتاه هم برازنده یه کارمند خوب و نجیب نیس ,کار مند 
بايد نمونه باشه خانوم جون‌اینجا که مواسه زیبائی نیست . 

خلاصه کلام ژاله خانوم را ول می کرد یقه مرا می چسبید 
و بعد دوباره ژاله خانوم ۰ به جان شما مشت‌هایم راطوری 
بهم فشار میدادم که نگو و نیرس و مرتب‌توی‌دلم میگفتم . 

- عزیز جان مواظب خودت باش به زور هم که شده حلوی 
خودتو بگیر. واسه خاطر یه آدم زبون نفهم زندگیتو به‌بساد 
نده ۰ خلاصه اگه موضوع نامزدیم با ژاله خانوم نبود » آتای 
مدیرمان همین حالا روی تخت بیمارستان آخرین روزهاشو 
می‌گذروند و بنده هم توی زندون بودم . 

اکیر آقا کلت. . » ۰ 
نه جانم اینکه رسم روزگار نیست ؛ دیگه طاقت تحاف و 
ندارم »این يارو اصلا "انسانیت سرش نمیشه »حرفای خود شو 
بعداز مندتی بصورت تبصره و قوائد و قانون در میاره» رای 
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راسی که حنده داره ‏ یانزهه دقیقه باید زودتر بیایم ۰ و 
پاسزده دقیقه دبرتر بریم ۰ همین دیروز حدود ۵ دقیقه بسه 
وقت موده ود که آومد اداره و مث خرس برید بقه کتمو 
گرمت و کشوندم توی اطاقش و هر چی که به دهن ماحسب 
مردەش اومد سهم گفت . از مفت خوریم بگیر تا قالتاق بازیم 
به هر حال در مقابل حرفاش آن چنان عزت نفسم جریحدار 
نده ود که نزدیک بود نقشه دیواری رو عینپو تارزان از 
خانکیم ورمحکم بکوبم فرق سرش ولی خب چه میشود کرد › 
زور جلوی خود مو گرفتم ۰ سلول زندون و بچه‌های گرسنه 
و متظرم جلو چشمام صف کشیده بودند . 

آقای شوکت كفت . . »ه . بو ۴ 
-آخه آقایون من میخوام بدونم که‌اینجا دربوناداره‌هستم 
و یا کارمند ؟ حان میخوام بدونم دیگه» انگار که درون 
اداره بازار رفتن نمیدونه که حتما " لازم شده بنده رو به 
حاش بفرسته که گشت بخرم › تازه بعداز خریدن‌گوشت آقای 
مدیر به جای تشکر › آخر وقت منو برد توی اطاقش و توی 
سرم فریاد کشید . 

-آقای شوکت‌بی لیاقت »گوشت خریدن هم بلد نیستی » 
آخه احیق جان این جه کوشتی بود که خریدی ۰ دربسون 
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اداره از تو سلیقه‌ش خیلی بپتره . 

میدونید بعد از شنیدن اون حرفای نا مربوط چی به‌فکرم 
رسید ؟ اینکه برم پیش قصاب و یک کیلو گوشت با استخون 
بخرم بیارم اداره و یکی یکی استخونارو پرت کنم به طرفش 
و بگم . احمق خودتی ۰ منم نوکربابات نیستم » اگه یه دفه 
دیگه بگی برو گوشت بخر به ناموسم قسم . 

i ¥ 

آقای نجاتی گفت . 
رفقا این بابادیگه‌شورشودر آورده ؛چون‌که ما حرفی نمیزنیم 
خیال میکنه براخودش آدمیه . و گرنه من وقتی که دهنمو باز 
کنم این آقای شوکت خیلی خوب میدونه که چه روی گی 
دارم » بخدا وقتی عصبانی بشم دیگه پدر پدرم هم جلو 
دارم نیت فقط کافیه یکی پاشو رو دمم بذاره او وقته که 
دیگه باید بیاین و تماشا کنید . یه روز اگه این مردکه‌رو از - 
ینجره ساختمون اداره تو خیابون یرت کردم هیچ تعجسب 
نکنید.» آخه آدم برا خاطر چی زندگی میکنه؟ بکه غیستر از 
اینکه برا شرف و ناموس کار میکنه کار دیگه ای هم هست ؟ 
چند روز پیش رفتم اتاقش کارم داشت يه دختری هم کنا ر 
میزش واستاده بود اونم با چه ریختی » مت اینکه دختر 


بزور جلوی خودم را گرفتم ۳ 


خودش بود به خدا اگه اون دختره مال من بود تکه تکه ش 
میکردم » به هر حال هرکی میومد تو فوری از پدر جونش 
می‌پرسید . این کیه؟ آونم تموم زندگی طرفو بپش میگفت 
میخواستم بهش بگم آخه به شماها چه مربوط که از زندگی 
دیگرون حرف می‌زنید » دست آخرم میخواستم قلم جوهرو 
بردارم و توی چشماش فروکنم . 
* ۷ 9۷ 

در همین موقع در اتاق باز عد و آقای مدیر داخل‌گردید 
یکمرتبه همگی سکوت کردند » آقای مدیر گفت . 

چی شده؟چرا همه‌اینجا جمع شدین و کییون تشکیل 
دادین . 

صورت همه مثل گچ فيد شده بود و از اینکه مباداآقای 
مدیر از پتت در حرفهای آنان را شنیده باشد متل بيد 
میلرریدند » آقای مدیر گفت . 

یله ١‏ اینہمه حرف از کجا میارین . 

همه به طرف آقای زمستان برگشتند ۰ چرا که آقای‌زمستان 
تدیمی ترین کارمند اداره بود و می توانست که آنان‌را نجات 
بدهد . آقای زمستان سرفه‌ای کرده گفت . 


چیز آقای رئیس ۰ چیز. داشتیم می گفتیم چیز . 


۳ بزورجلوی خود م راگرفتم 


سای وراه 
دیگران گفتند . 
چیز آقای رئیس ۰ چیز دیگه . 
آقای زستان گفت . 
جناب آقای مدیر, ماداشتیم در باره چیز می‌گفتبسسم ؛ 
درباره هدیه عروسی دختر خانومتان حرف می‌زدیسسم ۰ 
دوستان عقیده داشتند که هدیه‌نا قابلی که میخریم میباید 
بدردشان بخورد و اين بود که می گفتند از آقای مدیرتظر 
بخواهیم » یله درباره این موضوع داشتیم صحبت می‌گردیم . 
آقای مدیر گفت . 
-آهان .۔ خیلی متتکرم ۰ حالا که میل دارید باشد » یک 
فرگاز کم دارد ١‏ آنهم بوتان گاز . 
آقای زمستان گفت۔ 
چشم , جناب آقای مدیر» رفقا چطوره؟ 
-عالی . 
وقتی آقای مدیر میخواست از اتاق خارج بشود آقای 
خوکت را صدا زده گفت . 
- شوکت به اتفاق دربان به قصابی برو و ۷۵۰ گرم گوشت 


بزور جلوی خودم راگرفتم 


بدون استخوان بخر . 
آقای شوکت تعظیمی کرده گفت . 
چشم قربان » امر بفرمایید . 


و دکمه کتش را بسته تعظیم دیگری نمود . 


۳۰ 


۳۱ یک دسته جعفری 


روی میز آقای شهردار جای سوزن انداختن نبود روزانه 
بیش از دویست تا سیصد برگ اخطاریه مجازات گران‌فروشان 
از دادگاه های مربوطه به شهرداری میرسید و نرخ اجنماس 
را در سالپا و ماه ها و هفته های پیش می‌پرسیدند تا بسر 
طبق اعلام نرخ شهرداری کرانفروشان را حریمه کنند . 

آقای شهردار با اینکه کار های خیلی مہمتری داشت و 
می‌بایست بدر اسفالت و اکوسازی و تهیه نقشه کامل شپر 
و وصول عوارضپای جور واجور و بالا بردن در آمد شهر به 
پردازد به علت اینکه در نظر داشت دوره آبنده کاندیدای 
نمایندگی مجلس بشود همه کارهایش را زمین گذاشته‌ونسبت 
به انجام این وظیفه مقدس ملی و تامبن رفاه عمومی شب و 
روز فعالیت میکرد و شخصا " تمام کارها را انجام میداد . 

هر رور صبح با دقت و وسواس زیادی اخطاریه‌های‌رسیده 
را تفکیک میکرد و هر کدام به قسمت مربوطه میفرستاد . آن 
روز هم پس از اینکه چند اخطاریه را به صف قصاسیا 
چندتائی را به صنف بقالها و یک دسته ینجاه تالی را به 
صنف نانواها فرستاد اخطاریه‌ای رادید که برق از چشمش 
پرید. ۰ . با اینکه دو سه با اخطاریه را خواهد نتوانست 
تصمیم بگیرد چکارش بکند . 


یک دته جعفری ۳ 


متن اخطاریه چنین بود . 

" اسم و شہرت شاکی -آقای علی ایلکی تای . 

بحل سکونت - خیابان عشمانیه خیابان عدالت پلاک 
۳۰۲ 

تغل - مروشنده لوازم یدکی ماشین آلات 

نتانی محل کار - مدان تقسیم کوچه یرتاب پلاک ۳۴ 

تاریخ خرید و محل آن - در تاریخ ۱۹۵۵/۶/۱ بازار - 
محل فراری کوی 

ام و نام خانوادگی فروشنده و محل آن - فروشند ه 
ار ابراهیم ایزیلی 

موضوع شکایت - خرید یک دسته جعفری - 

دادخواست - در تاریخ یاد شده فاطمه کلفت آقتای 
ایگلی تای) یک دسته جعفری از فروشنده دوره گردی بعبلغ 
۲ قروش خریده است که اولا قیمت آن از نرخ شهرداری - 
بیشتر بوده . 

ثانیا " فروتنده بر خلاف قوانین اصنافاتیکت نرخ‌نصب 
نکوده نوده است . 
تبصرء تاکی مذکوربه کلانتری محل شکایت نموده پرژنده‌ای 
که در این خصوص تشکیل گردیده پس از طي مراحل قانونی 


۳۲۳ یک دسته‌جعفری 


به این دادگاه احاله شد و تحت رسیدگی است چون برای 
این دادگاه قیمت کلی و جزئی جعفری در سال ۱۹۵۵ علوم 
نیست خواهشمند است‌آن شپرداری‌محترم اعلام فرمایند . 

اولا " - در تاریخ مذکور نرخ کلی جعفری چقدر بوده 
است ؟ 
تانیا " -نرخ خرده فروشی چند لیره بوده است ؟ 

این درخواست بسیار فوری است تمنی دارد در اسرع 
وقت نرخ جنس مورد تقاضا را به دادگاه اعلام فرماشید . 
رکیس دادگاه شماره .۰ . استانبول 

با این ترتیب علوم شد یک آدم بیکار چند سال‌پیش 
از یک فروشنده دوره گرد یک بسته جعفری خریدهو فروشنده 
بخت بر گشته پنج قروش زیادتر از نرخ شپرداری ازاوگردته 
است . 

خریدار که منافعش در خطر افتاده بود بدون درنگ به 
کلانتری محل شکایت میکند و با پشتکار فراوان و سال ها 
صرف وقت موفق مشود برونده را از سلسله مراتب بگذراند 
و به دادگاه کیفر گران فروشان برساند . 

اینک دادگاه از شهرداری خواسته است نوخ یک ته 


جعفری را در آن تاریخ اعلام نمایدتاطبق قانون گرانفروش 


یک دته جعفری ۳ 


سی انصاف را به مجازات برساند . 

آقای شہردار به درستی نمی دانست این نامهرا بايد 
به کدام صنف بفرستد قلم را وسط دندان‌هایش گردتو در 
حالیکه یتت گردنش را می خارید رئیس بارزسی را احضار 
کرد و برسید جعفری فروشپا جز* کدام صنف هستند؟ 

رئیس بازرسی که از کارمندان فسیل شده شهرداری ها 
سود و بزور دو سه کلاس درس‌خواندهو در اثر تجریه وخوش 
خدمتی په این مقام رسیده بود تعظیم بلندي کرد و جوا ب 
داد . 

- قربان جعفری خشک را می فرمائید ؟ 

جعفری تر و خشک نداره . 

- منظورتان تخم جعفری يه ؟ 

نه عزیزم .. همین جعفری معمولی‌رامیگم . . تا حا لا 
حعفری ندیدی ؟ 

رئیس بازرسی خنده مخصوصی کرد . 

- قربان‌من که‌باغبان نیستم ۰ . .اینوباید از سبزی فروش 
ها برسید شپردار عصبانی شد. منشی شهردار که میدید کار 
دارد بجاهای باریک میکنه پا در میانی کرد و گفت . 

-قربان یارسال که حنابعالی, تثریف نداشتیدیک همچه 
اخطاریه‌ای آ مد آقای شهرذار قبلی فرستادند به اتاق‌اصناف 


¢ یک دسته جعفری 


شپردارسرش را به علامت نفی تکان داد . 
- بیخود فرستادند اطاق اصناف کاری به کار سبزی فروشها 
نداره. .. او نا فقط پتونن به کار کفاشہاوخیاط هاوبزاز ها 
برسن کأف ۸ . 

رگیس بازرسی گفت . 

- قربان چطوره از اطاق بازرگانی بپرسیم 

شهردار نگاه تسخر آمزی به او کرد . 

بیسواد اطاق بازرگانی مربوط به صدور و ورود اجناس 
خارجی به ؟ 

ب.رتر خهردار مداخله کرد . 

- قربانبپترهبفرستیم اطاقاصناف . خودشون میدونن . 

ھر دار وغو جرک داز 

نه فایده‌نداره . . .یک نوکیا بریدبازار سبزی فروشها 

رئیس بازرسی خنده مخصوصی کرد . 

به بخشید قربان . . .قیمت حالا را نخواستند .۰۰ ؟ترخ 
چند ال پیش را پرسیدند . 

خب ببر چہار برابرش کن درست در میا . 

سکرتر دو باره مداخله کرد . 


یک دسته جعفری ۳۶ 


قربان صلاح نیست مدرک‌بدست دادگاه‌بدین .۰ .اجازه 
بفرمائید از دارائی بپرسیم که اگر اعتراض شد ما مسشول 
بناشیم ۳ 

درسته ۰ 

شهردار زیر نامه توشت " از داراثی سثوال شود .۰.۰" 

سه ماه دیگر مجددا " اخطاریه از دادگاه رسید در اینن 
اخطاریه قید شده بود . 

" چنانچه قیمت‌جعفری‌ظرف ده‌روز اعلام نشودمتصدی 
مربوطه جلب خواهد عد . .. " این اخطاریه کاملا " جبدی 
بود و نمیشد به شوخی و سهل انگاری از سرباز کرد . 

شبردار پس از مشاوره ۱ معاون و رئيس دفترو سکرترش 
دستور داد کمیسیونی مرکب از نمایندگان شپرداریداراشی 
اطاق اصناف - و چند نفر از ستمدین شیر و نماینده‌صنف 
زی فروش تشکیل و مله را بررسی نمایند سه روز بهد 
کون تعیین نرخ جعفری در سال های قبل در دفترآقای 
شپردار تشکیل شد . 

آقای شہر دار طبق معمول جلسه را به‌این ترتیب افتتاح 
کرد . 

" آقایان محترم . وظیفه هر فرد میہن پرست این است 
که تا می تواند مانع از افزایش نرخها بشودو بهر تکل که 


۳۷ یک دسته جعفری 


برایش مقدورباشداز تجاوز کبه و اصناف به مردم بخصوص 
کار تدان دولت جلوگری اچد بط 

اعضا کمیسیون فرمایشات شپردار را تصدیق کردند . 

وره بابد جلو کیری کرو میا مه 9 

شهردار نفسی تازه کرد و ادامه داد . 

" بطوری که اطلاع دارید دراثر شکایت یکی ازهم وطنان 
فیور ما چند سال پیش پرونده‌ای در مورد گرانفروشی یک 
دسته جعفری تشکیل شده دادگاه از شهرداری خواسته است 
بخ رک قرف وا در آن تار اعلام اک 

خواهش میکنم با بررسی دقیق و اگر لازم باشد بامراحعه 
به اسناد و مدارک و فاکتورهای رسمی نرخ جعفری را اعلام 
فرمائید تا دادگاه این گرانفروش متجاوز را مجازات کن دو 
عبرت سایرین بشود ۰۰۰" 

شبردار پرونده را به اعضاء کمیسیون داد و نفس راحتی 
کشید هر یک از اعضاء کمبسیون بک چیزی گفتند . 


" درسته تا مجازات نباشه کارها درست نمیشه . .. 
" اصناف باید از یک کسی بترسند ..." "بعضی هایکذره 
هم انصاف ندارند . . " بعد از شیرداریکی از عتمدین شهر 


که نمایندگی فروش سوت وتک ۰ با دکنک و فشفخه رابعپده 


یک دته جعفری ۳۸ 


داشت و از این راه صاحب میلیونها ليره ثروت شده‌بوددر 
حالیکه از ناراحتی و عصبانیت زبانش میگرفت شروع به 
صحبت کرد . 

" آقایان ... در کجای دنیا ترخ اجناس با این سرست 
الا میرود ؟ 
لابداطلاع دارید که قیست همین جعفری ناقابل روی معا ملات 
خارجی هم اتر گذاشته . 

یکی دیگر از اعضا* صحبت او را قطع کرد . 

چرا قیمت گوجه فرنگی را نمی فرمافید ؟ 

کی حون رم در ھوک چنا زا بت طرل کسید ار 
ررسی های لازم و محاسبه افزایش قیمت ها اعضا* کمیسیون 
ماتفاقآرانظر دادند که نرخ یک دسته جعفری در آن‌تاریخ 
۰ فروش بود . 

این رای به دادگاه اعلام گردید و چون فروشنده سيار 
فقط ۱۲ قروش از کلفت آقای ( ایگلی تای ) گرفته و در واقع 
ارزانتر از نرخه فروخته بوده تبرثه شد . 

اما کار پرونده خاتمه نیافت . وکیل فروشنده یار - 
بانصد لیره حق الوکاله اش را میخواست 

فروشنده سیار مجبور شد تنہا فرشی راک جپیزیه زنش 
نهد ره 2 و حق وکا ر ناهد . دوتان فروننده بار جه 


۳ 
مج 2 


۳۹ یک دسته جعفری 


لود بفروشد و حق وکیل را بدهد . دوستان فروشنده سیار به 
مناسبت تبرثه او سور میخواستند . فروشنده دویست ليره هم 
از یانک قرض کرد و مییمانی مفصلی به دوستانش داد . 
شهردار هم طی یک مصاحبه مطبوعاتی این موفقیت بزرگ 
را به حساب خودش گذاشت و بہمین جهت انجمن شپر 
پاداش خوبی برای آقای شهردار و اعضا؛ کمیسیون تصویب 


کرد . 


سابقه دار ۴۰ 


آقای عارف مردی بود ۶۲ ساله که قد کوتاه چاقی داشت و 
هسه قیافه‌اش اخم آلود بود و در زندگیش هیچوقت برای 
کسی دولاوراست نشده بود و تقریبا " به کار هیچکس‌دخالت 
نمی‌کرد . آقای عارف در خانه دو طبقه‌ای که ازپدرش بهارث 
رده ود بازنش زندگی می‌کرد , دو تا اتاق طبقه بالایسی 
خانه‌اتی پر از کتاب بود و بزرگترین خوشبختی این مرد این 
ود که توی کتابهای خود غرق شده بشت سرهم سیگار بکشد 
الہای دراز در دبیرستاه هاتدریس کرده‌بود : اما تدریس 
ها نه بلکه گاهي هم وقتی می‌خواستندازدانش‌اواستفاده 
کند در کارهای دیگر دولت وظیفه‌ای به اودادند . یکروزدر 
اتاق اداره دولتی که آقای عارف کار می‌کرد یکنفروارد شدو 
ہیں ارا ہکا نود وا پلیین سفن + سصرفی کرد ففت: 

در اداره شما یکنفر به نام یاشار کار میکند ؟ 

آقای عارف باشار را کم و بیش می شناخت‌وازانیکه‌پلیس 
ندنبالش می گردد ناراحت شد . پلیس مخفی گفت . 

اکر می دانستیداین باشار چطور آدمی است ۰ فورا " 


۴۱ سابقه دار 


اخراجش می‌کردید ۰ چون این مرد در اداره یلیس پروند ‏ 
دارد و اسمش در لیست پلیس می‌باشد . 

و بعد پلیس مخفی به فورم پلیس ها خنده‌ای کردوا داد 
داد. 

- خیال می‌کند می‌توانداز دست من خودش را نجسات 
بدهد :احمق‌نمی داندکه‌پلیس‌سابه‌به‌سایه‌اورا دنبال‌میکند . 
موهای تن عارف با شنبدن جمله‌ی آخری سیخ شده‌بودو از 
اينکه پلیس اورا روشن کرده‌تشکر کرد ۰ پلیس گفت . 

ہی در این صورت‌به‌کارش خاتمه‌بدهید »برای‌خودتان 
می‌گویم . 

پس از رفتن پلیس عارف درباره باثار تحقیقاتی‌کرد 
چه کسی است ؟ 

در اداره با چه حقوقی استخدام شده؟سرفش‌کی‌بوده؟ 
اما با این که نقطه ضعفی نتوانسب پیداکند » ولی‌هیچوقت 
نمی توانست مسئولیت کسی را که اسمش توی لیست پلسس 
مت باه رگن و 

وقتی آدمپای باشرف که بیکار هستند دربدر دنبال کار 
میگردند چرا به یک سابقه دار کار بدهد . آقای عارف‌فورا" 
به کار یاشار خاتمه داد , چند دقیقه از حکم اخراج یاشار 


ابقه دار ۴۳ 
نگذشته‌بود که یاشار داخل اتاق عارف‌شد ,آ دم چهل سا له 
گندم گون » و لاغراندامی بود که‌گریه‌کنان‌بدست‌و پای آقای 
عارف افتاد و نالید . 

حضرت اقا س می‌دانم غا چرا ازکا ربرکنارم کر ده‌اید 
خودم هم مدتپا بودکه منتظر یک همچنین صحنه‌ای‌بودم 

اولبن مرتبه‌ای بود که آقای عارف با یک سابقه دارروبرو 
شده‌ود » در حالیکه کمی ترسیده‌بود » بادست آشاره‌کر د . 

- رو بیرون ۰ 

ولی یاثار بدون توجه به اشاره آقای عارف گفت . 

جناب عارف خان ۰ ممکنه دو دقبقه به حرفهای بنده 
گوش بدید ۰ بخدا قسم می‌خورم شانزده سال پیش یک افتراه 
به من نسبت داده شد و اسمم رفت تو لیست پلیس. 

آقای عارف با خشم گفت . 

گفتم برو بیرون ۰ به کسی که اسمش توی لیست پلیس 
باشد » تباید کمترین رحمی کرد . 

بعد از اینکه یاشار اخراج شد ؛ مدتی که گذشت ۰ دوباره 
سرو کله یک پلیس مخفی دیکری پیداشدویهآ قای‌عارف‌گفت . 

- یکی از دربانپای اداره شما اسمش در لیست پلیس‌است 
الته به خود شما مربوط است که او را اخراج بکنید يانه ولی 


r‏ سابقه دار 


اگر در آینده اتفافی برایتان افتادمامسگول نیستیم . 

آقای عارف به کار دربان هم خاتمه‌داد ۰ دربان به‌یای 
آقای عارف افتاد و التماس کرد . 

قربان من‌منکر نیستم وی این مربوط بهه ۲سال‌پیش 
است آن زمان جوان بودم وبه حرف دوستان نابابم گوش 
دادم . 

آقای عارف گفت . 

برو در جابی دبگه ابی کار کن . 

-آخه من هرکچا برم »یلیس اونجاسروکله‌ش بیداميشه 
خداوند اسم هیچکو توی لیست پلیس نبره . 

آقای عارف تعجب کرده‌بود . چقدر از آدمپا اسمتا ن 
در لیست پلیی است . هرماه دو سه نفر از پلیس مخفی ها 
به اداره میآمدند وکسانی که‌در نزدآقای عارف‌کا, می کرد ند 
اطلاع می داد ندکه اسمشان در لیست پلیس است . 
یکروز ملیحه خانم همایه دیواربدیوار آقای عارف‌با عجله 
به دفتر او آمد و درباره پسرش "تيلا گفت که‌زمانی که او 
دبیرستان می‌رفته است کار خلافی کرده‌وحالاهمیشه‌باا داره 
پلیس در گیر است . 


و از آقای عارف خواست که کاری برایش انجام بدهد .ولی 


۴۴ 


سابقه دار 


آقای عارف خیلی صریح به ملیحه خانم گفت که نمی توا ند 
برای پسرش آتیلا کاری انجام بدهد . پسر ملب‌حهخانم کارش 
را از دست دادواگر یکشب دزدی بخود و دزد غناختهنشو د 
اولین کار اینست که یقه آتیلا خان را می‌گیرند و تادزداصلی 
بیدا نشود او را در زندان موقت نگمیدارند . برای اولین‌بار 
عارف خان در دل خود نبت به کانی که انشا »اه 
بلیس‌یودرحمي احساس‌کرد . پدر آتیلا دوست قدیمی عارف 
ود این مرد ۸ سال پیش مرد و زنش برای اینکه‌اسم پسرش‌را 
از لیت یلیس بیرون بیآورد به آقای عارف التماس می‌کرد 
رنیکه با گریه می گفت . 
خداوند دشمن هیچکوقسمت لیست یلیس نکنه‌پسرم 

هیچ جا نمی تونه کار کنه », هر جا که میره‌هنوز هفته به سر 
نیومده ۰ بیرونش می‌گنن 

عارف دلش به‌خال آتیلا سوخت ولی با این حال‌به‌کی 
که اسمش در لیست پلیس ات و سابقه دارمی‌باشدنمیتوانست 
کمک کند . 

نوسن شبی که با ملیحه خانم صحبت کرده‌بود به‌خانه 
عاری خان دزد رفت » اول از همه هر چه غذا در آشپزخانه 


بود خورده بود و بعد یک جفت؛ کفش|زجای‌کفشهاهم به‌پایترکرد 


۴۵ سابقه‌دار 


کرده و رفته‌بود .آقای عارف هر کاری کردنتوانست ازموضوع 
سر در بیآورد » آخر دزد که شب به خانه کسی می‌آید » باید 
لااقل نصف اثاثیه خانه را برد » بهرحال به پلیس خبرداد 
ولی به هیچ کس مشکوک نبود ۰ سه روز بعد از طرف‌کلانتر.ی 
آقای غارف را خواستند» و درآنجا ۱۶ دزد سابقه دار را 
نشانش دادند که آتیلا پر ملیحه خانم هم جزو آنان‌بود » 
و بعد از آقای عارف سئوال کردند . 

سبه‌کدام یکی .مشکوک هستی ؟ 

عارف تعجب کرد و چیزی نتوانست بگوید .شبی که‌روزش 
با شانزده دزد سابقه‌داردرکلانتری‌روبروشده‌بود .خوابهای 
و حشتناکی دید . نصفه‌های شب بود که یکمرتبه‌ازخواب‌پرید 
و صدابی از طبقه پائین شنید . بدون اينکه دم پائی‌به‌پایش 
کند» با نوک یا از یلها پائمنزفت » صدا از آشپزخانهمیآمد 
آهته در آخیز خانه را باز کرد » و دزد را دید یک آ دم 
لاغر اندام با صورتی زرد ۰ مثل اینکه‌خانه‌خودش‌باشد ».خیلی 
راحت نشسته بود و اجاق گاز را هم روشن کرده یک قابلمه 
رویش‌گذاشته‌بود »بعد ازلحظه‌ای » قابلمهراازسرچراغ برداشت 
و دلمهای را که داخل قابلمه بود توی یک بشقاب گذاشته 


مشغول خوردن شد . بعد از ايینکه دلمه را خود از روی‌صندلی 


سابقه دار ۴۶ 


بلند شد» آقای عارف نگران بودکه دزد سینه به سینه بااو 
روبرو شود » برای همین عقب عقب رفت و خودش را پشت 
پرده‌ای مخفی نمود » دزد داخل سالن شد . چراغ را روشن 
کرد » روی میز ساعت جیبی آقای عارف گذاشته شده بود» 
دزد ساعت را به دست گرفته تگاه‌کردو دوباره اعت را سر 
جایش گذاشت » آقای عارف فهمید که دزد میخواسته بییند 
چقدر به خپیده صبح مانده. در همین موقع چشم آقای‌عارف 
به کفشهای خودش افتاد که دزد به پا کرده بود و مطمئن‌شد 
که این همان دزدي است که چند شب پیش به خانه‌اش آمده 
بود . دزد به راهرو رفت روی چوب رفتی‌بارانی‌و چترآقای 
عارف آویزان بود » دزد چتر را برداشت و میخواست برودک 
عارف آهسته صدا کرد . 

-هی 

دزد راشتاخته‌بوداگرهم فرارمی‌کرد می توانست مشخصاتش 
را در اختیار پلیس بگذارد . ولی دزد با خونسردی برگشت 
که برود » عارف و دزد مدتی‌به‌صورت‌هم نگاه‌کره‌کردند ,آنگاه 
دزد به حرف آمد . 

- می‌خواهی به پلیس خبر بدهی ؟ 

عارف با هیجان گفت . 


۴ سابة 


بله » بله به پلیس خبر می دهم . 

دزد روی صندلی که نزدیک در بود نشت و گفہ 

بسیار خوب ؛ من اینجا نشسته‌ام »بروپلیس ر 

جرا شرافتندانه کار نمی‌کنید ؟ 

دزد جواب داد . 

حرف زیادی نزن » برو پلیس را خبر کن . 

عارف گفت . 

اگر شرافتمندانه کار بکنید بپتر نیست ؟ 

دزد جواب داد . 

ای بابا . چقدر حرف می‌زنی ۰ مرد حسابیا. 
لیست پلیسه » تو که چیزی‌سرت‌نمیشه‌بپتره‌کارتوانم 

عارف ساکت ماند , دزد از جایش بلندشده گفت 

من رفتم ۰ شب بخیز . 

چتر را برداشته رفت . 

دو ماه‌بعد از آن اتفاق . در زندگی آقای عارف‌تفيب 
داده شد و آن اینکه » دردانشکده کایل پرفسور شدهبرای 
دو سال می‌بایست به آنشهر برود » اسبابپا را بسته بت 
کردند خانه را هم اجاره داده عارف با زنش عازم اففانسن 
خد. دو ال گذشت , و آقای‌عارف وزنش‌باستانبول برگشت 


سابقه دار 1۸ 


اما مدتی مجبور شدند در خانه عمه خانم بمانند ؛ بخاطر 
اینکه خانه‌اشان از طرف دولت مر و موم شده‌بود ‏ پس از 
تحقیقات‌زیاد آقای عارف‌فپمید که مستاء‌جرین خانهرامبدل 
به‌یک عشرتکده‌کرده بودند و یکروز از طرف پلیس خانه‌تحت 
نظر گرفته می‌شود و ۸ زن و مرد در وضع تامناسبی دستگیر 
می‌توند و خانه هم از آن روز ببعد از طرف پلیس مهر وموم 
ی ود تفوی کتی ی زا هبل شمه روموت 
٩‏ ماه مهر قرمز روی در خانه آویزان بود . و هر کی که از 
آنجا رد می‌شد فورا " می فپمید که اینجا قبلا" عشرتکده 
تون اس د ای قارف شن به بای لام ادا 
یلیس پرونده را آورد و گفت . 

-بله درست است ... خانه شما را به نام خانضاد .. 

عارف با عصبانیت فریاد کشید . 

منکه از همه جا بی خبرم . 

افر پلیس خنده‌ای کرده جواب داد . 

البته . .لا خانه شما از طریق دادگاه میرو موم شده‌است 
و مدتش هم تمام شده» حالا شما می‌توانید درش راباز کنید 
و داخل شوید . 

آقای عارف بالاخره در خانه‌اش را باز کرده به‌داخل‌رفت 


۴۹ سابقه دار 


روز بعد به اداره اش مراجعه کرد ۰ دوستانش از وی به خوبی 
استقبال کردند ولی خنده‌های پر معنی هم می‌کردند .آقای 
عارف از هر کدامتان می پرسید . 

چه وقت مشفول کارم می شوم ؟ 

کی کا را ند 

خنده‌های معنی دار دوستانش بالاخره عارف را متو جه 
قضیه نمود و فهمید که در اداره پلبی به خاظراینکه‌خانه‌اش 
را ستاجر بیک عشرتکده مدل کرده‌بود ؛ اسمش توی لیت 
پلیس رفته است . 

پشت سر این خنده‌ها . حرفهای دیگری هم می شنید › 
ناچار پیش چند نغر از بزرگان که او را می‌شناختند رفت‌و به 
آنها گفت . 

آخه من چه تقصیری دارم . شباها که کاملا" نو 
می شناسین . 

مگه ممکنه تشناسیم استاد جون » البته که می‌دانیم یک 
احتاهی پیش اومده. 

آقای عارف حالا در همان اداره کار می‌کند ولی‌اسمش را 
کتوانسته از لبت پلیس پاک کندو هیچوقت هم نمی تواند 
یاک‌کند .حتی هیچ نیروئی هم قادربه یاک کردنآن‌نمیباشد 


سابقه دار ۵۰ 
کیک کار ای وی تیت پلیس رف درگ اک ردنت 
فیر ممکن است » حالا همه درباره عارف اینطور می‌گویند . 

-آقای مارف را می‌شناسی ؟ 

-کدام عارف ؟ 

-آقای عارف همان جاکش را میگم . 

آنوقت همه می‌شناسند که منظور کدام عارف است . 

بیچاره همیشه در اداره پلیس است و نامه می‌کند . 

- درباره پرونده شما اشتباه می‌کنید ۰ بایداسم منو پاک 
کنید . 

اما موفق نمی‌شود » حالا بپرجا که میرسد تعریف می‌کند 
که چطور شده اسم جاکشی را رویش گذاشته‌اند ولی همه زیر 
سيبلي می‌خندند و آهسته می‌گویند . 

ای عارف جاکش دروغگو . 


۵1 مردسانحه ساز 


ناگهان جسیت کثیری به طرف مرد مسن و ریش سفیدی 
که موتور سیکلت سواری او را وسط خیابان انداخته‌بودهجوم 
آوردند » جوان موتور سوارمی‌خواست هر طور شده از وسط 
جمعیت فرار کند ؛ اما موفق نمیشد » مرد سانحه‌دیده هم از 
جایش تکان نمي‌خورد و زیر لب زمزمه میکرد . 

وای خدایا . بدادم برسید . آخ ...مت اینه‌که دیگه 
نمی‌تونم نفس بکشم ۰ چرخ موتور لامصب به شکم خورده وب 
حتما " هم یکی از آلات داخل بدنمو له کرده؛ واخ - خدایا 
مردم ۰ بر دم ۰ 

هر چقدر سعی کردم از روی زمین بلندش بکنم نشد او 
خودش را محکمتر به زمین فشار میداد وناله‌می‌کرد »باتگرانی 
گفتم . 

- عمو جان » هیچ ناراحت ننو؛ طوری نشده ؛هیمن‌آلان 
تلفن میکنم آمبولانس بیا » هیچی نشده . 

مرد سانحه دیده ناله کنان گفت . 

نه نه آمبولانس تمی‌خوام , فقط شما رو به‌خدا. یقه 


مرد سانحه ساز ۵۲ 


یارورو محکم بچبید و ولش نکنید . 

خیالت راحت باشه عموجان » ده بیست نفری او نو 
محاصره کردن و اونم قدرت تکون خوردن نداره‌چه بره به 
فرار . 

خسارت. »خسارت جون منوبده و اونوقت به هرجینمی 
که میخواد بره. 

خارت چی ؟ 

اهه » پول دکتر و دعوا و کفن و دفن نمی‌خوام ؟ 

بابا دستخوش ۰ هزار ليره برای روده هام که له شده . 
دویست لیره‌هم برای‌چیگرسيام که فکرمی‌کنم پاره‌پاره‌ندن 
یمد ليره هم واه خاطر مجدهفام که انگار صاف شدن . 
پانصد لیره هم بابت قلیم که تنظیمش بهم خورده . آخ۰ . 
دارم میمیرم ۰ حالا خودتون حساب بکنید . مث اینکه روهم 
دیکه هزار و صد ليره میشه . ای خدا دارم میمیرم ۰ بهر حال 
ما که مردنی هتيم خدایی ده درصد نخفیف میدیم آره‌هزار 
ليره بده‌ویاتو روی گاز بذاز و برو. .. واخ خدایا. . .حوانگ 
موتور سوار اعتراض کنان گفت . 

- من تقصیری ندارم این خودش سز شد جلوم » پامو 


روی گاز گذاشتم و موتوررو به طرف راست کشیدم » ولی این 


۵۲ مرد سانحه بت 


۳ 


پیری بطرف راست پرید » فرمونو به طرف چپ گرفتم او مد 
طرف چپ , فکر می‌کنم خیال خودکشی به سرش زده بود . 
به خدا تقصیری نداشتم 1 

مرد سانحه دیده که برای چانه زدن از روی زمین تلد 
شده بود با شنیدن حرفهای جوانک دو مرتبه وسط ۲ سفالت 
ولو شد و فریاد کشید ؟ 

من خیال خودکشی داشتم ؟ ارواح بابات > وای سر م 
چرخ جلوئی به سرم زده . شما رو به خدا ملتی که اینحا دور 
من جع شدین و شاهد جون کندنم هستید . وقتی که مرده 
به خونوا دم خبر بدین بهشون بکین که بد جوری نفایآ حرو 
کشیدم . 

جوانک موتور سوار با عصبانیت کیف پولش را از جیب 
بیرون کشید و یک دسته اسکناس از داخل کیف بیرون‌آورده 
کنار مرد سانحه دده انداخت و گفت . 

بگیر» و ډیگه زرزرتو بیر » اصلا " امروز صبح که از خوبه 
اومدم بیرون » یکیاز یلک چشمام یرید ؛ فهمیدم که‌بلائی ه 
سرم میاد ؛گاهی‌وقتا آدم اگه رو اسبم سواربشه گ هارکارش 


و سوار موتورش‌شد و برعت از وسط جمعیت گذشت . 


مرد ساتحه دیده ۵۴ 


مرد سانحه دیده که روی زسن ولو شده بود » اول پولها 
را شمردو یکمرتبه با یک حرکت سریع از جایش‌بلندشد هپشت 
سر جوانک موتور سوار چند قدم دویده داد زد . 

-آهای » حرومزاده ناکس؛ اينکه سیصدلیرش کمه ؛ پس 
خرج خاک کردن جسدم چی ميشه . 

ونا امید براه افتادبیکار بودم تصمیم گرفتم دنبالش‌بروم 
شایدخدای نکرده توی خیابان بیفتد و بمیرد . چند قدم‌آن 
طرفتر دیدم داخل میکده‌ای عد رفتم آنجا ؛ رو به کار سون 
دە کت 

- پسریه‌یظر بیار یبینم ؛ قدری کباب و الادهم باهاش 
باشه. 

کارسون گفت . 

خب »مت‌اینکه کاراروبراهه , صاحب کدوم ماشینآخرین 
سیستمو تيغ زذی؟ 

ای بابا؛ چی میگی »امروز به تورمون به جوجه موتورسوار 
خوردالبته زیادم بدنبود ؛فکر می کنم بابای نروتمندی‌داشت 
شایدم دوماد یه آدم میلیونر بود » بپر حال کاسبی گرد 
اما نه مث هر روز . 

گارسون گفت . 


ِ۵۵ مرد سانحه دیده 


-ولی خود مونیم ؛ رضا سانحه زده؛ تو هیچوقت تیرب 
خطا نره . 

- پس چی ۰ میدونی پدرای ما چی گفتن ؟ آره گفش , تا 
میتونید قرض درست کنید ۰ منم به جای قرض درست گردن 
سانحه ترافیک درست میکنم ۰ حالا یه بطر دیگه بازکی‌با کمی 
بخ و به پرس کباب دیگه بايد تقویت بشم » پسر جون توخی 
که نیس چیزی نمونده بود در اثر خون ریزی مفزی بمیرم . 


هه هه هه . , 
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کشیش و زن بد کاره 


اکر روزی کشیش‌فاکتوس‌بخوا هد پروا زبکندکسی نباید تعجب 
بکند.علت اینگه تا بحال پرواز نگرده دلیلش این نودهاست 
که هنوز تعداد کثیری مردمان غافل و خدا نشناس روی زمین 
وجود دارند که می‌بایدآنان را هم به راه راست هدایت‌کند . 
3 ¥ ال 
یکروز یکی از زنہائیکه هر یگشنبه به لیا میرفت‌ازگشیش 


پرسید ۰ 


- یدر روحانی مدتهاست فکر من آشفته است و یک لحظه 
آسایش ندارم فکر می‌کنم آیا شما هم مانند مافانی ها غذا 
می‌خورید ؟ 

کشیش‌فاکتوس‌فورا " از منظور زن خداشناس آگاه شدوییش 
خود فکر کرد اگر حقیقت را به زن بگوید جلوه روحانیت خود 
رانزدزن ازمیان میبرد و اگر هم نگوید در مقابل‌اوامرخداوند 
سرینچی‌کردهاست » بالاخره‌از این دو راه » راه سومی‌بنظرش 
رید رو به زن کرده جواب داد . 


ای خواهر ٬خوردن‏ ويا نغوردن من چیزی نیست کهبه 


۲ کشیش و زن بد کاره 


حساب بیاد روزی سه عدد زیتون و یک بیاله شراب میخور م 
فقط برای اینکه نیروبی داشته باشم تا بتوانم با خدای خود 
راز و نیاز کنم . 

زن‌مو*من با شنیدن این حرف خیلی تعجب کرد » آخسر 
تمام اهل آبادی خیال می‌کردند که کشیش بدون خوردن وت 
آشامیدن مثل ملاثکه ها زندگی مي‌گند . بعد پرسید . 

- پدر روحانی ۰ خیلی معذرت میخوام ؛ امیدوارم که 
منوببخشید آیاشماهم مت مافانی ها دهن دره می‌کنید ؟ 

گتيش فاکتوس حواب داد . 

خیر خواهر » دهن دره نمی‌کنم . 

حتما" عطته هم نمی‌کنید ؟ 

بله خواهر درست حدس زدی ۰ عطسه هم نمی‌کنم . 

- عاروق چطور؟ 

- نه خواهر عاروق هم نمی‌کنم . 

زن بعد از دریافت جوابہا با کمی ترس پرسید . 

- پدرروحانی‌اجازه بدین يه سئوال دیگه‌ازتون بکنم چون 
تمام زنای ده دلوایس این موضوع هستند . 

- عیبی نداره خواهرم هر چی دلت میخواد بپرس. 

اما پدر روحانی خجالت می‌کشم سثوالمو بپرسم . 


کشیش و زن بد کاره ۵۸ 


- مهم نیست خواهر هر چی که به مقزت میرسه بپری و 
هیچ ناراحت نشو. 

چیز » چیزپدرروحانی »شما مث ما فانی‌ها . . .چطوری 
توا اوه فنا هم دعت وان رین ؟ 

دت به‌آب ؟ 

منظورم مستراحه ۰ آیا شما هم . . 

فاکتوس ابروهایش را در هم کشیده به تندی گفت . 

نة نه به هیچ وجه. 

زن خداشناس دست کشیش را بود و داخل کلیا شدو 
درمقابل حضرت مریم زانو زده شروع به دعا خواندن نمود 
وقتی‌د عایش‌تمام شداز کلیساییرون آمد و دوان دوان خودش 
را به دهکده رساند » زنپا انتظارش‌را می‌کتیدند و او وقتی 
چشمش به آنان افتاد با خوشحالی فریاد کشید . 

- او یک ملافکه است زندگیش را با یک پیاله شراب‌و سه 
عدد زیتون می‌گذراند . او مانند مافانی‌ها دهان دره‌نمی‌کند 
عطهو عاروق‌هم نمي‌کندومت ما فانی ها هم چیزنمیکند . 

بنابراین اکر فاکتوس بخواهد پرواز کند هیچکی اجازه - 
نداره از این موضوع تعجب کند . 

بعضی ها معتقد شدند که دو وجب بالاتر از سر فاکتوس 


۵۹ کشیش وزن بدکاره 


نوری‌دیده‌شده است و برای همین شایعات روزبروزاوج‌میگرفت 
و نام فاکتوس در همه جای دنیا پخش شد ؛ از راههای دورو 
نزدیک مردم دسته دسته بدیدنش می آمدند تا دستش را - 
ببوسند و دعای خیر از زبانش بشنوند و او روی هر مریضیکه 
دست می مالیدمریض نفا می‌یافت و اگر فقط یک دفعه بصورت 
قلج‌هانگاه میکردآنہا براه می‌اقتادند . و کورها چشمهایشان 
باز میشد» سرتا سر آبادی را اکثر جذامی ها و کورها اشفا ل 
کرده بودند و با این حساب اگر کشیش فاکتوس عزیز دلسش 
وا وی توا سکن ارد کین نای مالم ت 
میشد »ولی سهیج‌وجه دلش نمی‌خواست از کلیسای دهکده‌دور 
بشود » هدفش این بود که خودش را,در راه خداوند فداکند 
ولی چکار می‌توانست بکند ؟ در مقابل بکار نمی‌توانست! علام 
جنگ نماید ؛زیرادر دستهایش نیروی شمشیر زدن‌ودرپاهایش 
نیروی مهمیز زدن به اسب که تداشت » آشفته و نگران بود و 
میخواست که این آرزوی بزرگ را به صورت حقیقت دربیاً ورد 
برای‌همین سه شبانه روز بدون اینکه چشم بر هم بگذاردوغذا 
بخوردبه‌درگاه خداوند التماس کرد ۰ فردای روز سوم ندائی 
به گوشش رسید . 

-آهای کشیش فاکتوس » دعاهای تو مستجاب شد . حال 


کشیش و زن بدکاره Po‏ 


فوا به طرف د اه سکن ات فد یما زا درد لای 
کفار بینداز کشیش فاکتوس دامن سیاه و بلندش را حمع کرده 
به راه افتاد , شب و روز رفت و یکسال بطول کشید تا به‌بندر 
رسید ۰ بندر وضع عجیبی دأشت‌وماننداژدربعرف دریاسرازیر 
بود و روی امواج نرم و کف کرده تکان تکان میخورد فاکتو س 
پشت تپهکوچک رفته‌زانوبه‌زمن‌زدو د ستهایش را رو به آسمان 
بلند کرده گفت . 

خداوندگارا» دریا را دیدیم . . . حال اجازه‌بده‌‌روی 
کفار حمله کنیم و در راه دین جان ببازیم و جان بستانیم . 
و و تربار دای انح اکن را 
عد 

در کنار بندر کافه‌ای بود بنام " کافه دریانوردان " شبها 
كەمىخدكافەيرازىلوانان مىت مى شدوصداىخندەوشوخىهاى- 
رکیک آنان با زنان هرجائی بندرگاه را به لرزه در می آورد » 
فاکتوس فپمید که‌چرا خداوند به‌او دستورداده‌است‌کهبه‌اینجا 
یا ید« بردم دهکده ارجا ده دن نفد نکی عدا با دبوا 
و به نزد صاحب میخانه رفته از او خواهش کرد که رئیس دربا 
نوردان را با وی آغنا کند » ماحب میخانه گفت که او داغل 
یکی کشتی‌هایی که در بندر لنگر انداخته اند می‌باشد . 


۶۱ کشیش و زن بدکاره 


فاکتوس برعت خودش را به کشتی رسانده از پله های چوبی 
آن بالا رفت و بطرف اطاق کاییتان کشتی رهسیار شد » وقتی 
که داخل اطاق کاپیتان گردید زنی را در بفل کاپیتان دیدو 
چندتا زن‌نیمه لخت هم در اطرافش ولو بودند.و خودکاپیتان 
درآن حال با سه دریانورد دیگرشفول‌بازی‌پوکربود «کاپیتان 
چشم چیشرا بابک دستمال‌سیاه مسته‌بود و روی بازوی‌لختش 
عکس یک دختر دریائی‌را خال کوبی کرده بود وقتی چشمش 
به فاکتوس افتاد پرسید . 

عبا سياه جه خبره » اینجا جه ميکنی ؟ 

از طرف خداوندآ مده‌ام تا جوانانیکه میخواهند در راه 
دس با کفار بجنگند نور دین را در دلشان بیندازم . 

کاپیتان با خنده کفت . 

- متلا" که چی بشود؟ 

- کا پیتان مبخواهم خواهش کنم مراهم در کشتی‌خودتان 
حاندهید . 

ای عبا سياه آخر تو به درد مان میخوری؟ 

- وقتی‌که شماه جنگ‌کفار میروید مہم در کشتی‌برایتان 
دعامیخوانم و شوری در دل حوانان جنگجو کشتی می‌اندازم 
خواهش‌مکنم .,خواهش میکنم مرا به جمع خودتان‌راه‌بدهید . 
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کاپیتان به صدای بلندی گفت . 

شما را به خدا نگاه بکنید » درکشتی ما بای هیچ زنسی 
نرسیده حالا این عباسیاه میخواهد هس‌فرمان بشود .. ولی 
فکر می‌کنم با آمدن این عباسیاه مسافرتمان خالی از تفریح 
نباشد ۰ بسیار خوب عباسیاه .ما بعد از ظهر با سه کشتی دیگر 
از بندر گاه حرکت می‌کنیم . 

کشیش‌فاکتوس‌موفق‌وپیروز سوار کشتی گردید .شب تقریبا " 
به خوبی گذشت ونزدیکی های صبح‌بودکه‌یکمرتبه‌دریاطوفانی 
شد. 

آژدریکه روی دریا به آرامی می‌رفت حالا در ميان امواج 
خشمگین دریا مانند پوست بناز زیر و رو می‌شد ؛ فاکتوس‌عزیز 
بقدری خودش را گم کرده و ترسیده بود که روی عرشه کشتی 
تلوتلو می‌خوردومرتب استفراغ میکرد ۰ دریانوردان بادیدن 
وضع کشیش از زور خنده دست بروی دلهایشان گذاشته‌وروی 
کف کشتی می فلطیدند کاییتان گفت . 

بچه ها من به شما قول ندادم که این دفعه مافرتمان 
باتفریح همراه‌است . آهای عبا سیاه راستیکه‌مارا خوب‌سرگرم 
می‌کنی . 

کشیش فاکتوس شروع به التماس نمود . 


۶۳ کشیش و زن‌سدکاره 


- کاپیتان‌خواهش‌می‌کنم مراازاینجانجات بدهیدخواهش 
۳ 

- نجات بدهیم » اگر ترا به خشکی برگردانیم پس‌تکلیف 
کنارچه میشود ؟ وقتی که آنان به ما حطه کردند یس چه‌کسی 
مارا دعا خواهد کرد ؟ 

-بابا مرا نجات بدهید . نجاتم بدهید ... 

اگر دلت میخواهد نجات پیدا کنی باید ترا به دریا 
بيفکنيم تا شنا کنان به بندرگاه بر گردی. 

-امان‌ازدست شما برادران دینی » چرانجاتم نمیدهید . 

دو شبانه روز طوفان ادامه داشت و کشیش هم همچسان 
ناآرام » و اين دربانوردان را خیلی خوب سرکرم کرده‌بود . 
روز سوم طوفان فرونشست » همه جا ساکت شد و دریاازتلاطم 
افتاد , که ناگهان یکی از دریانوردان فریاد کشید . 

-آهای ۰ رفقا؛ یک کشتی از دور دیده میشود . 

کشتی بطرف آنان می‌آمد کاییتان که با خوشحالی رو ی 
صندلی نشسته بود و داشت با موهای سینه‌اش بازی می کرد 

-آری مثل اینکه طعمه خوبی برای جوانان رشید من‌است 
یا الله بچه‌ها برای تاراج کشتی بطرفش حمله‌کنید ۰ کشیش 
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ماکتوس هم د ور طوانان می گر د ید وآ نان راتشویق می‌نمود . 

ای‌برادران من »در راه دین جانتان را از دست‌بدهید . 

و همینطورکه‌گرد آنان می‌گشت عبایش جلوی پای‌ملوانان 
رامی‌گرفت وا نان که‌عحله داشتنداورا به کناری پرت میکردند 
و می‌گفتند . 

رو کنار عباسیاه . 

و او هم در همان حال فریاد می‌کشید . 

- همت کنید برادران‌دینی من »همت کنید و نور مقدس 
دین را در دلپایتان بتابانید. 

کشتی ها بروی یکدیگر حمله کردند کاپیتان و بارانش‌بثل 
همیشه نتوانستند پیروز شوند بالاخره کشتی اشان آتش‌گردت 
اما فاکتوس عزیز مرتب فریاد می‌کشید . 

-آفرین سرحبا ؛ برادران‌دینی همت‌کنید »پیروزخوا هید - 
شد . امروز از آن روزهابی است که خداوند دارد شما راتماشا 
می‌کند ۰ یاالله همت کنید قدری دیگر ۰ . همین حالااست که 
تمام کفار را :نکست می‌دهید . 

کابیتان که از خکست خود آگاه بود و اوقاتش تلخ شده‌بود 
لکد سحکمی به سینه فاکتوس عزیز زده و او را از پله‌ها ياشین 
اه مش هیال زره توت ری کنیا نز 


۶۵ کشیش و زن د کار: 


می شد ولی فاکتوس بدون توجه مرتب فریاد می‌زد . 
برادران دینی » برادران دینی .. 

که‌ناگهان دزدان دریائی به داخل کشتی ریختند وحنگ 
تن‌بن‌تن با شمشیر شروع شد و فاکتوس هم از آن پائین‌هسور 
صدای فریا دش بکوش می‌رسید . 

-استقات کنید ءاستقا مت کنید برادران‌دینی » کارکفار 
را یکسره نماگید . 

وبعدازگفتن‌این جملات خودش‌رابه مستراح کشتی‌رسانید 
داخل‌آن گردید ,وقتی که دشمن او را در متراح گیرآ ورد د 
او با حالت ترس زیر لب می‌گفت . 

- برادران دینی کار کفار را یکسره نمایشد . 

فاکتوسرااسیرکر ده‌وکشتی آنان‌راهم‌به دم کشتی‌خودتان 
بستند و وارد بندر شدند ؛ اسیر شدن فاکتوس عزیز به دست 
کفار در سرزمین خود ش‌سروصدایی بیا کرد .وقتی گفارفپمید د 
که کشیش فاکتوس‌در سرزمین خود شهرت و آوازه‌ای‌داردر ای 
آزادی او صد هزار فلورین تعیین نمودند » پول زیادی ودو 
تهبه‌آن‌برای‌اهالی د هکده ما کتوس غیر ممکن بود ؛ همه طرفدارانش 
برایش خون گریه می‌کردند و تمام دارو ندارشان را به هرس 
فروش گذاشتند ۰ پولی که از فروش بدست آمد خبلی کم ود 
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یعنی فقط ه ۱ هزار فلورین ۰ . 

در دهکده زن روسیی و بد نامی به نام " کامنا" زندگی 
میگرد که مردان دهکده برای کام گرفتن از او جلو خانه اش 
صف می‌کشیدند , هر مردی که نزدش میرفت انگار که ۱۵سال 

جوانتربا زمیکشت , کامنادر روسپیگری همتا نداشت وشبهایی 
که سرش لوغ نبود فقط با بیست مرد می گذشت ت > وقتی کامنا 
روسیی از وضع کشیش آگاه شد به وی خبر داد که اگر حاضربه 
ازدواج با او باشد حاضرست صد هزار فلورین را بدهد و او 
را از بند کفار برهاند کشیش ماکتوس عزیز که رطوبت زندان 
پاهایشان را به درد آورده بود وقتی نامه کامنای روسبی را 
خواندیدون سطلی سند ازدواج را امضاء نمود و به نزدکا منا 
فرستاد »زن روسبی‌هم صد هزارفلورین را به کفار دادوکشیش 
ازبنداسارت آزاد گردید ولی بعد از آزادی کشیش به دهکده 
خود نرفت‌و زیر قول ازدواج کامنارا زد ؛کامنأخشمگین‌گردید 
و ازفاکتوس به دادگاه شکایت کرد ۰ «اکتوس در روز محاکمه 
در دادگاه اظهار داشت . 

هیکت محترم دادگاه, من مرد با دين و پاکی هستم‌و 
همیشه هم در راه دين استوار خواهم بود و جانم را در راه 
خداوند گذاشته ام آخر چگونه ممکن است که با زنی کهآ تش 


ا کشیش و زن بدکاره 


شهوت تمام مردان این دهکده‌راخا موش می‌کندازدواج‌نمایم . 

در همین موقع کامنای روسپی از مان پستانهایش سند 
امضا* شده کشیش فاکتوس را بیرون‌آورد هوبطری رثیس‌دادگاه 
دراز کرده گفت 

-آقای رگیس؛ بغرمائید اينهم سندازدواج‌من‌باکشیش. 

وقتی قضات و هیثت منصفه دادگاه سند را خواندند رو 
به فاکتوس نموده گفتند . 

- پدرمحترم ۰ از اینکه می‌باید مطابق قانون اساسیرفتار 
بشود قدری متاسف هستیم » ولی شمایا می‌باید بااین‌روسیی 
ازدوا ج نمائید و یا اینکه به زندان تشریف ببرید » حالا هر 
کدام را که مایل باشید در حق شما اجرا می‌گردد . 

فاکتوس از شنیدن نام زندان پشتش تبرکشید و بسرعت 
گفت ازدواج می‌کنم . ۱ 

کامنای روسبی لبخندی زده رو به‌فاکتوی‌کردو گفت 

- شوهر عزیزم » شب به منزل بيا که منتظرم . 

شب که شد کشیش فاکتوس به خانه کاضارفت » کامنا در 
سالن‌منزلش روی یک بوست بلنگ لخت مادرزاد درازکشیده 
بود و در مقابلش ده نفر مرد لخت و مادرزاد برایش شراب 
می ریختنتد .وقتی کشیش واردسالن شدکامنا چشمان خمارش 


کشیش و زن بدکاره ۶۸ 


را بطرف او برگردانده گفت . 

- پدر محترم چه میخواستید ؟ 

کشیش فاکتوس جواب داد . 

ان »ام که بدانید روی قولم هستم . 

کامنا خنده بلندی سرداده گفت . 

-اوه‌کشیش فاکتوس نکندخیال کردی راستراستی میخواے 
با تو ازدواج کنم » نه پدر محترم من فقط میخواستم بدانم که 
کدامیک از مادو نفر بیشتر گناهکاریم که این خود به‌صدهزار 
ليره فلورین نمی‌ارزد . 

پس از گفتن این جملات از زیر پوست پلنگ سند امضا * ۰ 
شده فاکتوس را بیرون کشید و بطرف فاکتوس یرت کرده‌گفت . 

-بگیر .این هم قولت » حالا برو و از جلوی چشمم دورتو 
پدر محترم . 

کشیش‌فاکتوس‌سند رادردست گرفته از خانه کامنای‌روسبی 
بیرون آمد و توی راه سند را که بوی کامنا را میداد . بوسید 


و بر روی چشمش گذاشته و جان -پرد . 


۶ قیافه آد مهای بزرگ 


قیافه آدمهای بزرگ 
= هه دود ود 
توی‌هر دستش دو تا بوقلمون چاق گرفته بود صورت چاق 
و گوشت آلودش به واسطه سنگینی چهار تا بوقلمون خیس 
فرق شده بود و با آه و ناله و هن » هن ؛ راه میرفت وقتی 
او را در آن حال دیدم با تعجب پرسیدم : 
چه خبره؟ کار خير پیشه؟ عروسی داری که میخوای 
چپار تا بوقلمون بکشی ؟ با دلخوری جواب داد : 
ها یه یر رگا وهی نا باتش تین 
تا جریان رو مفصل برات بگم . 
بعد هم از من دور شده به طرف اسکله رفت که سوارت 
کشتی‌بشود . روزی را که گفته بود وقت نکردم به خانه اش 
بروم » ده » پانزده روز بعد یکشب او به خانه‌ی ماآمد »غير 
ازاو چند تا مہمان دیگه‌داشتم مہمانها که سرشان گرم شده 
بود بحث جالبی را بر سر پیروز شدن اخرات در انتخابات 
وش" مت‌آنها پیش‌کشید ند . دوست چاق و تازه‌ازراه رسیده‌ام 
بدون مقدمه پرید وسط بحت مهما نان و گفت : 
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- اجازه‌بدین جریانی را که چندی پیش برام اتغاق‌افتا ده 
تعریف کنم » تا شما با شنیدن آن متوجه بشید که در آینده 
چه حزبی برنده‌خواهد شد . 

بعد هم بدون اینکه منتظر اجازه سا برین شودادا مه‌داد : 

سآقایون براتون بگم » از آنجاگیکه جرم من‌سیاسی بود 
مدتی مرا به زندان سیاسی بردند » باوجودآنکه زندانی‌هانی 
که آنجا بودند همه از مردان سیاسی وزمانی از برندگان‌حزب 
مورد نظر بودند ولی روی مسائل کوناگون اصلا "به تسوافق 
نمی‌رسیدیم . غذای آنهارا از رستوران های بیرون می‌آوردند 
ولی من‌با همان غذای زندان می‌ساختم . ولی چون صورت 
منهم مانند آنان چاق و چله بود بقیه زندانیان . تصور 
مبکردند من هم جز؛ آنها هستم » حتی چند نفراز محکومین 
با یکدیگر شرط بسته بودند که منهم "جز؛ آنها میباشم » چند 
نفر هم عقیده شان این بود که نخیر من از آنان نیستم‌وبلا 
داد و فریاد با هم جر و بحت می‌کردند : 

آخه تو درست به پشت گوش وگردن و خکمش نگاه‌کن 
ببین چقدر قرمز و گوشت آلوده ‏ اصلا "فرقی‌بااونا نداره. " 

-اینکه دلیل نمیشه ." 

-اچرا جانم خیلی هم دلیل داره. میدونی چی یه » " 


۷۱ قیافه‌آد ی بزرک 


اینا مردمان خسیسی هستن و حتی به توالت هم نمی‌رن‌در 
نتیجه هی چاق میشن ۰۰۰" 

وس در آن وضع نمیتونستم حرفی بزنم و بگم : 

" باباجون دست از سرم بردارید ؛ به خداو رسول من 
از اونا نیستم . * 

از آنجائیکه روزهای ملاقاتی همه‌ی مایکی بود و اکشر 
اعات ملاقات ما با هم جور در میا مد : باز همه تصورمی کرد ند 
من‌هم ازاونا هستم واين کار آنقدرادامه‌پیدا کرد که‌بالاخره 
با ملاقاتی های نها هم به سلام و علیک پرداختم ... 

تا روزیکه تبرکه شدم و آززندان‌بیرون آمدم » چون‌کاری 
نداشتم و بیکار بودم اعصابم ناراحت شده بود تا اينکه 
بهتر از شماها نباخه یکی از دوستانم که وکیل دادگستریبه 
روزی توی خیابان مرا دید و بعد از احوالپرسی گفت : 

- ببینم وقت داری کمی به من کمک کنی ؟ 

با خوشحالی گفتم : 

-با کمال میل. . . 

یس ازتوافق قرار شد که‌من به‌دادگستری یکی ازشہرستانها 
رفته . ضمن پیدا کردن پرونده یکی از موکلین »د وشماره نرا 
یادداشت کنم و خدمت ایشان بیآورم . 
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او هم غیر از پول ما شین » یک اسکناس ۵۰ لیره‌ای بمن 
داد . فردای آن روزسوار اتوبوس شده طرف دا دکستری‌آن 
شپرستان راه افتادم »پیش خودم فکر کردم کار م بیشتراز 
یکاعت طول نخواهد کشید وهمان روز می‌توانم به‌استانبول 
بر گردم ۰۰ 
وقتی سوار اتوبوس شدم ناگپان مردی بمن نزدیک شده 
در حالیکد چند مرتبه در مقابلم خم و راست شد در نها یت 
تواضع واحترام دستم را بوسید , داشتم از تعجب شاخ در 
می‌آوردم با زحمت زیاد دستم را عقب کشیدم و گفتم : 
قربان چرا بنده رو خجالت میدین ٩۰۰‏ 
- خواهش میکنم قربان » ما وظیفه مونه. . 
-اختیار دارین این چه حرفی یه .۲.۰ 
خب انشاالله که حالتون خوبه؟ 
- خیلی متشکرم » حال جنابعالی چطوره؟ 
يارو یک تعظیم بلند بالاگی کرده جواب داد : 
- در ظل توجهات جنابعالی روزگار می‌گذرانيم . 
طری آنچنان موءدیانه با من رفتار میکرد که‌شرمم می مد 
بپرسم : 
" معذرت میخوام »> حضرت عالی را بجا نمیآرم ۰" 


Yr‏ قیافه آدمپای بزرگ 


البته غریبه بنظر نمی آمد ولی هرچه فکر میگردم یادم 
نمی‌آمد او را کجا دیده‌ام ‏ بالاخره خودش گره از مشکلسسم 
باز کرد و گفت ؛ 

الحمذالله که‌اززندون خلاص شدین » راستی قربان 
چند روزه که حنابعالی مرخص شدین؟ 

تازه آنوقت بود که تقریبا " او را شناختم , بله ایشا ن 
تا شان آفرادی که یه ملاقات ۲نا ی مدد :دید ةيودم 
و او هم به تصور اینکه بنده هم ازسران حزب آنها میباشم 
آنطور عزت و احترام برایم قائل میشد . وضع طوری شده‌بود 
که دیگر نمی‌توانستم بروی خودم میآورم. با خودم گفتم : 

بُذار هر جور که دلش میخواهد درباره من فکر بکنه .ولی 
مطمنم‌که اگه بدونه روی چه اصلی زندونی شدهبودم ازسلام 
و علیک کردنش هم پشیمان خواهد شد . " 

بهر حال چون بلیط های با نمرات مختلفی داشت از 
این لحاظ پپلوی‌هم ننشتیم و هرکدام از ما روی صندلی 
جداگانه‌ای قرار گرفتیم , خوب یاذم میآید که صندلی !ودو 
ردیف از صندلی من عقب تر بود . هنور اتوبوس از گاراژ 
حرکت نکرد؛ بود که همپمه‌ای توی‌باشین درگرفت › وقتی‌که 
خوب کوش دادم فپمیدم که مسافرین‌راجع به من حرف‌میزنند 
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و آن آقا مرا به همه معرفی کرده‌است . مسافرین با یکدیگر 
اینطور صحبت می‌کرد ند : 
" مث اینکه تازگی از زندون آزادشده؟" 
" درسته» تازه مرخص شده. * 
" قبل از اینکه زندونی بشه چه شفلی داشت ؟" 
" مدیرکل یکی از ادارات بود . " 
" باورکنید مدیرکل مث این » هنوزاز ما در متولدنشده . " 
" درسته» توی صورتش نورخداثی دیده ميشه . " 
البتد نا گفته نماند نوری در صورت من دیده نمیشد و 
این قطرات درشت عرق لامصب بود که شروشر از صورتم 
می‌ریخت . مسافرین هنوز داشتند راجع بمن‌صحبت مبکردند : 
" من اونو در اولین نگاه شناختم ۰" 
یکنفر از ته اتوبوس جواب داد : 
کک 
آقای لاغر اندام و زرد رنگی گفت : 
" راستی قایون » واقعا " اون کارها روکرده‌بود ؟. " 


صد در صط... 
یکنفر دیگر جواب داد : 


" بله و گرنه زندونیش نمی‌کردن ۰۰۰" 


۷۵ قیانه آد مهای بزرگ 


وا هی واه وه 
خدماتی که او کرده» هرگز تکرار نخوا هدند 


" او جز* مو؛سیسین حزب ماست . 
سوپرست بل ی 
بوي غیر از سرپرست rds‏ بازرس مخصوص 
حزب هم هست . 
یواش بواش از اینہمه پرگوئی مسافرین دلتنگ میشدم 
ولی از دستم چه کاری بر میآمد ؟. 
بالاخره از شدت ناراحتی ی را که خریده 
بودم ورق زدم » وقتی که‌ازاین کارخسته شدم مدتی‌بدون 
اينکه به مسافرین ۱ را از پنجره بیرون کردم 
آنپا بازهم مشفول صحبت بودند : 
" بیینم آقا, من شنیدم که مدتی هم مستشار دیوان 
عالی کشور بوده. " 
" درسته اونم چه مستخاری , واقعا "که بی‌هتما بود . 
" آدم نگاهش که میکنه › فورا " میفهمه‌کهیهآ قازادمس, " 
" آره بابا اصل و نسب داره. .۰" 
" آهان حالا یا دم اومد ۰ خوب شناختمش.. 


از این حرف دلم هری بائین ريخت و نفسم تو سياه 


" 
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حبس شد که يارو ادامه داد 
" آره » او زمانی مشاور وزیر دادگتری بود .. 
نفسم راتازه کردم وبه بقیه‌ی حرفها یشان‌گوش‌دادم : 
" منم کا ملا" اونو شناختم » حتی مدتی هم فرماندار 
خن وی باه 
یه ی E‏ 
" منم کاملا " اونو بیادم آوردم » مخصوصا " یکی از 
نطق‌های بسیار عالی او هرگز از یادم نمیره. ۰" 
" درسته منم اون‌نطق بسیار عالی و جالب‌روشنیدم . * 
" همه رو با اون نطق به گریه انداخت .. . 5 
" آره یادمه. همه ما ها گریه کردیم ..." 
" حتی من یادمه که اونو .به دوش گرفته بودم ۰. 
" منم‌یادم مياد که چطوری‌اونو ازمیدون عمومی‌شهرتا 
مرکز حزب روی شونه‌ها مون بردیم ۰" 
اکراختیاردست خودم بود در اولین محلی که‌اتوبوس 
توقف میکرد ییا ده میشدم و خودم را خلاص میکردم تا از 
شر آنہا راحت بشوم ولی اتوبوس با سرعت جاده را طی 
:کرد و مسافرین گرم گفتگو بود ند : 


" مث اینکه مدتی هم وزیر بوده. " 
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" بله پس چی ..البته که وزير بود ۰ تازه وزارت‌واسه 
مردی چون او شغل مهمی نیس. " 

" گویا تازگی از زندون آزاد شده " 

" آره فکر می‌کنم بعد از آزاد شدن از زندون دارهبه 
شهر ما مره که روحیه افراد حزب شهر ما رو تقویت‌کنه . " 

" قدمشون روی چشم همه‌ی اهالی شپر .۰۰" 

در همین موقع یکی از مسا فرین سیگاری تعارفم کرد : 

" بفرباپیه فزبان اقابلی سا رهوج 

وقتی سیگار را برداشتم در آن واحد دو فندک و سه 
کیریت روشن بطرفم دراز شد ۰ صاحب یکی ازفندکہایرسید : 

قربان حال شما چطوره؟. . " 

تشکر می‌کنم ۰۰ 

خداوند پس از این گرفتاری مختصر . سلامتی‌بهتون 
بده. 

ممنونم .. 

از همه طرف اتوبوس صداهاگی به گوش میرسید : 

- قربان‌نا راحت نباشین »اول درايه‌ي خداوند »دوم 
در سایه شما ما خدمت‌تان خواهیم رسید . 


راننده‌اتوبوس سرش را به‌طرف من‌برگردانده پرسید : 
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- قربان هرکجاکه‌مایل با شید برایا سترا حت‌تگهمید ارم . 

متشکرم آقای راننده 

یکنفر از ته اتوبوس با صدای کلفتی برسید : 

- قربان , اجازه میفرما یید قدری میوه خدمتتان‌بیاورم 
تا خستگی راه کمتر شود ؟ 

نه نه متك م‘ 

حالاشما می‌توانیدوضع مرادر آن حال پیش چشم خود 
مجم کنید . اصلا " درآن لحظه‌هیچ چیزبه خاطرم نمیرسید 
که بگویم . یکنفر گفت ؛ 

ےه همت شما حزب شهرمون خیلی قوی شده . 

گنتم : 

-الحمدالله در همه جا قوی هستیم . 

تامردان با شرفی چون شما رهبری حزب ما را بعهده 
دارند ۰ هیچ وقت ضعف و زبونی به حزب ما راه پیدانمیکنه 

راننده اتوبوس گفت . 

- قربان خا طرتان جح باشه که ماها مث کوه پشت سر 
شما ایستادیم . ۱ 

در دل خدا ؛ خدا میکردم که اتوبوس هرچه زودتر به 
مقصد برد تا بلکه بتوانم از دستخان خودم را خلاص‌کنم 


۷۹ قیانه؟ دسهای بزرگ 


یکنفر با صدای بلندی پرسید : 
- قربان به نظرشما ما در انتخابات پیروزخواهیم شد ؟ 
اشک تا 
- پیروزی ما حتمی است ؟ 


- صد در صد 


در ميان این سئوال وجوابپا وارد ضبر خدیم . وقتی 
از اتوبوس پیاده شدم فورا " با مسافرین خدا حافظیکرده 
برای آنکه ازدست نها خلاص شوم با قدم‌های تندازگاراژ 
دورشدم . چون برای اولین باربود که به آن شهرمی‌رفتم 
جائی را بلد نبودم با خود فکر کردم که در یکی از قپوه 
خانه‌ها چند تاچاثی بخورم وپس ازانجام کارم دردادگستری 
به یکی از رستورانپابروم و ناهارم را بخورم و فوری به 
استانبول برثردم ولی هنوز اولین چاثی را نخورده بودم 
که شش هفت نفر آدم چاق و چله وارد قبوه خانه‌شدند 
آنها سعی می‌کردند به‌هر نحوی که شده دستهايم رابیوسند 
و منهم اجازه این کاررا نمی دادم ولی وقتی که دیدم‌آن 
شش» هفت نفر کم مانده دستم رااز جا دربیاورند تن‌باین 
کاردادم ,آن چند نفر یکی یکی خودشان رأسرفی‌کردند : 

باکر قفا وکین ی ران 


قیافه آدمپای بزرگ Ao‏ 


-ارادتمندتان یکی از اعضای هیکت نظار . 


دست آخر همگی اطراف من تشستند و به اصطلاح‌مرا 
بااین نشستن محاصره کرد ند » نگو مسافرینی که با من‌بود ند 
به‌هتل‌شهر رفته ودیگران را با خبر کردند . دل تو دلم نبود 
اگرآنپا به هویت اصلی من پی می‌بردند ومی فهمیدند 
بچ علت مرا به زندان انداخته اند با اردنگی از شپسر 
بیرونم میکردند .در این فکر بودم که رئیس حزب شپرستان 
گفت . 

- قربان بفرمایید بریم حزب . 

- نمیتونم ۰ چون این بار برای دیدار ساسی به‌شهر 
شما نیامده‌ام ۰ قصدم اینست‌که به دادگستری مراجثه‌کنم .. 

-بازم دست از سرتون بر نمیدارن؟ . در شهرما هم 
علیه شما ادعائی شده؟ 

- خیراین چیزهانیست , فقط اومدم نامه‌ایازپرونده 
یه 

وقتی آنها چیزهابی راجع به‌یرونده ودا دگستری‌شنيدند 
علاقه‌تان نبت بمن زیادترشده فکر کردند برای‌جنجالی 


۸۱ قیافهآ د مهای بزرگ 


که در آینده بر عليه من برپا خواهند کرد » بشهر آمده | م 
بقدری‌مردم برأی‌د یدنم هجوم آورده بودند که‌توی‌قپوه‌خانه 
و مجوطه خارج آن جائی برای سوزن انداختن نبود:یکصدا 
می گفتند : 


خوش اومدین » خوش اومدین ۰ . 

رکیس حزب شهرستان گفت : 

" قربان » ماافتخار می‌کنیم که شما رو در بین‌خودمون 

" اگه قبلا" از آمدنتان خبر دار میشدیم » مراسم‌رسمی 
بجا می‌آوردیم . " 

کال را فا یه 

" قربان اهالی عہر در انتظار دیدار شماهستند .۰" 

منکه در ترس و وحشت عجیبی بسر می‌بردم با خودم 
می‌گفتم : 

" حالاست کهیه آشنايی پیداش بشه و . 

" قربان برای صرف نهار ما را سرافراز بفرمایید . " 

و بدون اینکه منتظر جوابم بشوند مرا روی دست از س 
قهوه خانه بیرون بردند » وقتی درباره چمدان کوچکی که 
داشتم سال کردم گفتند : 


قیافه آدمپای بزرگ A۲‏ 


" قربان خیالتون راحت باشه‌اونو به هتل‌فرستاديم . " 

" ولی من نمیتونم بمونم ومجبورم برای انجام کارهای 
مطکتی فورا " برگردم . " 

" به خدانمیشه » باید حتما " شبی رو درضپرمابگذرونید" 

بعد کشان‌کشان مرا بردند توی‌یکی از بزرکترین رستورانهای 
شهر . دوباره باران سئولاتی راجع به پیروزی حزب‌مان از 
هر طرف شروع شد . من در حالیکد سعی می‌کردم حوابهای 
چپار پپلوبدهم گاهگاهی " آهان " ”اهن " " اهوم کرده 
تبسم ملیحی برلنانم میآوردم و سعی می‌کردم هرچه زودتر 
خودم رااز دست آنہا نجات بدهم .وقتی ار رستوران‌خارج 
شدم با سیل جسیتی که از یکساعت پیش برای دیدنم توی 
خیابان ایستا ده بودند روبروخدم .همه آنهافریا د میزد ند . 

" به حزب بریم ۰.۰۰ به حزب بریم ۰" 

ناچار گفتم : 

" هموطنان عزیز ؛ من برای برداشتن یا دداشتی‌ازیک 
پرونده که در دادگستری شپرشما موجود است آمده‌ام .خواهش 
میکنم تظاهرات راکنار بگذارید و باعث نشوید دردسرتازه‌ای 
برایم بوجود آید . " 


خدا را شکر که آدمپای فهمیده‌ای بودند و فورا "متفرق 


۸۳ قیافهآ د مهای‌بزرگ 
شدند ومن تک وتنها به‌دادگستری رفتم همانطور کهدوست 
وکیلم گفته بود در عرض ۱۰ - ۱۵ دقیقه رونوشتی از آن 
نامه‌ها برداشتم و از دادگستری خارج شدم . ولی خارج‌شدن 
از دادکستری همان و روی دست مردم بلند شدن هم همان 
مردم درحالیکه مراروی دست می برد ند شعارهاگی‌هم میدادند 
و من مرتب می‌گفتم : 

" هموطنان عزیز» اجازه بدین . .اجازه‌بدین ۰۰ 

ولی کسی کوشش بحرفهای من بدهکار نبود ؛هما نطور 
روی دست مردم بودم»رفتيم به قبوه‌خانه » از رگیس حزب 
خواهش کردم مردم را متفرق بکند و باعث گرفتاری‌تازه‌ای 
نشود رئیس حزب مردم را متفرق کرده و پس از آنکه‌با ده 


پانزده نفر از سران حزب شپرستان تنها ماندیم » شروعبه 
صحبت کردیم . البته صحبت‌ها ئی که روی حزب و پیروزی 
آن دور میزد » ناگهان چشمم به بیرون ازقهوه‌خانه افتادو 
دیدم گله‌های‌صدتاثی بوقلمون برای فروش راه‌افتا ده پیش 
خودم گفتم : 

" حالا که ۵٥‏ لیره مفت و مجانی گیرم اومده بهتره 
که‌یه بوقلمون بخرم وشب عیدی بچه‌هارو خوشحال‌بکنم ." 


از رئیس حزب شپرستان پرسیدم : 


تیافه آد مهای بزرگ Af‏ 


- ماشاالله بوقلمون‌های شپرشما خوب چاق و چله‌اند 
ببینم اینپا فروشی هستن ؟ 

بله قربان 
ارزونه؟ 
بله قربان تو شہر ما خیلی چیزها ارزونه . 
یکمرتبه به‌خودم آمدم که خریدن بوقلمون توسط رهبر 


حزب . کار درستی نیست . 


بالاخره هرکاری کردند شب را در آن شهر نماندم ۰ 
ناچار چمدانم را از هتل گرفته » تحویلم دادند ‏ وقتی 
میخواستم سواراتوبوس بشوم جمعیت زیا دی به دلرفم‌هجوم 
آوردند . 

رئیس حزب گفت : 

-قربان آدرس دولترا را لطف بفرمائید تابوقلمون 
خدم ان بفرستیم . 

- نمیشه . من همینطوری پرسیدم ۰ خواهش می کنم 
زحمت نکشید و مرا شرمنده نکنید . 

وقتی تویاتوبوس نشستم یل جمعیت به طرفم سرازیر 
بود و من در دلم خداخدا میکردم که اتوبوس هرچه‌زودتر 
حرکت کند تا من جانم را از دست آنها خلاص کنم .در 


۸۵ قیافه آدمهای‌بزرگ 


این موقع رئیس حزب شهرستان سرش را بيخ کوشم گذاشت 
و گفت : 

- قربان لطفا " آدرس منزلتان را مرحمت فرمائید تا 
چند تا بوقلمون چاق و چله خدمتتان تقدیم کنم . 

سنمیشه » خواهش میکنم بندرو شرمنده نفرما گید . 

حقیقت امر این بود که اگر آدرس منزلم را به آنپا 
میدادم میفپمیدند من کجا هستم و گند کاردر میآمد . 

امتناع من از قبول بوقلمون‌ها ,آنپا را خوشحال‌ترکرد 
و شروع به حرفهای در گوشی کردند : 

" آدم با شرفی است . " 

" اگه میلیون هم بپش بدی اصلا " اعتنا؛ نمیکته . " 

" اگه میخواست میلیونر میشد ولی خودش نخواست . " 

" خیلی چشم وادل پاکه .. . " 

" خودش از اون ثروتمندهاست منتهی تمام ثروتشوخرح 
حزب کرده " 

" زنده باد این جور آدما .." 

OE 

با خودم گفتم : 


ِ آیامن به‌آنها دروغ گفته‌ام و فریبغان دادهام 8 


قیافه آد مهای بزرگ ۸۶ 


نه چون من چیزی نگفتم ۰ آنهاخودشان. خودشان را گول 


زده اند . 
ریت پر تاک ارون نکی ار اهال کار بد 

گفت : 
- قربان چندتا بوقلمون ناقابل‌به شوفر اتوبوس‌دادیم 

عالی هم می آورد . 
آخه چرابه خودتون زحمت دادید ومرا خجالت‌دادین؟ 
اکر میدانستم دست تکان دادنم باعث آنچنان سروصدائی 

خواهد شد دستم‌راقلم میگردم واصلا" دست تکان‌نمیدادم : 
آزنده باد» زنده باد..." 


پاینده باد. 


" هورا. هورا . 
" پراوو» براوو. .۰" 
وقتی به استانبول‌رسیدم راننده اتوبوس چپارتابوقلمون 
چاق و چله دستم داد و گفت : 
-اگه دستور بفرمائید تا منزل بآرم . 
- زحمت نکشید من خودم میرم ۰ 


وقتي آنہا را با خود حمل میکردم چندنفر راننده از 


AY‏ قیافهآ د مهای بزرگ 


جمله راننده اتوبوس ما با هم چنین صحبت می‌کرد ند . 

" عجب آدم متواضعی است . * 

" باوجودآنکه خودشاتومبیل شخصی آخرین سیستم 
داره ولی با اتوبوس مسافرت میکنه که بین مردم باشه . : 

اس 

دوست چاق وچله‌ام وقتی صحبتش به‌اینجا رسیدرو 
کرد به من و گفت : 

" آره‌برادر» تو وقتی منودراون حال دیدی که‌تازه 
از اتوبوس پیاده شده بودم بوقلمون‌ها را کشان کشان به 
خانه می بردم . پس ازاین ما جرا شما می‌توانید حدس‌بزنید 
که‌کدا میک از احزاب درانتخابات آینده مملکت مان پیروز 


خواهد شد . 


۸۸ استعفا* 


تاگهان برنامه عادی رادیوقطم گردید و اين خبر کوچک 
را گوینده اخبار با صدای بلندی اعلام نمود . 

مدیرکل اداره, .۰.۰ . دیروز از مقام مدیریت خوداستعفا* 
E‏ 

سبل تلفن ها به رادیو سرازیر گردید » همه از اینخبر 
جاخورده‌بودند » سرد بیر یکی از جراید . فورا " خبرنگارش‌را 
صدا زده باو گفت . 

- زودبرویه‌سروگوشی آب بده ببین اصل موضوع‌چی يه ؟ 

مخبرزرنگ هم به هزارزحمت و بدبختی توانست با مدير 
کل تماس تلفنی بگیرد »پس از مدتی معطلی بالاخره گوشی‌را 
خود آقای مدیرکل گرفت و گفت . 

الو بفرما گید . 

جناب آقای مدیرکل تعظیم عرض میکنم » حال مبارکتا ن 
چطوره؟ 

آقای مدیرکل سرفه بلندی کرد و گفت . 

-الحمدالله ۰ جنابعالی ؟ 


استعفاء ۸۹ 


مخبر گوشی تلفن را بیشتر به گوشش چسبانده با رقص پا 
جواب داد . 

بنده قربان ۰ مخبر روزنامه "سازنده " می‌باشم که تنها 
چاپ میشود و روزها منتشر میگرد د . 

خب ستوالی داشتبد ؟ 

یله قربان ۰ میخواستم از حضورتان تقاضا کنم . ملت 
استعفای خودتان را از مقام مدیریت بغر ایید ؟ 

مد یرکل با تعجب پرسید . 

E 

- قربان علت استعفا» حضرتعالی از مقام مدیریت . 

-بازم تنفیمیدم 

- قربان » میخواستم از حضور عالی سئوال کنم که علست 
استعفا» جنابعالی چی بوده است ؟ 

مدیرکل که هنوز گیج بود با ناراحتی پرسید . 

کی استعفا» داده؟ 

حضرتعالی . 

؟ 

بله قربان ۰ جنابعالی 

- عجیبه ؛ کی » چه موقع ؟ 


مخبر با نگرانی جواب داد . 
- دیروز قربان 
مخبر شروع کرد به من من کردن تا اینکه بالاخره زبانش 


باز شده گفت . 

-قربان فکر می‌کنم این خبر را روزنامه" قارادش "نوخته 
وف 

مدیرکل سرفه‌ای کرده با ملایمت گفت . 

-آهان ... خب اگه روزنامه قارادش این خبر و نوشته 


پس من استعفاء دادم . 

- پس قربان درست بوده 

بصله» حالا شما چی میخواهید بپرسید . اگه استعفاء 
دادم که دیگه حرفی نیست . 

قربان قصد از این مزاحمت این بود که علت استعفا؛را 
بفرمایید ؟ 

- خیلی مورد لزومه؟ 

-بله قربان 

مدیرکل خابمهایش را بالا انداخته گفت . 

من چه میدونم که چرا استعفاء دادم . 


استعفاء ۰ 


مخبر با التماس پرسید . 
حضرت اجل پس چه کی مبدونه؟ 
چه میدونم آقا . 
مخبر با گریه پرسید . 
حضرت اجل خواهش می‌کنم بفرمایید . 
- بروا قاجان این‌جورمطالبو باید از وزارتخونه‌ها پرسید . 
مخبر با نا امیدی گفت . 
تشکر مي‌کنم . و تلفن را قطع نمود . 
i 3‏ 7 
صح روز بعد در ستون یکی از روزنامه‌ها این خبرکوجک 
انتضار یافت . 
علت استعفا*مدیرکل. . . .تجقق یافت و طبق تحقیقات 
حاصله , مدیرکل تعلل مزاجی استعفاء نموده‌اند " 
x E‏ ¥ 
در بعد از ظهر همان روز یکی از روز نامه‌ها که با آقای 
مدیرکل سوابق مخالفت داشت » این خبر را منتشر نمود . 
آقای مدیرکل در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهارداشت . 
استعفای‌من‌حقیقت دارد وعلت» آنم یک مئله‌اصولی 
می‌باشد . و صریحا " باید بگویم که به ملت اختلاف اصولی . 


۹۲ استعفا* 


به مناسبت مخالفت با اعضای یک شورای مہم استعفا؛دادم 
و مفتخرم که توده مردم ابن عمل را تقدیر خواهند نمود " 
Li ۷‏ 

روز بعد همان روزنامه مخالف خبر شماره قبلش را بایین 
ترتیب اصلاح نموده بود . 

" درشماره قبل‌علت استعقای آقای مدیرکل رابعلل‌مزاجی 
درج نمودیم ولی طبق تحقیقات موثق اخیر مخبرین با هوش 
و زرنگ ما» علت استعفا* مشارالیه مزاجی نبوده‌است بلکه 
صرفا " جنبه شخصی داشته است : 

"۲ I ۲ 

یک نامهاعتراضآمیز و مهر گشاده به دفتر روزنا مه‌مخالی 
فرستاده شدکه خودآقای مدیرکل با خط زیبایش نوشته‌بود . 

" درجریده شریفه. به تاریخ . ۰ و شماره. ..درصفحه 
اول‌ستون پنجم راجع به‌استعفای اینجانب ۰ از مقام مد یریت 
کل‌بطالب درج شده‌بودکه این موضوع به جز شایعه چیزدیگری 
نبود و هیچ اصل و اعاسی نداشت » بنایراین خبر مندرجه؛ 
تکذ یب میشود »متمنی است طبق قانون مطبوعات تکذ یب خبر 
مذکور را در صفحه جداگانه‌ای با ستون مجزا درج‌فرمایید . . 
ضمنا " تقاضا می‌شود که خبرتکذیب را در چندین شماره‌مکرر 


r استعفا»‎ 


درج فرمایید . 
امضاء‌مدیرکل . ... 

7 0 
فردای همان روزروزنامه مخالف درصفحه جداگانه‌ای‌خیر 
اخیرش راراجع به‌استعفای آقای مدیرکل‌اینطور تکذیب‌نموده 

بود . 
" آقای مدیرکل اداره خاویار » استعفا* نکرده‌اند ... 
وروز بعد تمام جراید خبررابا نیتردرشت چاپ نمود ند . 
" مدیرکل امور . ۰۰ .براثر لیاقتی کماز خود نشان‌دادند 
علاوه بر سمت و وظیفه قبلی » مشاغل زیر را بعپده گرفتند . 
-رکیساطاق بازرگانی ۰ نماینده برجسته اتحادیه‌اصنات 
مدیرکل تنظیم دود ماشین ها.. مدیرکل اصلاح نژا دخاویار و 
ماهیپای مختلفی دریاها و رودخانه‌های کشور . 


۹۴ زورت بمن رسیده قا 


تمام کسانیکه در قپوه‌خانه نشسته بود ند داشتند درباره 
موضوعی صحبت می‌کردندو حیدر آقا : نگهبان آپارتمان‌نیز 
با اینگه گوشپایش کاملا "الم بود عینپو آدمای کر د ستش 
را روی آنان گذاشته و دهانش را از زیر سبیل‌های آویزانش 
باز کرده» مرتب می‌گفت . 

-آهان ۰ درسته, آره والله؛ راستی ؟. 

و حرفبای دیگران را گوش می داد و با شنیدن فصه‌هایی 
که‌دیگران با آب‌و تاب می‌گفتندنظریه می‌داد » بعدازساعتی 
که گذنت » شاگرد قہوه‌چی مقابل حیدر آقا آمده گفت . 

ببینم سبیل آویزیون ۰ چی میخوری؟ 

ید اقا لخطای مات ولج بد دورد عضو تفیل 
زد و بعد با تعجب گفت . 

چی میخورم ؟. هیچی » نشسته‌ام . 

شاگرد قهوه‌چی با اخم گفت . 

میدونم نشستی ولی اینجا که زیر درخت سنجد نیس که 


جا خوش کردی » یا الله بکو ببینم چی میخوری؟ 


زورت به‌من رسیده آقا ۹۵ 


مشتریهای فقهوه‌خانه‌ساکت شده بودند و به صورت حیدر 
آها نگاه می‌کردند » حیدر آقا حواب داد . 
انوقت باید هی برم ۰۰۰ 

بقیه مشتری‌هابه محض خنیدن جمله چائی خوردم یکباره 

-آهای پر ببار ببینم یه چائی 

حیدر آقا که از دست مشتری ها عصبانی شده بودزبر لاب 
گفت . 

اسم اینو میذارن اصراف » آخه هنی نداره , منکه یه 
چائی خوردم . معتادکه نیستم آدم هر قدر که سعی می‌کنه 
نمی‌تونه سراز زندگی این شهرها در بیاره » از کجا میگیرن و 
به کجا میدن . 

منکه هیچ سر در تمیارم . 

بعد از زیر کلاه چرکین و پاره‌اش شروع کرد سر خاراندن 
وبه ساختمان های روبرو نگاه کردن و باز زیر لب ادامه‌داد . 

- حیدرآقای بدبخت ومفلس منتظر باش ؛ تا آخر عمرت 
همینطور منتظر باش , از کجا گرفته و به کجا می‌دهند . هیچ 
معلوم نیست » مرتب بناختمون ۰ ساختمون . . . آهن »سیمان 


۹۶ زورت به‌من‌رسیده آقا 


وا کر و اک۹ نت اروت 
ميشه یه ساختمون تموم ميشه و دومی‌رو شروع میکنن » ده تا 
ده تا کرایه میدن » راسی که اینا با عقل آدم جور دربمیاد » 
اینیمه پول از کجا میارن و به کجا میدن .۰ . مث همین کاظم 
آقای خودمون لامصب . .. که‌یکمرتبه‌جوانک دانشجوباصدای 
بلندی گفت . 

گوش بدین » خواهش میکنم گوش بدین‌تابگم چی شد . 

حیدر آقا ساکت شد و باز دستش را روی گوشش گذاشته.- 
عینپو آدمهای کر شروع کرد گوش دادن . 

جوانگ دانشجو ادامه داد 

ی۵روزی و کیال » دوتا ماده‌رو برداشتیم ورفتیم 

حیدر آقا از حرفهای دانشجو چیزی سر در نیآورده و با 
صدای بلند شروع کرد به فگر کردن. 

- دوتا ماده» یعنی چی » دوتا ماده.. 

جوانگ دانشجو با خنده گفت . 

- ماده دیگه » ماده معمولی منظورمه . 

حیدرآقاهنوز هم گنگ بود و به صورت‌این‌وآن نگاه‌میکرد . 

ماده؟. آهان مادیون که وار میشن منظورته؟ . 


زورت به من رسیده قا ٣‏ 


مشتریهای قبوه‌خانه‌زدند زیرخنده وجوانت‌دایشجوسرش 
را برد نزدیک گوش حیدر آقا و با صدای آهسته‌ای‌گفت . 

همشپری منظورم .زنه ۰ زن » از همون‌زنای‌عمولی خودت 
میدونی . اونائیکه مث راحت الحلقومه . 

یکمرتبه صورت حیدر آقا رنگ باخت و تا بنا گوش قرمر 
شد و دهانش باز ماند . 

۳ 

جوانک دانشجو گفت 

بله زن . و ادامه داد . 

-آنهم چه زنی .راستی‌ببینم حیدر آقا تو تاحالا باهبج 
زنی بودی؟ ۱ 

حیدر آقا قرمز شده خندید و گفت . 

دهه ؛مگه بازن بودن کار ماست »ای آقا مایه لقمدنون 
خشکو زورکی گیر مباریم چه بره به زن ۰ . 

جوانک دانشجو ادامه داد . 

یله ؛ دو تا ماده رو انداختيم توی ماشینو و برد یمتوں 
خارج شهر, تا یه جای اکت و دنجی رو پیدا کردیم کفیر ار 
درختای چنار تبریزی و بيد مجنون بود و تا دلتون میخواد 
سبز و خنک و آروم بود ؛ هر پنجاه متر که می‌رفتی یه چاهات 


۹۸ زورت به‌من‌رسیده آقا 


بود غلا سای خیلی دنج وقشنگی بود ساکهاروبازکرد یم 
. . پتوهاروروی چمنایپن کردیم و بطرها رو داخل آب خنک 
گذاشتيم و خود مونو ولو کردیم روی سبزه‌ها . بالای سرمون- 
آسمونآبی‌وصاف بودونسیم ملایمی برگ درختارو می رقصوند 
خلاصه کنم رفقا ,درست جائی روکه می‌گشنیم پیدا کرده‌بودیم 
و فکر می‌کردیم اونجا گوشه‌ای از بپشت موعوده . . 

یه یا و سا که 

اھان اوتجا کرت چا بو د گا د نما درک که 

جوانک دانشجو گفت . 

آره‌حق با توست سبیل آویزون » جائی بودکه عقلآ دمو 
ازش می‌گرفت . 

حیدر آقا سرفه ای کرده گفت . 

ای آقا , کو عقل » ما که عقل ۰.. 

جوانک دانشجوحری حیدرآقای نگپبان راقطم کرده‌گفت 

ماده ها لخت لخت شدن ؛یکیشون رفت روی طنابی‌ که 
به درخت توت‌بسته شده‌بود نشست وشروع کرد به‌تاب‌خوردن 
واون یکی‌ام مشفول شدکوشت ها رو به سیخ کردن »ناجی‌کما ل 
هم الاد درست می‌کرد و منم هندونه ها رو قارج می‌کردم- 
حیدر آقا در حالیکه آب دهانش را قورت میداد گفت . 


زورت به من رسيد اکا ۹۹ 


به به؛ درست جائی که باید زندگی کرد . 

جوانک دانشجو گفت . 

- بله‌حیدرآقا , جای زندکی کردن بود »خلاصه کلام درد 
سرتون ندم » نزدیک غروب بود که مشروب‌ها تموم شد . ۰. 

حیدر آقا دو مرتبه گفت . 

وای ... وای که همون‌جا باید زندکی کرد . 

جوانک با بی حوصلگی گفت . 

-آره سبیل آویزون حق با توست » به‌خدا جات‌خالی‌بود 

حیدر آقا گفت . 

ای برادرکو شانس» ما کجا و اونجا کجا .کار ماشب وروز 
نگهبانی ازساختمونای نیمه‌کار‌ست وچشم براه‌اوساوعمله‌هاست 
و تا چشم باز می‌کنیم ساختمون تموم شده و ساختمون جدید 
شروع به احدات شده . . 

جوانک دانشجو گفت . 

همه ست و عریون بودیم و از بس با ماده‌ها زیر و رو 
شدیم نه‌کت برامون موند و نه پیرهن »روی چمنامی غلطیدیم 
و اونقدرنشئه شده‌بودیم که هیچکی تو فکرکت و پیراهن‌نبود 
خلا سای کیش می کر وی 

حیدر قا آهی کشید و گفت . 


19۰ زورت به‌من‌رسیده آقا 


بله؛ حق با شماست آقا واقعا " که کیف کرد ید . 

دانشجو ادامه داد . 

-توی صحرا تقریبا " صد قدم دورتر از مايه خری رو به 
درخت بسته رودن ؛ يارو صاحب خر » اول بیچاره رو اونجا 
بسته و یی کارخودش رفته بود , حموون زبون بسته‌ام شکمش 
رو سیر کرد ه و رو به آفتاب دراز کشیده بود , بچه‌ها حیوونو 
راحت نمیذاشتن ومرتب بلندش‌می‌کردن وبازسخوابوندنش 
هرقدر گفتم . نکنید .آزارش ندین ۰ . . گوششون بدهکارنبود 
در همین موقع که تاجی کمال لول لول شده بود بایک چوب 
رفت بطرف د یوار شکسته و کوتاهی که خر آنجا خوابیده‌بود 
و چوب توی سوراخی که به دیوار بود فروکرد فهمیدم‌اونجا 
اونه زنبوره و با التماس به ناجی کمال گفتم . 

کمال جون اینکارو نکن . بیچاره میشیم . 

ولی اون گوشش بدهکار نبود و مرتب چوبو توی سوراخ 
فرو می‌کرد و در میآورد . . 

حیدر آقا با ناراحتی گفت . 

وای خدا رحم کند » الان همه شمارو زنبور میزنه . 

و دو دستی توی سرش زد ۰ بیچاره خیال میکرد زنبورها 
به قهوه‌خانه هجوم آوردند و مرتب در هوا با دستهایش 


زورت به من رسیده آقا e1‏ 


زنبورهای خیالی را کیش میداد . 

جوانک دانشجو گفت . 

چشمتون روز بد نبینه » یه مرتبه لشکر زنبورا ريخت 
بیرون و بطرفمون حطه کردن ۰ یکی از ماده‌ها جیخ کد و 
رونشوگرفت و اون یکیام رفت پشت درختان و خودوشوقایم 
کرد » زنبوراتوی هوا وز وز می‌کردن و صدای وای مامان جون 
توی صحراپیچیده بود » ناجی کمان که وضع رو اونجوری‌دبد 
چوبوانداخت روی زمین وبه طرف کوه فرار کرد » منو وماد مها 
هم دیدیم چاره‌ای نداريم جز فرار ... 

حیدر آقا گفت . 

- لامصبا بد جوری هم میزنن »سه‌تاازاونا یه نفرومکنه . 

جوانک ادامه داد . 

اکه فرارنمی‌کردیم بایستی همون تشریف می بردیم اون 
دنیا . شما نمی دونید رفقا اون زنبورای خونخوار و عصانی 
چیکار می‌کردن » همه ماهم مرتب به ناجی کمال‌فحش می دادیم 
پدرسوخته رمته بود نوک کوه و کرکرمی خندید . بالاخره تعد 
از ساعتی‌از مخفی کاهها بیرون آمدیم و دو مرتبه به حای - 
اولمون برگشتيم ولی بیچاره اون خره ؛ به پشت خواببد هنود 
ویاهاشو روی هرا نگهداشته بود » تموم بدنش بادکرد ود . 


۱۰ زورت بهمن رسیده آقا 
سس و تب 


حیوون زبون بسته از زور درد و ناراحتی » هی سرشوبه‌زمین 
می‌کوبید . 

حیدر آقا که خیلی ناراحت شده بود گفت . 

ای بی انصافا الابدحیوون بیچاررو باز نکردید .انیکه 
کاری نداشت بایه چاقو ۰ طناب رو می‌بریدید . 

جوانک دانشجو جواب داد . 

-آخه برادر من اون موقع که‌یه عقلمون‌نمی‌رسید »هرکی 
به درد خورش گرفتار بود . فکر می کنم هر زنبوری که‌لونه‌ش 
یرون می‌اومد ؛باعصبانیت روی خره می‌نشست واون‌بیچارهرو 
بیش می‌زد » حیوون زبون بسته‌ام چیکار می تونست بکنه؟. 
اونقد _ خودشو به این طرف و اونطرف مالونده‌بودکه آخر سر 
به پشت خوابیده و پاهاشو هوا کرده بود , حیف خر خیلی 
قشگي بود .. 

حیدر آقای نگهبان گفت . 

اکه من جای صاحب خزه بودم , چوبو بر میداشتم وبه 
حون شما می‌افتادم ,آخه ناکسا , کدوم آدم خروتحویل‌زنبور 
و 

جوانگ ادامه داد . 


- وقتی کمال وضع رو اونجوری دید ۰ مستی ازسرش پرید 


زورت به من رسیده آقا ۱۰۳ 


و چیزی نموند که گریه رو سر بگیره ۰ و به ماها گفت . 

- زود باشین ۰ قدری گل بیارین . 

اطراف هر چقدر گل بود آوردیم و همگی کنار خره جنع 
شدیم ؛ناجی دوباره بهمون دستوردادکه علف بیاریم تموم 
علفای اطرافو کندیم و آوردیم کنار خره ريختیم » ناجی‌تموم 
دن خرو گل مالی کرد و علفا رو روی سرخر و گوخش‌گذاشت 
حیوون بینوا میون گل و علب پنپون شده‌یود . 

حیدر قا گفت . 

بارک الله اینو خوب فهمیدید . اگه‌کمی ماستم بودخیلی 
خوب میشد . 

جوانک گفت . 

خر بینوا حال تکون خوردن نداشت و زیر گل و علف 
هسنطور خوابیده بود و هی ناله می‌کرد 8 

حیدر آقا گفت . 

-آخیش بمیرم برات خر بیچاره . ۰۰ بایستی اون‌زنمورا 
شما ها رو ميزدند . . 

حتما " هم چند تااز اون خر زنبورا نیشش زدند » اوناکه 
چیزی سرشون نمیشه به‌متال معروف +ست که میگه . کورهرکی 
رو جلوش باشه چیز میکنه , چیز ۰۰ . .یادم رفت . 

جوانک دانشجو ادامه داد . 

خه بیچاره رو با گل و علف بزکش کرده بودیم » یکی 
ازاون ماده‌ها گفت که د یگه اینجافایده موندن ندار هومز ها 


۱۰۴ زورت به من رسیده] قا 


رفته .بهتره که‌تا شب نشده بساطوجح کنیم و بریم‌ولی‌ناجی 
کمال مخالفت کرد و گفت که تا خره آروم نگیره حق رفتن - 
نداریم »و باید انتظاربکشيم که گل وعلف روی حبوون‌خشک 
بشه تا دو مرتبه گل مالیش بکنیم . 

حیدر آقای نگهبان گفت . 

بله درسته » چاره دیگه ای ام نداشتین ۰ . 

جوانک ادامه داد . ۱ 

-بعله . . ,همه اطراف خره نشسته بودیم و بهش زل‌زده 
بودیم »به محض اینکه به طرف خرخشک می‌شد فورا "اونجارو 
گل مالی می کردیم .چند ساعت گذشت »شب شده‌بود به‌ناجی 
کمال گفتم . "بریم دیکه وقت اینجا موندن رو نداریم " 

حیدر آقا که به فکر عمیقی فرو رفته بود گفت . 

این خیلی طبیعی و عادیه که زور خر زنبور به خردست 
و پا بسته رسیده »وقتی کی اون میون نباشه معلومه‌که رویسر 
خر بیچاره نشستن در صورتیکه خر بینوا هیچ گناهی نداشته 

جوانک دانشجوصحبتش راما گفتن "بعله دوستان‌پیک‌نیک 
اون روز به اینطوری نموم شد تمام کرد . 

۳ = 


کاظم آقای مقاطعه کار مرتب قرقری کرد و با خودش‌حرف 


زورت به من رسیدهآ قا ۱*۰۵ 


می‌زد . 

- سیمان‌می‌دزدن ۰ تخته‌و ميخ می‌دزدن ۰ آهن می دزدن 
چیزی‌نمونده که خودبنده روهم بدزدن :آخه 0 
مگه اینطوری انجام وظیفه می‌کنن . آخه مرد چرا چشمتو باز 
تمی‌کنی ؟. چرا گوشاتو باز نمی‌کنی؟. 

و حیدر آقای نگهبان ؛ به فکر خر زنبورالی‌بودکه‌خربیچار 
رو زده بودن » و شت سر کاظم قدم بر میداشت و با صدای 
آهسته‌ای می‌گفت . 

- آخه ارباب ۰ زور شما هم به من رسیده همه جارودزد 
پر کرده , حیدر نگهبان بیچاره چه کار بکنه . آخه میخوام- 
ببینم زور شما فقط به من یکی رسیده؟ 


چشم عزیزم ۶ 


حتما " آه‌زن اولم مرا گرفته که باین بدبختی دچارشدهام 
. . «اگرچه بخدا قسم در جریان طلاق‌اومن کوچکترین تقصیری 
نداشتم ۰ . .انگاراین زن فقط برای "زار و اذیت من خلق‌شده 
بود »همیشه سعی می‌کرد هر چی من میگم بر عکسش عمل کنه 
.۰ برای اینکه بهانه‌ای بدستش ندهم منم سعی می‌کردم‌هر 
جی‌اون میگه انجام‌بدم .اما مگر راضی میشد ؟. .. بخاطریک 
حرف ویا یک کارخیلی ساده‌وکم اهمیت ساعت‌ها . بلکه‌روزها 
قر . .قر .۰۰ می‌کرد . 

اگر می‌گفتم . " بله .. شما درست میگی .. ۰ فوری جواب 
میداد " نخیر اینطور نیست. . " 

سرهیج وپوچ د عوا راه‌می‌انداخت و آه و ناله اش به‌آسمان 
میرفت ۰۰ 

وقتی دیدم اصلاح شدنی نیستو با این وضع هم نمیشه 
یکعمر زندگی کرد از هم جدا شدیم .. 

هرچی میخواست بهش دادم . .هرشرطی گفت قبول کردم 
و جانم را نجات دادم . 


۱۰۷ چشم عزیز م 


یکی دو سال بدون زن و زندگی گذراندم . .همه مشکلات 
وناراحتی‌های‌تنهائی وتجرد راقبول داشتم وحاضرنمیشدم- 
دو باره زیر بار ازدواج بروم .۰۰ 

اما رفقا و قوم و خویش‌ها دست از سرم برنمیداشتند ۰. 
مرتب بیخ گوشم میخواندند که " آدم زنده زندگی میخواد " 
" مرد باید زن بگیره .۰" و از اینحرفها .. 

اینقدر گفتند وگفتند تا راضی شدم اگر زن خوش اخلاقی 
پیدا بشه » عروسی کنم .. 

توی این حیصو بیص با ( رحیمه)آشنا حدم ...بااینکه 
هنوز ترس و وحشت زن سابق از ذهنم خارج نشده بود » اما 
رحیمه بقدری خوش‌اخلاقو شیرین زبان بود که طاقتم ازد ست 
رفت حالت غریقی را داختم که از میان امواج طوفان نجاتش 
بدهند و باحل آرام برسانند ... هرچی می‌گفتم . 

جواب میداد "چشم عزیزم ۰ . "هرچی میخواستم فوری‌برایم 
حاضرمیکرد ۰ . .تمام فکر و ذکرش اینبود به‌بیند چه حرفی‌از 
دهان من بیرون میآید ۰۰. و یا چه چیزی لازم دارم فوری- 
انجامش که 

با همه این محاسن پیش خودم گفتم . بپتره مدتی نامزد 
بمانیم تا خوب امتحانش بکنم ..." 


چشم عزیزم eA‏ 


رحیعه این پیشنپادراهم با خوشروئی‌و خنده قبول‌کرد . 

" چشم عزیزم ۰۰ . هر طور ميل شماس . 

از خوبی و بزرگواری رحیمه داشتم دیوانه‌میشدم .. مگه 
زن هم سکنه‌اینقدر مطبع شوهر باشه؟. 

در دوران‌نامزدی متوجه‌شدم رحیمه‌دو سه تا عیب کوچک 
داره. یکی اینکه ناخن ها شو میجوید . . دوم اینکه وقتی 
موهای سرش راشانه میزد تارهای‌موهاشو که‌به شانه مونده‌بود 
توی زبرسیگاری می‌انداخت . »بد تر از همه ابنکه چوب های 
کبریت‌رابعد از اینکه مصرف میکرد دوباره توی قوطی کبریت 
می‌گذاشت . من چند بار که میخواستم سیگار رفقا را روخن 
کنم خیط شدم . 

یکروز با لبخند گفتم . 

رحیمه جان تو همه چیزت خوبه ... سمی کن اینکارهارا 
هم ترک کنی . 

رحیمه هم با خنده جواب داد . 

" البتد عزیزم .... چشم . 

دو سه بار هم که رحیمه برایم چائی آورد متوجه شدم - 


بقدری استکان راپر کرده‌که جای شکر ریختن و بهم زدن‌نداره 


10۹ چشم عزی سوم 


ومقدار زیادی چائی توی نعلبکی میریزه.. 

نمیخواستم با تذکراین موضوع‌هامرا مردی‌بپانه‌گیر خیال 
بکند,. بپمین جهت حرفی نزدم . اما رحیمه از نگاه و قیافه 
من مطلب را فپمید و خجلت زده گفت . 

"عزیزم ۰۰ .چشم دیکه اینکار را نمیکنم . 

من آزاین تمزهوشی وشیرین زبانیرحیمه بقدری خوشحال 
شدم که حدنداشت . خودم راخوشبخت ترین‌مرد عالم سیدانست 
وبهمین جہت دوران نامزدی‌را کوتاه کردم و بساط عروسی رل 
راه انداختم : 

صبح اولین روز ازدواجمان .... وقتی ناشتائی میخوردیم 
رحیمه بازهم استکان جائی 1 تالیش پر کرد .. بعد هم دو 
سه بار ناخن‌هاشو جوید . : . موقعی هم که خواستم سیگار را 
روش کنم کیربت ها سر نداشت . . .خیلی ناراحت شدم . 


چون روز اول بود حرفی نزدم ...اما روز دوم و سوم طاقت 
نیاوردم و گفتم . 

- رحیمه جان فربانت بشم اگر یادت باشه قبل از ازدواج 
بهت گفتم اینکارهارا نکن . . 


رحیمه باز هم خندید . 


چشم عزیزم ...۰ دیگه نمیکنم . 


چخم عزیزم ۱1۱۰ 


آنقدرشیرین و خوب صحبت میکرد که خجالت می‌کشیدم 
او را سرزنش کنم »اما رحیمه فقط بلد بود بگه چشم عزیزم . 
"باشه عزیزم . ..حق با شماس عزیزم ۰۰" و از عمل کردن به 
قول‌ها و وعده‌هاش خبری نمشد ۰۰. باز هم هر روز اینکارها 
را تکرار میکرد .۰ . مخصوصا " ناخن جویدنش بقدری اعصاب 
مرانا راحت میکرد که میخواستم هرچی دم دستم هست بکوبم 
توی سرش . . 

روز نعطیل آخر هفته در حالیکد هنوز خیرینی ماه عسل‌را 
مزه مزه می کرد یم و از زندگی در کتارهمیر سپربانم غرق‌خوشی 
و لذت بودم از صبح زوداین برنامه ها شروع شد .۰ . 

تازه ازنختخواب پائی نآمده بودیم که چشمم بصورت رحیمه 
افتاد ::. .دیفم دارد ناخن‌هایش را میجود . .. صورتم را 
برگرداندم و سمی کردم فکرم را جای دیگری مشفول کنم .اما 
مگر ممکن بود ؟. . انگاں یک موتور خیلی قوی روی گردن من 
کار گذاشته بودند و وظیفه‌اش اینبود سرمرا بظرف هعسرم ‏ 
ان 

رحیمه‌هم بدون توحهبه‌نا را حتی من مشعول‌جویدن نا خنها یش 
بود ... اعصایم داحت متلاشی میشد . گفتم . 


رحیمہ حاں 


۱۱ چشم عزیزم 


بله عزیزم . 
میخوام یک چیزی بہت بگم مبادا تاراحت بشی . 
ا.. وا ... این چه حرفی به؟. .. برای‌چی ناراحت 
نشم ؟. 

- مکر قول نداده بودی‌ناخن هاتونجوی ؟.. .چرااینگار 
را ‌کنی ؟ مبدانی اعصاب من ناراحت میشه؟ . 

- چشم دیگه نمی‌کنم » 

خیلی متتکرم عریزم . . .تو خیلی‌خوبی ۰ ۰۰ لطفا "یک 
چاگی بمن بده . 

رحیمه جائی را آورد . .. تشکر کردم ۰.۰ وقتی شکر توی 
فنحان ریختم و با قاشق بهم زدم اینقدر از سرش ریخت که 
تعلبکی پر شد... بنظرم رسید رحیمه دارد بامن لحبازی- 
میکند ...ولی حرفی نزدم ... حرف زدن چه فایده‌داشت ؟ 


من هرچه حرص‌میخوردم ۰۰۰ هر قدر تذکرمیدادم اون‌گوخش 
بدهکارنبود برنامه ناخن جویدن . .. موهاشو توی زیرسیگاری 
ریختن . . .چوب کبریت‌های‌سوخته راتوی قوطی‌کبریت‌گذاحتن 
هر روز تکرار میشد . 

خیلی‌دلم میخواست‌یکبار بگوید "خیر " تا حسابی‌توروش 
وایستم و کار را پکسره کنم ... اما رحیمه این فرصت را بمن 


چشم عزیزم 1۲ 


نمیداد و درمقایل هر اشتباهی صد بار مهذرت میخواست . 
اعمایم کم‌کم داشت خرد میشد خودم را خیلی کنترل 
می‌کردم که نکند عصبانی پشوم و هرچه دم دستم هست‌توی 
سرش بکویم . 
زن اولم هر عیبی داشت این یک کارش خوب بود که رک 
8 حرفش رامبزدو هر کاری میکرد بخیال خودش درست 
.اما رحیمه‌با اینکه میدانست اینکارهاش درست‌نیست 
۳1 انجام میداد . 
یکروز رگیسر, شرکت ما که زندگی و آینده من دست او بود 
وخیلی‌بس علاقه‌داشت و روی‌کا رهایم حساب مبکردباخانمش 
بمنزل ماآمد ...هر زحمتی بوددو سه دقیقبا رنه خلوت 
و و بهش گفتم . 
" زن‌عزیزم تصدقت‌بشم ۰۰ .خواهش میکنم خیلی مواظب 
ی نا امه 
موی شا که س مهبم تارات سم و خرت وی 
ادم وان 
" چشم عریزم ... خاطر جع باش . . 
به سالن‌که برکشتم آقای رئیس‌سیگارش را نوک چوب سیگار 
زده و دنبال فندکش می‌کشت . . . فورا " قوطی کبریت را | ز 


۱۱۳ چشم عزیرم 


روی میز برداشتم و کبریت کشیدم اما روش نشد ۰.. -ومی 
.سومی ۰.۰ .چهارمی ... تمام چوپ کبربت‌ها مصرف شده 
بود . ..صورتم ازخحالت سرخ شدو عرق از بیشانیم می جکید . 

آقای رئیس قوطی‌کبریتی از جییش‌بیرون آورد سیگارش 
راروشن کرد ؛کبریت روشن‌راکه‌داخل ریر سیگاری‌گذاشت بوی 
حلز و ولز موهای رحیمه بلند شد . * 

داشتم دیوانه میشدم ۰.۰ . آقای رکیس روی مبل تکیه‌داد 
و گفت . 

تصمم دارم شعبه جدیدی یازکنم و اداره‌اش‌رابشمابدم " 

داشتم ازش تشکر می‌کردم که رحیمه با سینی چائی وارد 
شد و بطرف خانم رئیس رفت . 

فنجان های‌چائی بقدری لمریز بود که وقتی خانم رئیس 
فنجانش را برداشت نصفش روی لباس ابریشمی و قیمتی اش 
ریخت و کلی ناراحت شد » چیزی نمانده بود از خجالت و 
ناراحتی‌دیوانه بشم . . .بزحمت خودم را کنترل کردم .۰ .اما 
شیرینگاری های رحیمه تمامی نداخت ... یک فنجان چائی 
برداشت وروبروی میهمانپانشست . . .یک جرعه چائی میخورد 
E‏ مشغول جویدن ناخن هایش میشد . آقای رئیس 

شت‌از محاسن بندهو برنامه‌های آینده صحبت میکرد » اما 


چشم عزیزم 11۴ 


من تمام حواسم متوجه رحیمه بود ... با اشاره چشم و ابرو 
میخواستم باو بفهمانم ناخنش را نجود... بهمین جست 
اصلا " حرفپای آقای رئیس رانمی‌فهمیدم وجواب های بی سرو 
تہی میدادم ۰ 

آقای رئیس‌برای اینکه بداند من تاچه حد آمادگی انجام 
اینکار را دارم پرسید . 

بنظر تما تا سی این شعبه چقدر هزینه دارد ؟ 

منکه اعصابم ناراحت شده بود مثل اینکه دارم با رحیمه 
دعوا میکنم بصدای بلند جواب دادم . 

خیلی خوبه . . .لزمد . . .اینکارها درست نیست . .۰ .بعله 

کنترل اعصابم را از دست داده بودم ... مرتب سرفه 
می‌کردم . ۰ .امارحیمه عين خیالش نبود برای اینکه یکجوری 
ی راب رکه الى کے اجا رات هی ری کیک 
را برداشتم جلوی مبپعانها گرفتم از بسکه حواسم پرت بود 
وقتی‌خانم رئیس داشت یک تیکه‌کیک برمیداشت بصدای‌بلند 

یه . .. دیگه. .. انتقدر نخور . 


البته منظور من رحیمه‌بود »ولی میهما نپاکه‌این‌رانمید انستند 


۱1۵ چنم صزیزم 


خانم آقای رئیس بقدری ناراحت شد که با عصبانیت کیکرا 
روی میز پرت کرد ۰ با حال قهر از جا بلند شد و بطرف در 
سالن راه افتاد . . 

بعیه‌اش‌رایادم نیست که چی گفتم وچی شنیدم ۰ .همینقدر 
متوجه شدم که چیزی نمانده بود رحیمه را خفه کنم ...۰ .از 
یکطرف‌گلوی اورا می‌فشردم و ازطری: یگربا مشت بسروکله‌اش 
میزدم ۰ 

خوشمزه اینکه رحیمه در آنحال که داشت دت و پامیزد 
مرتب معذرت میخواست و جمله چشم عزیزم "را تکرار میکرد . 

آقای رشیس و خانمش یزور رحیمه را از دست من‌گرفتند . 
بعدهم خدا حافظی‌نکرده تشریف بردند ۰ ۰ .توی راهروخانم 
آقای رگیس به خوهرش می‌گفت . 
" این آدم دیوانه است ۰ ..زنش اون‌همه‌معذرت میخواست 
" چشم عزیزم " می‌گفت مرتیکه داشت خفماش میکرد ۰.۰" 

آقای رگیس هم حرفهای خانمش را تصدیق مبکرد . 

" درسته .... حالش طبیعی نبود ..." 

به لطف خانم رحیمه نه تنپا ریاست شعبه جدید را یمن 
ادل عدار بکرم اورک آغرام شم وکن رار 


دست دادم ۳۳ 


چشم عزبزم ۱۶ 


میخواستم از رحیمه جدا بشم اما کلاهم را قاضی کردم و 
ديدم توی این دنیا خیلی ار زن ها هستند که کارهای‌بپتر 
ازکارهای رحیمه هم می‌کنند و حاضرنیستند معذرت‌هم بسه 
خواهند زن من‌لااقل "چشم عزیزم " از دهانش نمی‌افتد . 
همین هم خودش خیلی خوبه . 


دامن‌شکلاتیو رژلب اروبایی ۱ 


دامن‌شکلاتی ورژلب اروبابی 
کک 
توی يه محل می‌نشستند خونه‌هاشون روبروی هم بود 
وقتی کارهای خونگی تموم میشد هردو شون میا مدند کار 
پنجره و با هم شروع می‌کردند به حرف زدن : 
هی هم‌ایه. . 
- جانم . بفرمایید ؟ 
- کارم تموم شداومدم کنارپنجره‌تا باهم حرف‌بزسم 3 
- خوب کاری کردی . 
- تو چیکار داشتی می‌کردی ؟ 
-هیچی . فقط غذارو گذاشتم رو آتیش , سرو صورسمو 
شسنم که بیام دم پنجره که تو زودتر رسیدی . 
-امروز خیلی قشنگ شدی. 
- تو که از من قشنگ تر شدی. 
اوا این چه حرفی‌به ؛ پیش روی توء من‌چیکارهام ‏ 
اختیارداری »اون منم که هیچوقت نمی‌تونم خود مو 
با تو مقایسه کنم . 
- نه‌این‌حرفونزن . اگه من‌این‌موهای طتلاشی و رو 


دامن شکلاتی‌ورزلب‌اروپایی 


3 


داشتم .. 
چرا از موهای نور خودت حرف نمی‌زنی ؟ 
املا" بیاموهامونو با هم عوض کنیم . 
یا الله. 


" = x 

بکروز شوهر مو زرده زودتر ازمعمول‌اومد خونه‌وبه‌زنش 
گفت ٠‏ 

عزیزم + من اومدم خونه. 

زن‌بااینکه‌ازبی موقع اومدن شوهرش هیچ خوشش‌نما مد 
ولی بروی خودش نیاورده جواب داد : 

- عزیزم چه کار خوبی کردی که‌زود اومدی 

شوهر دنبال زنش به آشپز خانه آمد و گفت : 

- امروز هیچ حال و حوصله کار کردن ند؛شتم . 

-چرا؟ 

- میدونی .این هوای‌امروزاینقدر عالبه که نگو ؛ببین 
چی میگم , اگه از مس می‌تنوی خودتو آماده کن‌ناهار بریم 
کنار دریاویعدشم بوی‌جزیره‌ها بگردیم . چطوره ؟ 


دامن شکلاتی‌ورژلب‌اروبایی ۳ 


ميل خودته هرچی تو بگی عزیزم . 

- قربون توزن خوب پس زود لباس بپوش نا مریم .در 
ضمن غذافی که واسه ناهار درست کردی بدار تو بحجا ل 
شب میخوریم . 

- پس ناهار چی بخوریم ؟ 

- همونجاهاتو یکی ازین رستورانا ماهی پلومیخوریم . 

زن‌موزرد ؛ نشست‌روبرویآئینه و کلی خودتو برک‌کرد 
بعد اون دامن شکلاتی رنگشو که تازه دوخته بود پوشید و 
خوب خودشو توی آئینه ورآنداز کرده رژلب تازه‌وگه 
خوهرش براش خریده بود روی لباش بالید وآمد قاس 
شوهرش و با خنده گفت ۰ 

- چطوره عزیزم ؟ 

فوق‌العاده طبیعی ۰ مث همیشه قشنگ . 

پاشو بریم . 

ازخونه‌اومدن بیرون » مقا بل پنجره‌ی روبرویی دوست 
مو بور زن به انتظار نشسته بود وقتی چشمش به‌آسها - 
افتادبا تعجب پرسید . 

کجا خانوم ؟ 


-زن مو زرد با خنده جواب داد ۰ 


۱۰ دامن شکلاتی‌ورژلب اروپایی 


-والله درست نمیدونم کجا؛ فکرمی‌کنم کنار دریا با 
توی جزیره‌ها بریم ۰ 

- زن موبور آهسته آهی کشید و بعد گفت : 

- خیلی خوبه » بسلامت . 

و تا زمانیکه آندو موار ماشین شدند نکاهشون کرد . 
چیزی نمونده بود که‌گریه کنه » با هم خیلی دوست بودند 
و برای هم می مرد ندولی شوهرها یشان »امان‌از شوهرخودش 
میچوقت نشد هبو د که‌توی‌هفته شوهرش‌وسط روز بيا د خونه و 
اونو ببره گردش. دامن شکلانی و اون رژ خوشرنگ » همه 
دست در دست همانداختهاونو کلافه کرده بودن » ازکنار 
پنجره‌یاشد . دست و دلش‌بدکار نمی رفت به موهای‌یزمرده 
و شونه‌نگردش دست کشید . اومد کنار آئینه ؛ صورت‌سفید 
و چشمهای سیاه و قشنگش غمگین بنظر می‌آومدن ‏ » رژی رو 
کہ مب به لباش مالیده‌بود از بین رفته‌بو دبا خودش‌گفت : 

چراجائی رو که میخواستن برن‌ازمن مخفی کردن ؟ 
چرا را شو نگفتن مگه من عقبشون می‌رفتم ؟ 

و بعد با عصبانیت زمزمه کرد : 

-کنار دریا با توی جزیره‌ها » هوم !! 


ازاین حرف دوستش خیلی ناراحت شده بود و دومرتبه 


دامن شکلاتی‌ورژلب ارویاسی ۳ 


با خودش گفت ٠‏ 
- خدا اون روزو نیاره که من بخوام دنبال اوباراهسفب 
اگه التماسم میکردن‌همرآشون‌نمی‌رفتم : آجه به‌چه‌ساست 
اکه طلاعم زیر پاهام می‌ریختن » نمی‌رفنم ۰ ۰۰ بازه مگه 
دریا و جزیرمهاروندیدهام .بیشتر ازهزاردفهاوسجارفم . 

- یکباردیگه‌صورتش‌رو توی آئینه نگاه کردو باصدای 
بلندی گفت . 

وای‌خدا جونم ؛ چقدر رنگم پریده‌خوبه‌کمی به‌حودم 
ر ° 

شایدم بد نمیشد ولی رژلب خوشرنگی نداشت ۰ بکو 
داشت‌ساخت‌وطن بود » در صورتیکه چندین مرتبه رهشو هرر 
گفته بودکه‌از مارک ارویایی بخرد ولی او همیشه فرامو نر 
می‌کرد , اصلا " شوهرش آدم گیجی‌بود » بار بیاددوسنش 
و شوهراوافتا دک یک خانهپاشین تر از خانه‌دوستش‌صدای . 
زن راننده را شنید که می‌گفت ۰ 

- سلام خانوم 

با بی میلی جلوی‌بنجره‌رفت وبا لبخند زورکی گفت : 

- چی یه؟ چه‌خبره؟ 

هیچی ؛ میگم دوستت کجا رفت ؟ 


دامن‌شکلا تی ورژلب اروبا بی e‏ 


با خودش گفت : 
خدا اون روزو نیاره که من بخوام دنبال اوباراهسفبه 
اگه التماسم میکر دن‌همراشون‌تمی‌رفتم » آحه به‌چه‌ساست 
اگه طلاعم زیر پاهام می‌ریختن » نمی‌رفنم ۰ .۰ . بازه مگه 
دریا و جزیره‌هاروندیدهام .بیشتر ازهزاردفها وسجا رهم . 

- یکبارد یگه‌صورتش‌رو توی آئینه نگاه کردو باصدای 
بلندی گغت : 

وای‌خداجونم ؛ چقدر رنگم پریده‌خوبه‌کمی به‌حود م 
بر 

شایدم بد نمیشد ولی رژلب خوشرنگی نداشت ‏ بکو 
داشت‌ساخت‌وطن بود » در صورتیکه چند ین مرتبه نهنوهرنر 
گفته بودکه‌از مارک اروپایی بخرد ولی او همیته فرامو نر 
می‌کرد . اصلا " شوهرش آدم گیجی‌بود » بار بیاددوسنش 
و شوهراوافتادکه یک خانه پاشین تر از خانه‌دوستش‌صدای . 
زن راننده را شنید که می‌گفت ۰ 

سلام خانوم ۳ 

با بی میلی جلوی‌پنجره‌رفت وبا لبخند زورکی گفت . 

چی به؟ چه‌خبره؟ 

هیچی ۰ میگم دوستت کجا رفت ؟ 


۱ دامن خکلاتی‌ورژلب اروپابی 


- نمیدونم ؛فکرمی کنم رفتن‌کناردریاویااینکه‌جزیره . 
زن راننده با قیافه متعجبی پرسید . 
به تو تعارف نکردن؟ 
اوا بو به چه مناسبت؟ تازه‌اگرم می‌گفتن مگه 
من می‌رفتم ؟ 
البته که نمی‌رفتی ولی خوب بود يه تعارفی هم بتو 
می‌کردند بقول‌معووف‌نصف‌سیب دادن ؛ دل آدموبدست 
آوردن ۰ 
الینه , درسته . 
راستی شوهرش چرا آمروز وسط روز اومد خونه؟ 
من نمیدونم .۰ 
لابدزنیکه‌ا مروزبپش چسبیده که یاالله منوبا خودت 
ببر بگردون . 
لابد. 
-اینو که میگم ناراحت‌نشی‌ها . .هرچند که دوست - 
جون‌جونی توست. جائی که رفتن ۰ ازت مخفی کردن. 
زن آهی گشیده جواب داد 
سآره راست میکی ۰ از من مخفی کردن . . 
-ولی تو اکه پاش برحه , از جونت و زندگیت براش 


دام شکلا تی‌ورژلب اررپایی NY‏ 


مضابقه نمي‌کنی . 

- خوب دیگه ,چی‌میشه‌کرد , دوستی این حرفاروداره « 

-راستی اون داس شکلاتی رنگ چی بود . اگه به من 
مفتم میدادن » نمی‌پوشیدم ۸ 

آره منم همینطور . 

لی دا یرتک روت 

- میدونی چی یه : تازگی‌ها دوستم به‌چیزش‌میشه » قملاز 
اینکه‌ا ین‌دامنو بدوزه خیلی خوب بودو هیچ اینطوری‌نبود 
حالاو سط هفته‌گر دش , آخه‌نه تعطیلی يه »نە عید ەنميدونم 
چ تبره 2 

زن راننده با تمسخر گفت : 

- مگه نمیدونی خواهر ,آ خه‌دامن شکلا تی‌رنگ دوخته . 

راست‌میکی , میخوادتوی محله پز بده . بخدادوست 
و آشنایای‌شوهرم همشون تروتعندن و توی جزیره‌ها و کار 
دریا ویلا دارن و همش به ما التماس میکنن که بریم اونحا 
ولی من قدم نمیذارم خونه‌هاشون . 

زن راننده با هیجان‌گفت . 

- الهی‌قربونت‌برم توام عینپواخلاق منو داری .نوهر 
منم دوست‌وآشناهای زیادی که هم ثروتمندن تو چزیره‌ها 


1۴ دا من‌شکلاتی‌ورژلب اروپاسی 


دارهکه‌خا طرشوخیلی میخوان‌توی‌محله قصا باهم يەغاميل 
خیلی ثروتمند داریم , اونا میخواستند دخترشونوشوهر 
بدن ؛ اینقدر به ما قسم دادن و اصرار کردن که بریم 
خونه‌شون‌زنش می‌گفت : 


فاطمه خانم توسلیقهت‌خوبه‌و از جنس سردرمیاری 
بیا با هم بریم برای‌دخترم جهیزیه بخریم . " 

بعدبا زور متوناهار برد خونه‌شون‌نمیدونی »سرویسهاً ی 
غذا خوریشون چقدر قشنگ بود , صدو هشتادتیکه‌بود .و 
تموم قاشق‌چنگالهاش‌نقره‌بودن » بعد از غذا سوارماشین 
آخرین مدلشون شدیم و رفتیم مرکز شهر . . 

زن وسط حرف زن راننده دوید و گفت . 

- توخمابون "ماچکا "یه فامیل‌داریم »اوناام مث‌فامیل 
شما نمیدونم چند تیکه سرویس غذا خوری دارنو .۰۰ 

- تموم فامیل ما برای جپیزیه دختراشون لباسپای 
دست دوز رو از گالری لرتا میخرن . 


ناگهان صدای گریه‌ی‌بچه‌ای به‌گوش رسید » زن رانند ه 


دامن شکلاتی ورزلب اروا بی ۱۳۵ 


صدای پسرسه‌ساله‌ا شرا شناختب و با یک خداحافظی‌سریم 
به داخل اتاقش رفت . دوباره زن تنها ماند و پیادداس 
شکلاتی دوستش افتاد » توی دل به دوستش حق داد که 
دامن شکلا تی چقدربرازند ماش‌بود انگار که دوستش‌رانکل 
بریژیت باردودیده‌بودهمش قیافه او را که دست‌دردست 
شوهرش از او خداحافظی میکرد جلوی نظرش بود دومربه 
با خودش گفت . 
- خیال میکنه با این دا من‌شکلا تی‌خیلی خوتکل 

میشه‌همونطور که خیاطش می‌گفت » بااین به‌دامن عوص . 
عد ه‌هرچند که‌زن‌خیاطه خیلی‌وراجه ولی خوب باشه‌ایس 
دفعه حرت راست زد , و باز آهی کشید و گفت 

کتافت . احمق » تازه بدوراژن رسیده . 

بعد اطرافش را نگاه کرد »انکار که عقب دنیا می کشت 
کهآیا موجودی‌می‌بیندیانه . رنگ شکلاتی‌را اصلا " د 
نداشت ولی همه‌اش درین فکر بود که دوستش این پارچه 
را ازکجاخریده ,اگرازش‌می‌پرسید ممکن‌بود او زست‌بگیر د 
و آدرس عوضی‌بدهدو یا بگوید . یکی از دوستای شوهرم 
پارچه اونو از پاریس آورده . دوست چندین ساله‌اش را 


خوب میشناخت . 


۱ دا من‌شکلا تی‌ورژلباروبابی 


از پنجره خودش را کنار کشید و جارو را برداشت که 
اتاق را جاروبکند . ولی با خودش گفت : 

"آخه چرا چاروکنم ؟ خونه‌کی‌رو ؛مردی‌که دامن‌شکلاتی 
نه خره‌ومیون‌هفته‌هیچوقت‌نشده بیأد خونه و زنشوبېر ۰ 
گردش. " 

با این فکرها جارو را گوشمای انداخت ۰ از همه بدتر 
رنگ شکلاتی راهم دوست نداشت . 

بپر حال شوهرس می‌بایست برایش میخرید » هررنگی 
که دوست داشت می‌بایست برایش میخرید آخه چرا نما ید 
بخره و یا صحبتی از خریدن نکنه؟ نباید بیرسه که آیا او 
دامن میخواد یانه؟ با صدای بلند ی‌گفت , 

- بخدا نمی‌خواستم ۰ همینطور کناردریارفتن‌و تویب 
جزیره‌ها گردن کردن ؛ خدا منو بکشه اکه از این تقاضاها 
ازش بکنم ولی این مرد بایستی ازم می‌پرسید . 

رفت کنار آئینه و با انکشتانش موهای سرش راپیچیدو 
با سنجاق آنان را جمع کرد . ولی وقتی‌که‌یادشآمد رژ او 
ساخت وطن‌است‌ورنگش‌خبلی زود می‌رود از کارش‌بشیمون 
خد و دوباره سنجاق‌های سرو باز کرد و موهاشو بهمزد و 


دامن شکلا تی ورژلب‌اروپامی ۷ 


- نه مگه‌من‌خرم »اصلا "چرامد ل مویی که‌شوهرم دوست 
داره درست کنم او لایق‌هیچی نیست » شعور که نداره› 
یه آدم احمقی یه .آ دم که‌نبایست‌خودشوواسه‌اون درست 

و خود شرا روی تخت انداخته‌شروع‌کرد به‌گربه‌کر دن . 

" "‌ ۳ 

عب که مرد خسته و کوفته به خانهآ مد زنش رادید که 
یک روسری کلفت به سرش‌بسته ؛ فکر کرد مریض شده »رفت 
کنارش و شروع کرد نوازخش کردن و پرسید , 

- چی شده عزیزم ؟ 

- هیچی ۰ 

- پس چرا خودتو به این ریخت در آوردی؟ 

ت را ا وان کا هم 

شوهر خندید و گفت : 

این چه حرفی یه که می‌زنی . 

زن‌بدونینکه‌جواب شوهرش را بدهد رفت .۷۳ 
و ذای سردشدهرابابی میلی آورد روی میزگذاشت وخود 
رفت‌روی تخت دراز کشید . شوهرش از کار زنش هیچ سر 


در نمی‌آوردتند تندغذایش‌راخورد و رفت بالای سرزنش 


۱۳۸ دا من‌شکلا تی‌ورزلب اروپایسی 


نشت و گفت : 
- آخه عزیزم بگو چی شده؟ 
هیچی 
مرد بالاخره‌با هرزبانی بود توانست چند کلمه‌حرف 
از دهان زنش بکشد .زن‌بابی میلی‌گفت : 
آخه مرد حسابی مگه‌من زن تو نیستم ؟ یاالله بايد 
برام دامن شکلاتی رنگ بخری. 
- چشم . دیگه چی عزیز دلم ؟ 
رژ اخت اروپایی بخری. 
e‏ ۱ 
- وسط هفته‌هیم بیای خونه‌ومنو با خودت کنار دریاو 
توی جزیره‌ها ببری بگردونی . 
شوهرش‌که‌ازحر فآ خر زنش ناراحت شده‌بودبا عصانیت 
رفت زیر لحاف و گفت 
خیال می‌کنم باید اول هفته ببرمت دکتر ۰ ۰۰. 


۱۳۹ دریازیرپایتان‌است 


مد تی بود که توی مملکت‌سرو صدای زیا دی برای‌غارت- 
کردن زمین‌های احلی بلند خذه بود » ماهم که در ایں 
مملکت حق آب وگل داریم و فرزندان این مرز وبوم هستیم 
با خودم گفتم "چرا در این عارت همگانی وظیفها م راانجام 
ندهم ؟ “بر حال وقتی به آگهی زمین‌های ساحلی که در 
روزنامه‌های‌عصرنوشته‌شد ه‌بودنگاه‌کردم نتوانستم جلو ی 
خود م رابگیرم وراحت بسرجايم بنشینم آ خرچطور می توانسنم 
راحت باشم ؟حق داشتم چون هر مترمربع ز مین‌های‌ساحلی را 
پانصد لیره‌قیمت گذاشته بودند . نصف نرااول‌می‌گرفتند و 
نصف دیگرش را بعد از تصاحب زمین به افساط طولانی 
می‌گرفتند , یکبار دیگر با دقت تیتر روزنامه را خواندم با 
خط درشت و سیاهی نوشته بود . 

"دریا زیر پایتان است . ۰" 

بطور جدی تصمیم گرفتم پیش قط را تپیه کنم ولی 
هنوز تقاضایشر! پست نکرده بودم که توی خانه‌ی ما عید 
شد هضا ها دی رپا یکوبی می‌کرد نها کین رایکی برمیداشت 


دریا زیر پایتان است ۱۳۰ 


بخواند دیگری از دستش قاپ میزد تابخواند . خلاصه 
غوغای عظیمی برا شده بود و بادیدن آن منظره غرق‌در 
خیالات جورواجور میشدم و با خودم می‌گفتم + 
"آخیش, بالاخره يه خونه‌ی کوچک گیرمون اومد که 
جلوش به تراسه . روی تراس يه کانایه هم وجود داره. 

"و این خیالات را بازن و بچه‌هایم در بیان گذاشتم . 
لحظ‌ای بعد پسر کوچکم با حالت گریه ؛ به کنارم آمد و 
گفت . 

یاباجون »باباجون .داداش میکه‌تو رو نمیذارم‌روی 
کانابه تراس بازی کنی . 

با عصبانیت به پسر دیگرم نگاه کردم » او گفت 

-ولی باباجون , این میگه همش بايد من روی تراس 
بازی بکنم » تازه چند دقیقه بیش اونجا نشسته‌بود . 

با تعجب گفتم ,۽ 

کجا نشمته ؟ 

-روی کاناپه تراس دیگه . 

در همین اٹنا مادر بچهها یعنی زن بنده برای ساکت 
کردن بچهها به داخل آمد و گفت * 

- ساکت با شید بچه‌ها ؛ پدرتون دوتا میخره . د عوانگید . 


1۳ دریازیرپایتان است 


بالاخره فردای همان روز رفتم پیش هر چی دوست و 
آشنا داشتم و برای پانصد لیره پیش قصد زمین‌احلی 
و ازآنها تقاضای‌وام نمودم . بالاخره پانصد لیره را توی 
پاکتی گذاشته و به‌آدرسی که در اعلان روزنامه نوشته‌نود 
فرستادم .وقتی‌که قبض‌پاکت را از متصدی گرفتم و به‌خاه 
آمدم ... برای بار دوم توی خانه عید شد و جت و 
شادی را دوباره شروع نمودند . توی عالم رویا . مایوها . 
عینک های آفتابی و تمام وسایل دریا . خریداری‌شدومن 
همش به این موضوع فکر میکردم . 

" آره دیگه» فردا بازنشسته میشم ۰ اونوقته که باي د 
کنار دریاء زیر سایه‌بونی‌که‌خودم درست میکنم لم میدم 
زنم هم توی خونه مشغول درست کردن کباب چوبی به. 
بچه‌ها دارن دور حیاط پر از کل چرخ می‌خورن . ما دیگه 
خوشبخت شدیم 

بعد از آن روز هر وقت که میومدم خونه‌زنم و بچه‌هام 
دورمو می‌گرفتن و می‌پرسیدند ؛ 

ند زمین اومد ؟ 

و من فورا " جواب میدادم ‏ 

نه بابا» هنوز که نیومده » فکرمی‌کنم روی نسوبشه 


دریا زیرپایتان است ۱۳۲ 


و قبض پستی را یکبار دیگه از جییم بیرون می کشید م 
و به بچه‌ها می‌گفتم : 

- تا وقتی که این قبضو داریم نباید ترسید , ضماها 
خودتونوبرای نابستون آماده بکنید » زمین‌های ساحلی 
بفروش‌میره‌یه چادر کنار ساحل برها میکنم ۰ خودمونو با 
آفتاب دریای اونجا آشنا می‌کنيم . 

بله. در حقیقت موسم دریا داشت نزدیک میشد ولی 
صوز از سند ما خبری نبود » بالاخره نگران شده بودم » 
تصمیم کرفتم یک نامه بآ درسی که پول را فرستاده بودم 
بسویسم » بعد از چپارروز جواب ناممام آمد .نو" ته‌بودند . 

" مشتری گرام .ما با اداره‌تبت اسناد یک مشکل‌کوچک 

داریم که به محص بر طرف شدن آن مشکل سند را ارسال 
خواهیم داشت » خواهش‌می‌کنیم که دراین بارمهیچ‌ناراحت 
بباشید و امیدوار باشید که باین زودی‌هازمین ساحلی 
خواهید بود ." 

نامه را با صدای بلند برای خانم و بچه‌ها خواندم . 
دو مرتبه توی خانه شادی‌بزرگی بر پا شد . ہس پول ما - 
بدستشان رسیده و ما را مشتری خودشان می‌دانند »زمین 
مها هما نتخات خد زو من الق ما صد زر شد 


۱۳۳ درزیرپایتان است 


حقیقت پیدا کرده , فصل دریا از راه رسید , یکشب که با 
زن و بچه‌ها دور هم جمع شده‌بودیم تصمیم گرفتیم بدریا 
برویم وتا حاضر شدن‌زمین آنجا باشیم ‏ ایں کار مابیک 
چادر احتیاج‌داشت ,که آنهم کار مادر زنم بود که‌بدوزد 
پارچه‌چا درراخریدیم وبه مادر زىم دادیم که آنرابدوز د 
در همین‌موقم منم مرخصی‌سالانه‌ام راگرفتم . خریدهایمان 
را کرد یم و آمادگی کامل برای دریا رفتن را پیدا نمودیم . 
طولی نکشید که یک مینی بوس را جلوی خانه مان آوردیسم 
وجلوی‌چشم هسایه‌هالوازم دریاراتوی‌آن ریختیم وهمکی 
سوار شده به طرف دریا رهسپار شدیم . البته خدا را صد 
هزار مرتبه‌شکر که‌آن همه‌راه را بدون اینکه تصادی بکنیم 
به ساحل دریارسيديم . ساحلرا به زنم نشان دادەگفتم , 

-راستی خانوم »هیچ‌فکرشومی‌کردی که اینجا مازمین 
داشته باشیم : باید خیلی خوشحال باشیم زنم گفت : 

- مردتوچی داری میگی ‏ من از زور خوتحالی نمیتونم 
روپاهام بندشم . ولی زمین خالی هم کمی درد سر داره 

-آره» ولی اکه قدری دندون روجیکر بذاری ؛وباهام 
,اه بیای , شبونه‌یکی دو اطاق اینجا درست می‌کنیم و هر 
تابستون, هم یک طرفشومی سازیم .یه دفعه دیدی که مر ض 


دریا زیر پایتان است ۱۳۴ 


پنج سال صاحب یه ویلای قشنگ و مدرن کناردرياشديم . 

وقتی‌که اثائیه‌هارا بیک حمال سپردیم ‏ از رویآ درسی 
که زمین ساحلی را بما فروخته بودند » رهسبار دفتر آنجا 
شدیم » بالاخره با کمی پیاده روی بیک مفازه رسیدیم که 
عینپو دکان سلمانی در و دیوارش آینه کاری شده بود و 
تمام کفش‌فرش‌انداخته‌بود ند »ویک میز چوب گرد وروبرویب 
در گذاشته بودند که رویش‌چند تلفن و دفتر چه یاداشت 
و قلم و دوات و لوازم زیادی که مخصوص میزهای رو*سای 
اداره‌جات است دیده میشد . سر در مفازه هم یک تابلسو 
نگون نصب شده بود که رویش نوشته شده بود " خرید وفروش 
املاک " .باخانم و بچه‌ها داخل مغازه شدیم پشت میزچوب 
گردو و مجلل یک مرد چاق با سبیل‌های پر پشت سیاه‌نشستشه 
بود و داشت دندانپایش را خلال میکرد در حالیکه سلام 
بلندی نثارش, کرده گفتم : 

- قربان بنده گریم گول‌نخورهستم ۰ . 

- خوشوقتم . فرمایشی داشتیں ؟ 

- بنده زمیبی از شما خریده ام . البته بوسبله پسست 
بقتی اینکه . 

آهان ۰ بله بله اجازه بدین . 

و یک دفتر کلفت جلد مشکی‌را از داخل کشو میز 


۱۳۵ دریازیرپایتان است 


بیرون‌کشيد و شروع کرد به ورق زدن آن ۰ که یکمرتبه 
سرش رابلند کرده گفت : 

- درسته » درسته : زمین شما آماده است حالا ما یلید 
اونو ببینید یا اینکه بعدا * 

باشنیدن‌این حرف به‌زنم نگاه‌کردم و زنم هم سروی س 
دوتاگی به‌روی بچه‌هانگاه‌کرديم ۰ صورت‌همه‌مانرا بسک 
خنده پیروز مندانه ای پوشانده بودو خوشبختی رادرجد 
قدمی خودمان می‌دیدیم ؛ بالاخره بخودم آمدم وبا 
لکنت زبان گفتم , 

اگه اجازه میفرماکید همین حالا بریم سر رمیں 

باشه» اشکالی نداره بریم . 

افتادیم عقب‌سریاروواز ساحل‌بیرون رفتيم ؛درختان بت 
و تپه‌های‌سبز را یواش یواش‌پشت سر گذاشتیم .و بیک ر میس 
صاف و هموار رسیدیم و به دریا نزدیک ميشدیم ۰ برد یک 
شدن ی مرت ماراخیلی وتال مکرد مرکا یشنم جر 4 
را نگا کردم درحدود ۲ کیلو متر ازساحل دور شدهبودیه 
ولی این دورشدن زیادبرایمان مهم نبود بالا خره باگد تب . 
زمان فاصله ساحل تا آنجا راهتل‌ها و اتوبانها ووبلاهایسر 
میکرد . يارو بنگاهی‌داشت‌به‌در يا نزدیک میشد و خسد د 


دریا زیر پایتان‌است ۱۳۶ 


ما رفته‌رفته‌بیشتر می‌شد ۰ یاروراه‌سرفت »ماهم پشت سرش 
تا اینکه‌به لب دریارسيديم ۰ برگشت بطرف من‌دستش را 
به کمرش زده گفت : 
اون زیر مایو پوشیدید؟ 
به زنم نگاه کردم و آهسته گفتم ۽ 
الان چه وقت دریا رفتنه؟ 
زنم گفت * 
- بابابيچارەخيلى راه‌اومده 4 مگه نمی بهنی عرق‌کرده 
حتما " میخوادشنابکنه تا خستگی از تنش بیرون بره. داره 
بهت: ارف یکت قبول کن. 
يارو که دید جوابش را ندادم گفت : 
-آقای‌محترم اگه‌تماشنا بلد نستمد پسر بزرگتون لخت 
بشه . 
با عجله گفتم , 
- نخیر قربان » بنده‌خیلی خوب شنا بلدم ۰ درسته 
خسته شدیم و احتیاج به‌شنا داریم . 
پسرم هم عرق کرده؛ هر سه میریم توی دریاتاخنک 
بشم 


يارو گفت , 


۱۳۷ دریازیریایتان‌است 


هر و 

به زنم گفتم . 

خانوم توبابچه‌هاکمی کناردریابنشینید تامابرگردیم . 

زنم با سر جواب مثبت‌داد .یارولخت شدو باآن‌بدن 
پر پشم رفت توی آب و شروع کرد به شنا کردن » من‌ویسرم 
هم بدنبالش پریدیم توی دریا , از ساحل خبلی دورشدیم 
يارو کاهکاهی بر میکشت و فریاد میزد . 

"س بیاگید » بیائید. . ." 

چیزی نمانده بود که از زور خستگی خودم را روی آب 
رها کنم : ناچار داد زدم . 

-آهای آقای محترم » بپتره بر گردیم .. 

يارو فریاد کشید . 

نفیمیدم چی گفتی ؟ مگه نمی خوای زمینتو ببینی . 

این دنعه من حرف اورانفهمیدم » دومرتبه‌فریادزدم . 

آقای محترم » خواهش مي‌کنم بلندتر بگویید ؛متوجه 
منظورتون نشدم ۰ 

- میکم مگه نمی خواهید زمین ساحلی رو ببینید ؟ 

ا 

پس شناکنید ؛ قدری‌جلوتر »الانه‌میرسيم . میدونید 


دریا زیرپایتان است ۱۳۸ 


اینجاهامتری ۷۵لیره ارزش داره » تازه اگربخواید می تونید 
اونو با دو برابر سود عوض کنید . 

یارو عیسهو تارزان شتا میکرد و حرف می‌زد , اصلا" 
خستگی سرش نمیشد . منم با هن هن همراه پسرم پشت 
سرش شنا می کردیم »باشنیدن حرفهای او با تعجب‌فریاد 


ر 

چی میگی برادر؟. مگه زمینی‌که بهم فروختی توی 
درا 

تايل 

بل ولی ا ب ا EE‏ 

ماچی گفته بودیم . مگه جز اینکه توی اعلان روزنامه 
نوشته بودیم . 


-اگه قدری دیگه صبر گنی و غیرت بخرج بدی داریم 
میرسیم . 

- چیزی نمونده که از آبهای سیاه ترک سر درآریم . 

يارو به پشت خوابیده گفت . 

- اختیاردارین آقا .ما دروغ گفتن‌بلد نیستیم ؛زمینی 


۱۳۹ دریازیریایتان‌است 


که میخواهیم به شما بدهیم توی آبهای سیاه ترک است . 

بعد دستش را زیر سرش نهاده گفت . 

شا را بخدا باین مناظر نگاه کنید ؛ اینجا تشستن 
واقعا " لذت داره و اون زندگی بهشتی رو همین جا ميشه 
پیدا کرد میدونی چی یه برادر » چرا به خودت ضربر- 
برسونی » اگه از من می‌شنوی » یه بلم بزرگ بخر و روش‌به 
خونه بساز» اونوقت دست زن بچه‌هاتو بگیر و بيا اینجا » 
زندگی کن »زندگی دوراز سرو صدا و ترافیک و این جور 
گرفتاری ها . 

بله صحیح میفرمایید ۰ ولی مگه درياها و نپرها و 
رودخونه‌هامال دولت نیست » حالا چطور شما اوناروازهم 
تفکیک کردید ؟ 

يارو لبخندی زده جواب داد . 

خدا پدرتو بیامرزه » با رئیس ثبت اسناد روی‌همین 
موضوع اختلای داشتیم و هنوزهم داریم . اونا میگن که از 
زمون صدراعظم حمدالله دریاهامال دولته و برای اتبات 
این موضوع سند داریم , واه همین حرف هم کارمون به 
دادگاه کشیده شد ۰ فکرمی‌کنم امروزفرد | هیثت منصفه‌تصمیم 
تهائی‌شواعلام بکنه ؛ ولی مطمئن باش که ما برنده‌هستیم 


دریا زیر پایتان‌است ۴۰ 


شمااز همین حالا خود تونو صا حب اینجا بدونین و کوچکترین 
تردیدی بدلتون راه ندین »از همین حالا بفکر خریدن‌به 


بلم بزرگ باشین . 
يارو با گفتن این حرفها یک پشتک زد و شروم کرد به 
شنا و ادامه داد. 


-بله برادر اینجا مال شماست » نگاه کنید توی‌ملک 
خودتان دارید شنا می‌کنبد . همون جائی که پسرتون داره 
شنا میکنه یه جاده باز ميشه » فکر می‌کنم همین جا »جاده 
اصلی ميشه . 

با تعجب فریاد زدم . 

ی اة 

یله جاده» ببینم مگه-هنگ کنگ نرفتید ؟ 

نخیر بنده گجا به هنگ کنگ رفتم . 

-بہر حال اینجا عبن هنگ کنگ میشه؛ فردا »پس 
فرداست که بلم و قایق اینجا هم گرفتاریهای ترافیک وسط 
شپرو بوجود بیاره :یله اینجا یعنی زمین ساحلی‌شما شرف 
به جاده اصلی یه . 

به پسرم نگاه کردم و فریاد کشیدم . 

-آهای پسر » می‌بینی از اینجا راه عبور قایق ویلم هاست 


۱۳۱ دریازیریا یتان‌است 


مواظب باش ۰ 
پسرم با تعجب نگاهم کرد . . 
وقتی به خشکی برگشتیم ۰ به زنم مژده داده‌گفتم . 


راستی زن عزیزم » دریا زیر پا مونه . 


۴۲ از خرشیطون‌بیا پا ئین 


-ازخر شیطون بیا پائین »به من و مادرت رحم کن ۰ هر 
جادلت می‌خواد برو ولی به استانبول نرو» به ایران برو »به 
هندوستان برو به چين و ماچین بروولی به استانبول نروبیا 
و محض ریش های سفید بابات حرفتو گوش کن . 

-چی ؟. بعد از اینهمه خواهش و التماس می‌خوای‌بری؟ 
بروولی اینو بدون که دیگه نه من ؛ ته تو. منو باش که فکر 
میکردم تو آدمی و رومو به‌زمین نمیندازی؟ 

تواستا نول خیلی تو سری می‌خوری » خیلی بیجارکی 
و بدبختی میکنی ؛ ولی چه فایده , اون وفته که می‌فهمی کار 
از کار گذشته و دستت از همه جا بریده. 

اگه این استانبول لعنتی رو دیده بودی‌که حالااین‌فکرهارو 
نمی‌کردی ۰ من میدونم توخمال می‌کنی خاک و سنگ اونجااز 
طلا و زمرده ولی روزی که شهر بی درو پیکرو ازنزدیک دیدی 
مایت که که دان بخهاقراره الا گرم کنات سیخ 
باشه وسنگ و آجر پیاده‌روهاشم از طلا و زمرد و ياقوت باه 
آخه به من و تو چه مربوط؟ ای پسربیچاره وزبون نفهم » ازخر 


شیطون‌بیا پا ئین . 


از خر شیطون بیاپائین r‏ 


- پسره خر» مگه‌تو از من‌که یاباتم » عاقل تری که سری 
استانبول ولخت نشی ؟ . عجب احمقی‌به . من ازخودم هج 
تیا کی کم ولی اول دا دوم ادر نای د ما هام جح 
بزرگان » تو استامبول کلی واسه خودم مرخناس بودم ورو م 
حساب میکردن » با وجود این چندین و چند مرننه لحنم 
کردند» خنده‌داره» حالاتویه الف بچه مي‌خواهی‌بری اوح 
وخر ادها ی ا وخا رۇ که بدایی زب که هه عم سره ,دابا 
مرز مدیر آقا یه زمونی رفت استانبول ۰ موقعی که برگشت 
همش خدا رو شکر میکردکه مردم استانبول پوستشو از نمش 
تکندن :اقا رفعت ام » رفت استا نول و موقعی گه برگشت گفت 
بابا مردم » این استانبولیا. خلوار آدمو از پادرمبارر 
ودوباره به خودش می‌فروشن »خود یوسف آقاهم تعریف میگرد. 
" وقتی از قطار پیاده شدم مردی به طرفم اومد و محکم عله 
کرد ودر حالیکد منو پسر عمو خودش خطاب میکرد .سروصور نمو 
ماج و بوسه کرد ؛ منم که از پیدا شدن يه پر عمو قد تو 
دلم آب میشد و سراز پا نمی‌شناختم متقابلا " شروع کردم 
اونو بوسیدن » اماوقتی که ازش جدا شندم تازه فهمیدم کهچه- 
کلاه کشادی سرم رفته , لامصب حتی يه لبره‌برام نداشته بودک 
لااقل بتونم بااون سوار اتوبوس بشم . جمال آقاهم کهازماحرای 
یوسف آقاباخبربود وقتی‌توایستگاه‌راه‌آهن‌استانبول مردی سب 
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طرفش میاد و پسر عمو صداش‌مبزنه »اونو با مشت ولگدازخودش 
دور میکنه و میکه . 

- مردتیکه‌پدر سوخته وحقه باز, خیال کردی منم یوسف 
آقای کیج و منگم که جیبامو خالی کنی بااله هر چی زود تریرو گورتو 
گم کن والا میدمت دست پلیس. 

ولی يارو بلافاصله از جمال آقا معذرت می‌خوادو میگه . 

- قربان پس اجازه بدین همدیگرو ببوسیم و ازهم حلالیت 
بخواهیم 

جمال آقا و بارو همدیگرو بغل می‌کنن ۰ ولی وقتی جما ل 
آقا قضیه براش روشن میشه‌که میخواسته پول بلیط اتوبوس‌بده 
هرچی جیباشومیگرده واینورو اونورمیکنه اثری از پول‌نمیبینه 

سلیمان آقاهم تو استانبول وقتی که وار اتوبوس میشه‌چند 
تا از اون زنای خوشگل وتی‌تیش مامانی دورش حلقه می‌زنن 
و هی بهش فشار مبارن » سلیمان آقای بینواکه تصور میکنه 
میون فرشتگان بپشت گیر افتاده آب از لب و لوچه‌ش سرازیر 
میشه و هوش از سرش می يره بنده خدا موقعی که میخواسته 
پول بلیط اتوبوس بده به هوش ميآد و اونوقته که می فهمهچه 
خاکی به سرش ریختن و کیسه پولشو بردن » مدتی تو آتوبوس 
دنبال زنای بهشتی می‌گرده‌ولی کمترین اثری از اونا نمیبینه 
بله پسر جان آدم هایاستانبلغ همیشه بما حقه‌های تازه تر ی 
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می‌زنن » آخه از کجاش‌برات بگم که باورت بشه. همین دوه 
هفته پیش بود که آفتابه عکته‌ای رو بعنوان اغباه عسفه ے 
داود سياه فروخته بودن . دو سه روز پیش‌هم جد نافال گیر 
خدانشناس‌پولهای عثمانآقا رو با یه دسته روزنامه مجا ند سده 
عوض کردند که روز روشن هیچکس نمی‌فیمه . بیس پسره . ما 
این داستان‌ها رو هم شنیدیم و هم به چشم خودمون دیدبه 
که تا به این سن و ال رسيديم ۰ حالا تو اصرار داری‌که‌سری 
بة استانبول وازسنگش نون در آری. حرفی ندارم چون‌اونچه 
که باید و خاید بهت گفتم » حالا خوددانی » ولی اينم گوش 
کن تا واست بگم . 

-یادم باد اون ال گوسفند تو ده ما خیلی ارزو ود 
ولی برعکس؛ تو استانبول اصلا "گیر نمی أومد » منم موقعیت رو 
مناسب ديدم و از چند تا ده اطراف حدود صد تاکوسفسند و 
بیست‌راءس گاو جمع کرده با چهار نفر چوپون از راه خشکیبطرف 
استانبول حرکت کردم » هدفم این بودکه حیونا تا خوداستاسول 
خوب بچرند که پروارتر بشن . برای‌اینکه مردم استانبول مارو 
خیلی دهاتی‌حساب نکنن »کت و شلواری خریدم و باپیرهن 
سفید آستین بلند و کراوات راه راه خودی سأختم . البته‌کلاهی 
که قبلا " خریده‌بودم به سرم گذاشتم وقتی‌که لباسا موپوشبدم 
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بطرف استانبول رفتم ١‏ ازاونجا ئیکه مردم ده منوازاستامبولیها 
ترسونده‌بودن » همش منتظراین بودم که چطوری سنارسه‌تا هی 
یولی که داشنم از جییم بزنن » برای همین از چند نفری که 
توی کوپه ترن بودند خواهش کردم وقتی که به حدوداستانبول 
رسید یم خبرم کنن تا منم فشاری رو که از چند سا عت پیش 
روی که پولم می‌آوردم چند برابر کنم » پر حال وقتی که 
از قطار پیاده عدم یکی از همون آدمای باشرف تنه محکمی‌به 
من زد » فورا " فهمیدم که يارو حیب بره» ولی از زرنگی که 
داشتم نتونست کاری بکنه» چون دستم روی کیسه پولم وکیسه 
پولم هم روی قلبم قرارداخت ۰ وقنی می‌خواستم بلیط کشتی 
بخرم یکی از همونا دستشو تکیه من کرد فورا " دستشوعقب‌زده 
گفتم : 

دستتو بکش کنار. 

يارو گفت . 

مگه چی نده؟ 

-هیچی ۰ حالا قبل از اينکه منو محتاج نون شب بکنی » 
دستتو بکش. 

وقتی که او دستتو کنار کشید » به طرف وراخی که اونجا 
بلیط می‌فروختن رفتم زنی‌که بلیط می‌فروخت گفت : 
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قیمت بلیط شما ميشه ۱۵/۵ لیره . 
خانوم جون با مايه کاری حاب گن ۰ آخه ما اولیو 
دفه‌مون نیس که به استانبول میایم . 
قیمت بلیط فیکه » جای چونه نداره. 
با خنده گفتم : 
مت اینکه شما مارو ناشی گیر آوردین عالایه خرده 
ارزون تر حساب کن که مشتری بشم . 
خانمه با عصبانیت تو سرم داد کشید ب 
- نمیشه ۰ گفتم که نمیشه . 
چند نفر پشت سرم فریاد می‌زدند : 
" االله عموء یا بخر یا اینکه برو کنار: کت دارهحرک 
میکنه . " 
منم فورا " فہمیدم که همگی اونا باهم ساخت و پاحت 
کردند و دست به یکی شدند پؤل مرا ببرند . 
تخانمه ازم پرسید . 
- خوب حالا چند تا میخوای؟ 
تداکه ارزو دی خستوصزیدا زوا ول عالا هم دیشر 
نمی‌خوام ؛ اوتم واسه نموته است که ببینم جنش جطورء . 
جععیتی که پشت سرم ایستاده بودن منواز صف‌بیرون‌انداحتت 
البتدخودم مایل بودم‌که از صف خارج بشم چونکه اگر , 
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اونجا خارج نمیشدم حتما " پولهامو می‌زدن . سپرحال‌بدون 
بلیط سوار کشتی شدم » وقتی ازم بلیط خواستن گفتم : 

- بلیط ندارم ولی هر چقدر که پول میخواین میدم . 

بيست و یک ليره . 

- چی ؟. تازه اونجا ۱۵ لیره بهم دادن نخریدم » حالا 
شماها میگین بیست و یک لیره . منوناشی گیر آوردین ؟ 

نه ناشی گیر نیاوردیم , تفاوتش مال جریمه‌اس. 

بهر ترتیبی بود بیست و یک لیره بی‌زبون از من‌ما درمرده 
گرفتن و با این کارشون روی هرچی راهزن بود فيد کردن . 
اکثر مسافرین یه طور دیگه بهم نگاه میکردن » فهمید م که‌برام 
نقشه میکشن همین موقع یکی از اونا اومد طرفم و گقت : ` 

کبریت خدمتتون هت ؟ 

يارو به خیال اينکه من نمیدونم موقع روشن کردن‌کبریت 
میخواد کیسه پولمو از جیبم بزنه , منتظر جواب بود , چندبار 
تو چشماش نیگا کردم و بعد بهش گفتم : 

- برو برو عمو جون دنبال کارت ۰ خدا روزیتو جای‌دیگه 
حواله کنه » مث اینکه منو تاشی گیر آوردی . نخیر کبریت‌ندارم 

وقتی از کشتی پیاده شدم چپار نفر برای ربودن چمدا نم 


حمله کردند . داشتم دیونه میشدم .۰ توی روز روشن ؛سرگردنه‌هم 
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چمدان آدمونمیبرن چه برد به استانبول که ناف کشور موه 
اونم نه‌یکی ؛نه‌دوتا ؛ نسه‌تا , چپارنفر واسه به‌چمدون‌قراضه » 
طرفم حمله کردنداز یه طرف من می‌کشیدم از یه طرف اوا 
دست آخرهرچهار نفرشون گفتند : 

- باباجون ولش کن بریم . 

اصلا " اگه توی خواب هم میدیدم باورم نمیشد کمسه رور 
روشن چها ر نفر گردن کلفت چمدون آدمو جلوی چشم صاحسش 
ببرن ۰ دردسرت ندم ؛ بعد از نيمسا عت کشمکش .د ته‌چمدا ن 
موندواسه من واونا چمدوتوبردن ١‏ منم از پشت سرشون دونده - 
بالاخره تونستم چمدونو از دست چپارنفر که با صطلاح‌حمالپای 
اسکله بودند و در اصل همدست اونایی که بعد از پیاده شدن 
اطا ادیو ی وت سا ای مک کر رد 
هتل رو قبلا " از همولایتی‌هام گرفته بودم ولی کسی روکه‌سیش 
اعتماد کنم و آدرسو ازش بپرسم پیدا نمی‌کردم ۰ چون امک ن 
داشت فورا " جیییو بزنن . بعد از مدتی سرگردونی و سک 
سنگین کردن آدما از پیر مردی پرسیدم . 

آقا چون ؛ محله (میرکجی )کدوم طرفه؟ 

- سواراین‌تراموابشو ترا به محله‌سیرکجی میبره 


سوار تراموا شدم ۰ وفتی بلیط فروش خواست لط يا ره 
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کته 

چنده؟ 

- نج گروش 

- مت اینکه تو هم مارو ناشی گیر آوردی؟ ارزون ترحساب 
کن که مشتری بشم ,یاورکن که من استانبولوندیدم و این‌دومین 
باره که به این شهر میم » آره ارواح بابات باورکن , آخه مرد 
حسابی من این شپرو وجب به وجب بلدم و خوب میدونم که 
شما با ما دهاتی ها چطور حساب می‌کنید . 

- خوب پیاده شو تا استانبولو بهتر بشناسی 

بی انصاف منو پیاده کرد و رفت . بهر زحمتی بود هتلو 
پیدا کردم و چند روز بعد گوسفند هاوگاوهاروفروختم , چپارده 
هزار لیرء گیرم اومد که همشو گذاشتم توی جیبم » آره هرجقدر 
از دزدا و جیب برهای بی شرف استانبول بگم کم گفتم . وقتی 
پولبا را نقد کردم تصمیم گرفتم هر چه زودتر به ده‌مون بر 
گردم « اونشب پولهارو توق خشتک علوارم گذاشتم وخوابیگ 
ولی مگه خوابم میبرد . می‌دونستم اگه استانبولی‌ها نتونند 
با زبو خوش آد مولخت کنن » با زور و قلدری این کارومی‌کنن 
چون خوابم نمی‌برد رفتم روزنامه‌ای خریدم به هتل بر گشتم 
وقتی روزنامه‌رو خوندم دیدم مال یک هفته پیشه . ظهرهمان- 
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روز که تو رستوران غذاخوردم به‌اندازه‌پول غذا» سروس 
ازم گرفتن ۰ درد سرتون نمیدم ۰ صبح خیلی زود از خواب‌بیدار 
حدم و پس از شمردر, پولبا و پرداختن صورت حاب هتل 
سوار اتوبوس شدم و ازاینکه پولپا رو ازم نزده‌بودن »هزاران 
باز شکر کردم .تو اتوبوس هر کس از بزرگ و کوچک » پیروجوان 
خوشگل و بدگل» بهم نزدیک میشدباسقلمه از خودم دورش 
میکردم تا اینکه زن جوون و تودل برویی در حالیکه آدر سی 
رو بهم نشون میداد پرسید ؛ 

- به این آدرس چطوری ميشه رفت ؟ 

منکه میدوسستم او کاری غير از ربودن پولهای من نداره 
گفتم . 

خواهر جون » چرااز من می‌پرسی » برو از اوناثی که‌بلدن 
بپرس» برو جونم » روزیتو جای دیگه پیدا کن . 

وقتی به ایستگاه راه آهن رسیدم » روی یکی از صندلی ها 
نشستم و در حالیکد فشار بیشتری به کیسه پولم ميآ ورد م نتظر 
قطار شدم . ترس عجیبی سرتا پامو فرا گرفته بود و نذرکرده ه 
بودم اکه پولپا رو صحیح و الم به ده برسونم یک گوسفنند 
قربونی کنم . همین موقع مردی به طرفم اومد باخودم گفتم ` 

دیدی چی‌شد ؟ حالاست که يارو منو لخت‌ویی‌پول‌کنه . 
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اون مرد بواش بواش بہم نزدیک شد و پرسید : 

- می‌بخشید » ممکنه بگین اعت چنده و قطار قیصری چه 
موقع حرکت میکنه؟ 

منم که میدونستم اون بی شرف نظری به پولہام داره‌فریاد 
زدم : 

- مردتیکه برو کنار؛ برو والا خدمتت میرسم -انگار توهم 
منوناتی گیرآوردی؟ برو سا عتو ازکسی بپرس که ساعت‌شناسه 
ار ایں گذتته مگه من رئیس ایستگاه‌ام که این سلوالها رو ازم 
مکی ؟ 

اون مرد با ناراحتی گفت : 

- حیف از اون نونی که تو می‌خوری » مردتیکه خودتسی 
منکه‌چیزی بهت نگفتم که اینقدر بدو بیراه میگی .مث اینکه 
یوثی‌از تمدن نبردی . حالا حسابی خدمتت برک دیگه توبه 
کاربشی .فریاد زد . 

اها پلی رت تلع 

چند دقیقه بعد یک‌پلیس پیداش شدومنم فهمید , ٩‏ اون مرد 
صد در صد جیب بره اونو به حال خودش گذاشتمو برای اینکه 
بفهمم اون واقعا " پلیس هس یانه؛ مشغول شدم‌به ور انس‌دا ز 
کردنش» که یہو پلیس عصبانی شد و مشت محکمی بسرم زد . 
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دردسرت ندم » بہر بیچارگی بود آون مردوپلیسواز سرم- 
واکردم تازه می‌خواستم نفس راحتم بکشم که یک زن‌چادری 
به طرفم آمد و سلام داد از اونجا ییکه میدونستم نبایدسلام 
مردم استانبول را بگیرم خود موزدم به کری و چیزی نگفتم ۰ 
ولی زنسه ول کن نبود و پشت سر هم لام میداد برای 
راحتی از دستش خودمو به گوته‌ای از سالن ایستگاه رساندم 
ولی اونم اومد دنبالم » خلاصه هرجچا که می‌رفتم مت سایه 
دنبالم می‌اومد تا اينکه کنار دیواری منو مجبور کرد که بایستم 
وکت :2 

- می‌خواستم چیزی بهت بگم . 

منگه میدونستم او خير امواتش چیزی به من نخواهد گفت 


با پوز خند گفتم : 


با خودم گفتم : 

"خدا میدونه که می خواد چه کلکی بزنه ." باروادامه‌داد . 
-آره پیش کسی که کارمیکنم واش حادثه‌ناگواری رخ داده. 
اه وه ی ایر 

-اربابم آدم باشرفی یه که این پیش آمد براش اتفاق‌افتاد 
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مسگن دروغ گو کم حافظه‌اس. درسته؛ از یه طرف میکه 
اریابم آدم با ناموت بهو از طزی دیگه مرگه براش حا دته‌ای 
پیش اومده » زنه باز گفت : 

-بیچاره میخواد از زور ناراحتی خودشو بکشه . 

و قوطی بزرگی رونشونم داد که وقتی درشو باز کردمقدار 
زیادی گردن بند و سینه ریز از اون بیرون ریخت و گقت : 

این دستبندمال‌خانم ارباب منه این‌سینه‌ریز» گردنبند 
و گونوا ره‌ها هم مال اونه. متوجه که هستی همش از مروارید 
نایه ۰ باز گفتم . 

- برو جونم مشتری تو پیدا کن » ما دیگه خر نمیشیم . 

-البتایناروبرای‌فروش پیشت نیاوردم . بلکه میخواستم 
ببینی و باورت بشه این مردم چقدر بی انصای‌اندو چیزیرو 
که بیش از میلیونها لیرد ارزش داره بیشتراز ۱۵ هزار ليره 
نمی‌خرن » باور کن اګه کی پول داشته باشه و بتونه اینا رو - 
بخره » چند روز دیگه صد هزار لیرد ازش‌می‌خرن . 

- حتما ".فکر میکنی که از من احمق تر گیر تیاوردی‌کهاینارو 
بهش بفروشی ؟ 

نه چونم ناراحت نشو, آخه منو و تو که نمی تونيم چنین 


از خر شیطون بیا پائین ۱۵۵ 


پولهای داشته باشیم . چونکه خبلی ناراحت بودم فکر کردم 
آدم بدی نا یذ بای » درد دل کردم که يه خر ده‌سبکتربشم 
فعلا " خدا حافظ. در حالیکه به پولهای کسی که میخواستآن 
اعیاء تقلبی را بخرد افسوس می‌خوردم با نگاه او را بدرقه 
کردم . در همین موقع دو نفر به طرفم آمدند» یکی از آنها 
تنه محکمی به من زد ۰ همینطور که روی پولہام فشارمی آوردم 
متوجه دته پول زیادی که تودست یکی از اونا بودشده‌گفتم 

مرد حسایی » مگه کوری؟ چرا تنه میزنی ؟ 

ببخشید » ببینم اینجا ها یک زن چادری رو ندیدی؟ 

بخ 

- قدوم طرف رفت ؟ 

- چه جوری بود ؟ 

یه زن معمولی که تو دستش جعبه‌ای داشت 

- درسته » همین حالا از اینجا رفت , نکنه پولہای شمار 
از جییتان زده؟ 

نه جونم ما پولی نداریم که او بزنه. 

ولی تو استانبول این چیزا معلوم نمیشه . 

-حق با توست ؛ ما دو نفر صراف هستیم و چند دقیقه 
پیش سربازی بایه جعبه پر از طلا که گویا مال اربایش بوده و 


م1 از خرشیطون بیاپائینن 


خدا میدونه او نارو از کجا دزدیده؛ پیش ما اومد » ما حاضر 
شدیم او نارو به ۱۵ هزار لیرد ازش بخریم ولی نداد » ما به 
خیال اينکه چند دقیقه دیگه بر مبگرده منتظرش شدیم ولی 
ارس خبری نخد » حالا داریم دنبالش می‌گرديم ؛ باورکنید 
دویست هزار لیرد قیمت اون جواهراته . 

هر دو نفر شون کم مونده بود گریه گنن » حق هم داشتن 
آدبائی مثل ما برای آنهمه پول‌گریه که هیچ حاضریم خودمونو 
بکشیم . یکی از اون دو نفر پرسید : 

حالا بگو یبینیم کدوم طرف رفت ؟ 

چون نمی‌خواستم ۱۷۵ هزار لیره بدست اونا بیفته . طرف 
مقابل راه زنه رابه اونا نشون دادم . هر دو نفر با خوشحالی 
ازم جدا شدن . 

دیگه وقت رو تلف نکرده دنبال زن شروع کردم به‌دویدن 
اما او اونقدر دور شده بود که مث يه نقطه شده‌بود .هم می دود 
وهم‌اینکه با صدای بلند صدایش می‌کردم ولی انگار نه انگار 
پس از نیمساعت دویدن و عرق ریختن باو رسیدم و بدون‌اینکه 
وانمود کنم دنبالش دویده‌ام پرسبدم : 

قربان کجا دارین میرین؟ 


با تعجب پرسید : 


از خر شیطون بیاپائین ۱۵۷ 


- شما کجا میرین ؟ منکه گفتم کجا میرم ؛ این صراف‌های 
بی شرف حاضر نیستنداینهمه طلا رو بیشتر از ۱۵ هزار ليره 
بخرن » حالا میخوام اونارو بهر قیمتی که شده بیکی از صرافا 
بفروشم و اربایمو از خطری که متوجه‌اش شده نجاب بدم . 

خوب چیزی بعنوان حق الزحمه بشما میرسه؟ 

ندنه... خدا نکنه من نون و نمک اربایمو خوردم واصلا" 
به خودم اجازه نمیدم که چنین کاری بکنم . 

- خوب حاضری اونارو به من بفروشی ؟ 

- از شما بهتر کجاگیرم ساد ؛ با کمال میل . 

بعد از چاته زدن زیادطلاها رابه۱۴ هزارو پانصد لیره 
وريدم 

وقتی به ایستگاه راه آهن رسیدم ۰ قطار رفته‌بود .امارفس 
قطار دیکه واسم ارزش نداشت , برای اینکه بعد از فروش اوا 
با فکر آسوده به ده بر میگشتم .برای اینکه جعبه‌رو ازم نزن 
اونو آن چنون سفت لای شال و کمرم گذاشته بودم که اگه‌رستم 
دستان‌هم میومد نمی‌تونست ازم بگیره برای اینکه بدونم حوا هرا 
چقدر ارزش داره او نارو بردم پیش یه صراف » صراف یس از 
قدری بازدید با خنده گفت : 


داداش اينارو که از شیشه ساختن » بیشتر ازدوسه‌لیره 


۱۵۸ از خرشیطون بیاپائیسین 


ارزش نداره» اينارو ببر دم بازار شاید بتونی ۵ الى ع ليره 
بفروتی ۰ 

به خیال اینکه آن صراف هم با فروشنده اصلی شریکه و 
میخواد با کمترین قبمت ازم بخره. پیش چند تا صرای وطلا 
فروش دیگه هم رفتم اما متا سفانه همشون بهم گفتند : 

- بر در اینارو از شيشه ساختن » دوسه لیرد بیشتر ارزش 
ندار»» وقتی مرا باین زرنگی اینطور کول بزنند خدا میدونه 
چه بلایی بسر تو میارن . چون ازین استانبولی‌ها هر چی بکی 
بر مياد . 


1۵۹ عقب یک‌خانم مگرد سم 


دفتر کار یکی ار دوستانم توی یک کاروانرای جہار صد 
اطاقی بود ۰ یکروز ۳ کاری رفتم آنجاء نوی دسر 
دونفر دیگر از فوستان متترکماں ننه ودند اعت که 
گذشت تصمیم گرعتم از ۳1 بلند شوم و آنجا را خلوب‌کم 
ولی هردفعه که ازحایم میخواسم‌نکان بخورم دوستم باد ست 
مرا رخابم من تایه وش کت 

ای بانا. چه عجله‌ای داری‌حالا به‌حورده‌دیگه‌بمون 

-آخه باید برم ۰ به قرار دارم . 

- قرارتو بذار برایه روز دبکه . حالا دورهم تنم . 

آن دونفردیگر ھم چون کار میت ها شترا ارغاسان 
بلند می تد د ولی دوستم با اصرار زیاد آنہا را همار رف 
منصرف می‌کرد ۰ در میان همین تعارفات بودیم که در اطای 
را زدند دوستم با صدای بلندی گفت : 
= بفرمایید حواهش مي‌کنم . 

در اتاق از شد و ما چبپارنفر یکمرتبه متل رق گرهنه‌ها 
سر جایمان خشک ندیم » و بدنمان‌یخ کرد زیرا یکرنآسیم 


۱۶۰ عقب یک‌خانم میگردیم 


چه‌زنی .با یک دنیا نازوادا داخل اتاق شد .آخر توی‌دفتری 
که‌داخل یک کاروانسرای قد یمی وزهواردررفتهکه‌تمام کارکنانش 
را کارگرها و بیکاره‌ها تشکیلدادند یک خانم سانتی مانتال 
وارد شود بایستی هم عینپو برق گرفته‌ها بشویم . 

وقتی که خانم چند قدم به داخل‌اتاق آمدما مانندچهار 
افر بی عرضه آلمانی ه در یک اتاق دور یک میز لم داده‌باشند 
که با ورود یک ژنرال عصبانی آلمانی چطور از جایشان بپوا 
می‌پرند . 

از جایمان جستیم و من بریده بریده گفتم ١‏ 

بفر. . .. بفرمایید . . 

و باادب و نزاکت هرچپار نفر بطرف خانم حمله ورشدیم ؛ 

-بفرمایید خانم ..." 

"نه نه خواهش میکنم تشریف ببآ ورید این‌جا بمشیند . " 

تدعا می‌کنم اینجا بغرمایید . . 

ما چپار نفر برای اینکه خانم را کنار دست خودمان ‏ 

بنشانیم شبیه فروشندگانی شده بودیم که مشتری پولداری را 
میخواهندتوربرنند ولی خانم زرنگ تر و پخته‌تر از این‌حرفها 
بود و با لبخند زیبایی که گوشه لبانش نقش بسته‌بودگفت ؛ 

خیلی متشکرم ٠‏ اینجا می‌شینم که خاطر هیچکدوم از 


عقب یک خانم میگردیم ۱۶۱ 


آقایون آزرده نشه . . 
روی یک صندلی کنار میزی که عقب تر از صندلسهای ما 
یود نکست »و به ایاگ هگ سرجایمان‌قرارگرفتم باهاش 
رابرویهم انداخت و درهمین اتنایک نسیم خوشوبه‌صورتمان 
زد ۰ 
وماھرچہار نفر در یک لحظه‌نسيم خوش بو را با کنیدن 
تفت غین دال رها بیان ترس یوتنام شمان جت 
شد ' هیچکدوم ازما نمی‌دانستیم که‌این خانم کیست ؟ ازکحا 
می‌آید ؟ و چه امری دارد ؟.بالاخره دوستمان که صاحت د فتر 
بود گفت : 
خانم چی میل دارین؟ پپسی ۰ جائی » قهوه.. 
ویکی ازدوستان ازاین فرصت استفاده‌کرده باکت سبگارش 
را جلوی خانم گرفته گفت : 
ا ا ی ا و کیت 
در آن واحد دو کبریت و یک فندک روشن حلوی صورت 
خانم ګرفته شد .صاحب دفتر که وضع را ایننچنین دیدروسکی 
از دوتان کرده گفت + 


€ 


-راستی صبری جون داشتی می گفتی که کارداری‌وباید بری 
صبری بدون اینکه چشم از صورت خانم بردارد لبحدی 


۱۶۲ عقب یک خانم میگردیم 


ردو اشوا تا 

نه کارم زیاد مہم نیس» حالا خدمت هستم : 
صاحب دفتربه ساعتش نگاهی‌انداخت و با شتاب به من‌گفت 
= حسن جون قرارت داره دیر ميشه .. 

با خونسردی جواب دادم . 

- ولش کن » فردا میرم . 

خانم یک محکمی به سیگارش زد ۰ دود غلیظش‌رابه‌صورت 
دوستمان فوت کرد ۰ دوستمان در حالیکه دستهایش را سیم 
می‌مالید گفت : 

خانم امری داشتن ؟ 

"انم چشمپایش را خمار کرده و جواب داد : 

- میخواستم ببینم شما احتیاج به سکرتر ندارین؟ 

صاحب دفترکه اتاقش فقط کنجایش‌هیکل خودش راداشت 
در یک لحظه با تعجب پرسید . 

-ها؟ چی ؟ سکرتو؟. 

ولی فورا " به خودش آمد و با خنده گفت : 

اه درسته »بله‌بله من مدتپاست که عقب یه‌خانم سکرتر 
ی 


یکی ازدوستان حرف اورا قطع کرد : 


عقب یک‌خانم میگردیم ۱۶۳ 


منم عقب یه خانم میگردم . 

دوست دیگرمان هم گفت : 

اتقافا " منم همینطور ؛ اونم درست خانمی مثل تما . 

دیدم رفقادارن زرنگی می‌کنن‌فورا " کارت‌ویزتم‌راازجیمم 
در آوردم بطرف خانم دراز کردم و گفتم : 

خانم محترم خواهش مي‌کنم به دفتر بنده هم تشریف 
بیآورید که احتیاج شدیدی بیک خانم سکرتر دارم .. 

صاحب دفترکه دید دارد ازقاهله عقب می ما ند باد تپا جکی 

- شما خیلی به موقع تشریف آوردید » خودمن احتیاجب 
زیادی به یه خانم سکرتر داشتم . 

خانم آرام آرام داشت می‌خندید . صاحب دفتر پرسید : 

خانم قبلا" جائی کار می‌کردید ؟ 

خانم جواب داد" 

بله و رضایت اونجارو دارم 

کیفش را باز کرد عروع کرد به گشتن . لحظه‌ای گذشت 

که دستش را از داخل کیف بیرون اورد و لبش را گاز گرفته 
گفت . 


ای وای » خدامرگم بده کجا گذاهتمش؟ 


رم عقب یک‌خانم میگردم 


صاحب دفتر گفت ؛ 

نە نه » زحمت نکشید من ۰. 

چپار نفری چشم‌هایمان‌روی سینه‌های‌خانم دوخته‌بودیم 
دستهایش راداخل‌سینها ش‌فروبرده وداشت آنجاراهم میکشت 
بعد با ناز گفت ؛ 

مثل‌اینکه فراموشش کردم با خودم بیارم . 

صاحب دفتر که آب دهانش راه‌افتاده‌بود گفت ' 
- اختیار دارین ؛ این چه حرفیه » اصلا " معنی نداره ما 
همینطوری قبول داریم .ماثاالله هزارماتاالله اصالت‌وخانمی 
از سرو رویتان می‌باره » راسی پایه معلوماتتون درچه‌حدوده؟ 

خانم دوباره چشمانش را خمار کرد و گفت : 

- دییلم دارم » آوردمش 

و دو مرتبه در کیفش را باز کرد و شروع کرد به گشتن ۰ 
بعد هم دستپایش را درون ينه اش فرو برد ولی چبزی پید | 
نکردکه یکمرتبه تکانی‌خورد ودامنش را بالا زدوبه‌جورابهایش 
نگاه کرد و بلیک ظرافت‌هرچه تما مترهیکل زیبایش‌رادر عرض 
دید ما قرارداد ولی‌باز چیزی پیدانکرد وباشرمندگی‌گفت 7 


-کجا گذاشتمش؟ . اصلا " حواس پرتی گرفتم . 


حقب یک خانم میگردیم ۱۶۵ 


ح شما رو بخدا» این حرفارو نزنین و دیگه‌ام لازم نیست 
زحمت بکشید »من واسه اینکه‌حرفی زده باشم موضوع سلوما تو 
پیش کشیدم و گرنه بجان عزیز شما نباشه » این سه تا دوست 
من جوونمرگ بشه ؛حاضرم قسم بخور.م که‌از دپیلم بالاترس . 

خانم جواب داد : 

نه نه اشتباه می‌کنید » من فقط یه دیپلمه هتم . 

یکی از دوستان پرید وسط حرف خانم و گفت : 

بچه‌ها , خانم دا رن همه‌مارو چوبکاری می‌کنن » و گرنه از 
قیافه وتیپ ایشون بخوبی میشه‌فپمید که پایه معلوما تشون در 
چه حدودی يه . 

من گفتم : 

ای بایا پایه سلومات زیاد مطرح نیت , البته حیلی- 
معذرت میخوام‌ولی بیسواد هائی‌وجود دارند که دپیلم ولباسی 
دارند ولی مثل شما نمی‌توانند با مردم برخورد کنند . 

خانم به صاحب دفتر گفت : 

چقدر حقوق میدهید ؟ 

صاحب دفترشروع کردبه فکرکردن یکی از دوستان موقعیت 
را ضاسب دید و گفت 

اگه به دفترمن تشریف بیارین من حاضرم سیصد لپرصد هم . 


۱۶۶ عقب‌یک‌خانم میگردیم 


نزدیک بودفریا دبکشم و به خانم بگویم " خوش‌بحالتان: 
ولی زود جلوی دهانم را گرفتم و با قیافه‌حق بجانبی‌گفتم , 

- خیلی‌کم گفتید .اگه خانوم عزیز قبول بفرمایند بنده 
حاضرم ماهی چپار صد ليره بدهم . 

درصورتیکه برای قرض کردن‌صد ليره به‌دفتردوستم آمد 
بودم » دوست سومی خندید و گفت : 

-آقاجان انصای هم خوب چیزی یه . 

با ناراحتی گفتم : 

- چی میگی آقا :هر سال هم پنج‌دفعه‌پا داش وجایزه‌می دهم 
باضافه هر چپار ماه یک بار مرخصی ۲۰ روزه چطوره‌خانم ؟ 

خانم تکانی خورد و من بی اراده گفتم : 

-پانصد ليرد ؛ 

صاحب دفتر که تا چنددقیقه پیش»وقتی که موضوع قرض 
راپیش کشیده بودم قسم خورد و گفت " بشرفم قسم‌ندارم " 
یکمرتبه‌کیفش رابیرون آورد .چندتا اسکناس‌صد لیره‌ایازداخل 
آن بیرون کشید و بطرف خانم دراز کرد و گفت : 

- بفرمایید این را بعنوان پیش قسط میدهم تا بعد 

خانم که بااستادی هر لحظه یکبار تکان جانانه‌ای‌می‌خورد 
و نفس را توی سینه‌های ما می‌کشت با عشوه گفت , 


عقب یک خانم میگردیم ۱۶۷ 


-آخه میدونید چی یه؟ 

صاحب دفتر که حسابی خودش را گم کرده‌بود پرسید : 

- می‌فره کید پیش قسط کمه؟ 

دو تا اسکناس صدلیره‌ای د پگر ارداخل کیف بیرون‌کشید 
و گفت ؛ 

- میدونید خانوم » البته وقتی که میکم پیش قسط بازم س 
منظورم فقط اينه که حرفی زده باشم و گرنه سر ماه که بشه 
حقوقتونو تمام و کمال تقدیم می‌کنم 

خانم که جشم از اسکناسپا بر نمیداشت با ناز گفت , 

آخه اجازه بدین منم حرف پزنم . 

من رو به صاحب دفتر کرده گفتم , 

بله آقاجان » اجازه بدین خانم حرفشونو بزنن . 

خانم گفت ۽ 

-آخه حضرت آقا؛ من تا وقتی که نفہمم کارم چی یه ؛ 
پیش قسط قبول نمی‌کنم . 

صاب دفتر با واه کیت 

ماشین نویسی . 

متاءسفم ماشین نویسی بلد نیستم . 

عیبی نداره اصلا "خود تونواراحت‌نکنین ۰ هیچ مانعی 


۱۶۸ عقب بک‌خانم میگردیم 


نداره سکرتری چطور 

خانم لبخند زیبایی تحویل داد و گفت : 

اوه . بله راه و رسمشو خوب بلدم 

بات شمه تسه دربا هة وک آقای که تاآن موق زیارتش 
نکرده بودم وارد شد », وقتی که چشمش به خانم افتادگفت , 

- عجیبه ؛ چقدر قیافه این خانوم بنظرم آشنامیاد .مت 
اینه که الہای سال با هم یه جا بودیم . 

خانم این دفعه خنده صدا داری کرد و گفت , 

یله كە می شتا سید اطلا همه ونی فنا سا سیردت 

با نگاه خریدار ما بانه‌ای نگاهش کردم ۰ مثل اینکه حق با 
خانم بود به چشم منهم آشنا می‌آمد 

برای همین گفتم ؛ 

مث اینکه حق دارین ۰ خانوم به چشم منم آشنامیائید . 

خانم شروع کرد به قهقهه خندیدن که یکمرتبه صدایش 
کلفت شد و با لحن مردانه‌ای گفت * 

-آقای رئیس شما چطور؟ بنظرتون آشنا نمیام ؟ 

و ازدرون یقه پیراهنش‌دو تا پستان‌مصنوعی إا رابیرون 
کشید و روی میز گذاشت و چنگ زد به موهایش و یک انبوه‌موی 
خوشرنگ رابطرف‌من پرت‌کرد »وای چی دیدیم ؟جمیل‌خودما 


عقب یک خانم میکردیم ۱۶۹ 


بود , که وفتی با پشت دست رنگ و روغن های صورتترراباک 
کرد جمیل اصلی از آب در آمد . صاحب دفتر با خشم گهب : 

- جمیل خیلی‌بی‌شعوری ؟آخه این چه کاری بودکه‌کردی ؟ 

جمیل فریاد کشید : 

ای ناک‌ای بی همه‌چیز » چقدر بپتون التماس می‌کردء 
کار بهم بدین يا لااقل ده ليره قرض بدین . 

من خندیدم و گفتم - 

و ی شوخی هی پسر . 

پسر شوخ یعنی چی ؟ الان چند ماهه که از بیکاری داره- 
میمیرم وهزار و یک جاعقب کار رفتم هی گفتن :" شماآ در سنوسو 
بدین ما خودمون هتون خبر میدیم ۰" ولی هنوز که هور ۰ 
هیچکی سراغی ازم نگرفته تااینکه دیشب چشمم به‌آگپی‌رور امه 
افتادکه باتیتر درشت نوشته‌بودید "عقب یک خانم میگردیه ." 

يكي ازدوستان از جایش بلند شد ,رو کرد به صاحب‌دهتر 
و گفت : 

من یه کار فوری دارم » اکه اجازه بدی مرخص میشم . 

صاحب دفتر با دلخوری گفت . 

چه عجله‌ای داری؟ : 


۱۷۰ عقب یک‌خانم میگردیم 


جمیل ادامه داد ۶ 

منم دیدم بهترین راه اينه که خود مو بشکل يه زن در 
ارم که یدای گم ا 

با خوشحالی گفتم : 

- خب جمیل جون بالاخره کار گیرت اومد . 

جمیل چپ چپ نگاهم کرد و گفت : 

ای بابا اسلا" کی به فکر کاره. هر جا که میرفتم مث 
یروانه دوروبرم میگشتن ووعده بهترین‌حقوقو میدادن »املا " 
هیج جانشد که برم وهم بگن"نه‌ما عقب به خانم نمی‌گرديم ۰ 

اوضاع را بد جوری خیط دیدم فورا " از جایم بلند شده‌رو 
کردم به صاحب دفتر و گفتم ٠‏ 

- خب دیگه خیلی خوش گذشت » با اجازه‌تون ینه‌کازفوری 
دارم که باید برم . 

وقتی که‌از در بیرون می‌آمدم صدای جمیل رامی‌شنیدم : 

البته کار ساده‌ای بود ولی مسرف تیغ‌ام زیادبود » روزی 
ده پانزده تا تیغ می‌خریدم باور کنید همین حاکه نشته ام 
حس می‌کنم موهای با هایم د ارن‌بلند می شوند وا زکیفشد ستگا هب 
ریش‌ترایش‌رابیرونآ وردها دامه‌داد ۱ 


- با اجازه بقیه‌یه‌دفعه دیگه‌باید پاهامو اصلاح کنم 


اين‌دفه بفهمم چی‌میکم 
وه هه سوه ده 
این اوساشوکی » از آن اوساهای الکی نبود؛ با بقیه 

خیلی فرق داعت . اصلا " یه نابفه تمام عیار بود و ازهر 
انگشتش‌هنری می‌ریخت » در ضمن آدم اده و خوش‌قلمی 
بود و هر کمکی که از دستش بر میآمد برای دوست وآشنا 
با روی خوش انجام میداد » خلاصه اینکه اوساشوکی درهر 
نوع‌تعمیرات ازتاشکاری مجوشکا ری , آهنگری بریخته‌گری ,قالب 
گیری و الکتریکی رودست نداشت ۰ زبون هرموتورووما شینی 
که فکرشوبکنی بلد بود و زود به درد آن پی می‌برد »آنپایی 
که اورا می‌شناختند همیشه کا رش را ستایش می‌کردندوازرا دیو 
و تلویزیون و ضبط صوت گرفته تا موتور اتومبیل و جاروبرقی 
و دیگ بخارکشتی و لکوموتیو نزدش می‌آوردند تا اوساتعمیر 
کند و هرگز اتفاق تمی‌افتاد که اوسا بگوید . این کار من- 
نیست . یکروز یکی از دستگاهپای بسیار حساس و ظریف 
اطاق عمل بیمارستانی خراب شده بود و هیچکس پیدا نمیشد 
که آنرا تعصر کند تا اینکه یکی ازکارکنان بیما رستان بهیاد 


۱۷ آین‌دفه‌یفپمم چی میکم 


اوساشوکی افتاد و دستگاه برقی‌را به مفازه‌اوساشوکی فرستاد . 
E‏ انا 

یکروز مرد لاغر اندام و کله طاسی که تقریبا " هم سن 
وسال اوسا شوکی بود به کارگاه‌اوآمد و با گردن کج به‌اوسا 
شوکی گفت : 

اوا » چند وقته که بیکار شدم ۰ قبلا" تویه کارگاه 
جوشکاری کارمیکردم ولی حالا . ۰ . هوچقدر دنبال گارمی گردم 
هیچ موفق نمیشم و چون شنیدم که شما آدم خیرو باایمانی 
هستید این بود که آمدم اینجا بلکه. . 

اوسا شوکی که‌ازدیدن سرو وضع ناجور او دلش‌سوخته 
بو زان گفت: 

- توی‌این کارگاه ما پنج نفر هستیم که کار می‌کنیم و 
البته فکر می‌کنم برای شما که یه اوسای قدیمی هستین‌جایی 
داشته باشیم , حالا اکر مایل هستی اون لباس کا رو وردار 
بیوش و شروع بکار یکن . 

تازه وارد که اسمش اوا احمد بود همیشه‌ی خداسمی 
میکرد که در زندگیآدم مودبی باشد وبا شنیدن حرفهای 
اوسا شوکی با خوشحالی گفت : 


- خدا عوضتون بده‌اوسا ؛بذارین واسه این لطفی که 


ای دفه بفہمم چی میگم ۱۷۳ 


يهم کردین ۰ دستونو پبوسم . 
و برید به طرف اوساشوکی ولی اوسا خودش راخیلی 
زود با غرمندگی عقب کشید و گفت : 
- اختیار دارین .این چه حرفی یه ؛ منکه کاری نکردم 
برادر. خواهش می‌کنم لباس کاروبپوش که وقت کمه . . 
اوا احمد که موفق نشده بود دست اوساشوکی‌رابنوند 
بطری لباس کا ری که از میخ آویزان شده بود رفت ولسی 
هنوز چند قدم بر نداشته بود که یکمرتبه صادی درام .. 
درام ۰ بلند شد اوا شوکی با عجله به طرف صدابرگشت 
و پرسید : 
- چې شد چې شد اوا احمد؟.. 
اوسا احمد با ناراحتی جواب داد: 
۳ هیچی ۲ 
تو نگو اوسا احمد بشکه روغن را انداخته و گریس ها 
ریخته کف کارگاه . 
اوا شوکی برای اينکه دل تازه وارد را نتکند و رور 
اولی احترامش را حسابی نگهدارد با خوشروبی‌گفت : 
- عیبی‌ندارد » هیچ مهم نیست , همین حالا شا گرد! 
روغن ها رو دوباره جمع می‌کنن و می‌ریزن توی بشگه .به 
وقت ناراحت نشی اوسا احمد . . 
اوسا احمد در جواب او گفت : 


۱۷۴ این د فه‌بفپمم چی میگم 


والله به خدا قم اوسا شوکی . من مخصوصا که‌این 
کا زو نکر 

اوسا شوکی گفت : 

-ای‌باباچه حرفا میزنی اوسا احمد » مگه من نمیدونم 
آدم که مخصوصا" کاراشتاه نمیکنه» حالا دیگه فراموش 
کار و 

ا گردها روغن گریس را بازحمت زیاد جعم کرده‌دا خل 
بش ریختند , در همین موقع اوسا شوکی گفت : 

بچه‌ها زود موتورو روشن کنید . 

اوسا احمد که دلش میخواست هر طوری شده جبران 
روغن‌های ريخته رابکند و در ضمن خودی نشان بدهد به 
سرعت خودش را به موتور رسانده تسمه را کشید » که یکمرتبه 
ضذای میس بلند شد اوسا خوکی که ترسیده بود فریاد 
کشید : 

- چی » چی شد؛ چی شد؟ . 

اوسا احمد با صدای ضعیفی جواب داد: 

- نمیدونم اوسا . تا خواستم تسمه موتورو بکشم »ازبالای 
رب یه قوطی بزرگ پراز میخ افتاد روی زمین » اوسا شوکی 
جون اصلا " نفیمیدم چرا یه مرتبه این جوری شد . 


این دفه بفیمم چی میگم ۱۷۵ 


اوسا شوکی در حالیکه سعی میگرد قبافه آرامی داشته 
باشد گفت : 

خیلی خب اوسا» حالا دیگه نمی‌خواد زحمت‌بکشی 
بچه‌ها میخ‌ها رو جمع می‌کنن . 

اوا امد گفت + 

- اوسا شوکی ‏ به غدا قسم مخصوصا "که این کارونگزدم : 

اوسا سوکی جواب داد : 

بل کا ملا" درسته‌اوسا . هیچکی مخصوما " کاری رو 
که ضرر داشته باشه انجام نمیده, حالا دیگه ابنقدر خودتو 
تاراحت سک 

اوسا احمد بعد از شنیدن حرفهای اوسا » به طرف شاگردها 
رفت تا در جمم کردن میخ‌ها به آنان کمک کند که باز سرو 
صدایی توی کارگاه پیچید . اوسا شوکی که بواش يواش داشت 
از کا رهای اوسا احمد کفرش بالا می آمد صدا زد : 

ماز چی شد اوا احمد؟ 

اوسا احمد در جواب گفت : 

والله نفهمید م جرا یه مرتبه دستگا ه به‌وری شدوصدای 
درانگ درانگش بلند شد. 

اوسا شوکی در حالیکه لبخند زورکی میزد گفت : 


۱۷۶ این دفه‌بفهمم چی‌میگم 


ی کت اما اسف ین یی ها ریک لا 
باشه . . 

اوسا احمد گقت . 

به خدا قم اوسا جون من مخصوصا " که‌این کار و 
نکردم ... 

وی ا ایی سر راهن خر 
به جوش میآمد جواب داد : 

- درسته برادر؛ هیچکی مخصوصا " کاریرو که به‌ضرر 
باشه انجام نمیده» حالا دیگه برو به کارات برس. 

آن روز تا غروب اوسا احمد , دوباره دستگاه کا رگا را 
یه وری کرد سه دفعه قوطی میخ را از بالای رف به زه‌ین 
انداخت ویک بار هم قوطی رنگ را انداخت روی مبرزکارگاه 
و همه‌ی میزرا رنگی کرد و چهار مرتبه هم از رویاستکا نپای 
چائی رد تد و همه را لگد کرده تکست . 

خلاصه تا غروب هر کجای کارگاه که قدم می‌گذاشت 
صدا ئی‌بلند می‌شد و دسته گل تازه‌ای به آب میداد . 

کسانیکه اوسا احمد رااز قدیم می شناختند وقتی شنیدند 
اوسا شوکی او را استخدام کرده تعجب میکردند ومیگفتند ‏ 

- چطور شده اوا شوکی اونو نیگر داشته ؛ آخه این 


این دفه بفیم چی میکم ۷ 


اوسا احمد اگه تنه‌ش به کوه بگیره کوه روبرمی‌گردونه . 
اوسا احمد آدمی بود که هرچه بدستش می‌رسیدناخود 
آگاه می‌انداخت روی زمین و تا خم میشد که آنرا از روی 
زمین بردارد دش محکم به جای دیگری می‌خورد وجیز 
دیگری را بر می‌کرداند و می‌شکست وتا می‌آمد تنماش را 
کنار بکشد سرش به جای دیگری می خورد و تا میآمدبگوید : 
"آخ سرم "پایشٍ به چبزی گیرمی‌کرد و سکندری میخورد ۰ و 
اکر اتناقا " در اطرافش چیزی شکستنی و یا ریختنی نبود 
همینطور که ایستاده بود با ها یش بهم می‌پیچید و تقش 
زمین می‌شد . 
فردا ؛ پس فردا و روزهای بعد اوسا امد در کارگاه 
اوسا توکی خیلی چیزها را عکست . یا به زمین ريخت . 
اوسا شوکی که ذاتا " آدم باگذشتی یود برای اینکه دل او 
را نشکند سعی می‌کرد به رویش نیآورد و می‌گفت : 
- عببی نداره ۰ اوسا احمد » جونت سلامت باشه »کاریست 
شده» چه باید کرد » شایدم قضا و بلاست که‌از سرمون می‌گدره 
هیچ ناراحت نشو . و از این قبیل حرفپا .۰ .. 
از بسکه اوسا احمد بی انصاف در کارگاه اوسا شوکی 


چیز ريخته بود وائائیه شکته و خرد کرده و برگردانده ود 


۱۷۸ این‌دفه بفهم چی میگ 


دیگر کمتر چیزی درکارگاه الم باقی مانده بود . ولی‌این 
اوا احمد ضرر بزن دنیا» چنان در کارش استاد بودکه‌در 
روز هر طوری شده چیزی پیدا می‌کرد تاآنرابریزد و پابشکند 
درست آخر اگر چیزی هم برای ربختن وشکستن پیدا نمبکرد 
دست وپایش‌را به در ودیوارمی‌کوبید و با مکه‌از پله‌هصا 
سرا زیر میشد و رو صدا راه می‌انداخت و هیچ دیده‌نشده 
بودکه بی آنکه نردبان را برنگردا ند و معلق نشود » ازنردبان 
بالاو پائین برود . کم کم اوسا شوکی » از دست وپاچلفتی 
اوسا احمد به تنگ آمده‌بود و هر بار که صدائی به گوششن 
میرسید با درما ندگی می‌پرسید : 

- بازچی شد؟ چه خبر شد ؟ 

واوسا احمد خونسرد همان جواب همیشگی‌اش را تکرار 
میکرد که . 

به خدا قسم اوسا شولی جون نمیدونم چی‌شد کهبه 
مرتبه . 

و همینکه اوسا شوکی می‌خواست چیزی بگوید که دل 
او را نشکند . اوسا احمد وسط حرفش می‌برید و می‌گفت : 

به خدا مخصوصا" که اینکار و نکردم . 

و اوسا شوکی بینوا از همه بیشتر از این جمله لجش 


میگرفت » اوساشوکی باشنیدن هرصداکه‌خیر از یک اتفاق 
رامیداد » از زور ناراحتی سرش رابه‌دیوارمی‌کوبید ولعنت 
بر شیطان می‌فرستاد و ورد میخوا ند و دندان روی جگر 
می‌گذا شت »و بااین حالآنقدر مرد خوش قلب و مپربا نی‌بود 
که دلش نمی‌آمد اوسا احمد ضرر رحان را از کارگاه بیرون 
کند و یاحتی یک جمله ناراحت کننده به او بگوید ؛منتظر 
بود که خود اوسا احمد بفهمد که چه ضررها یی به اومی‌زند 
و خودش خجالت بکشد و راهش را بگیرد و برود .ازاستخدام 
شدن اوسا احمد یکماه بود که می‌گذشت تا اینکه از طرف 
بیما رستان دستگاه خراب شده را به کا رگاه‌اوسا شوک یآوردند 
دستگاهبا برقش کار می‌کرد » اوسا شوکی درست مثل پزشک 
متخصصی که بیماری را معاینه می‌کند » دستگاه برقی راساینه 
کرد ویس از لحظه‌ای علت خرابی دستگاهرا فیمید «مئولین 
بیمارستان ازشنیدن این خبر که اوسا شوکی قا در به‌تعمیر 
دستگاه برقی می‌باشد خوشحال شدند وبه اوسا شوکی‌پیفام 
دادند که برای تعمیر دستگاه هر چقدر مزد میخواهد »حاضرند 
پول را پردا خت کنند . اوسا شوكي زاين خبر خیلی خوشحال 
شد چون با دستمزد کلانی که گیرش می‌آمد می‌توانست عا 
اندازه‌ای ظررهابی را که اوا احمد به او زده بود جبران 


۱۸۰ این‌دفه بفهم چی میم 


کند ولی ازترس‌اینکه اوسا احمد بر سر دحتگاه برقی‌بلایی 
بیآورد و دسته‌گلی به آب دهد در جواب مسئولین بیمارستان 
گفت : 

کارین نیست ۰ نمیتونم درست گنم . 

مسئولین بیمارستان دور اوسا شوکی را گرفته و شروع 
کردند قربان صدقه‌اش‌رفتن »ای اوسا شوکی خوب میدانست 
که اگر باد اوسا احمد به این دستگاه حساس به خورد چه 
پیش می‌آید و مجبور میشود چه خسارت کلانی را بپردازد 
این بود که اوسا احمد ر به گوشه‌ای کشید و با التماس از 
او خواست که به هیچ عنوا نی دورو بر دستگا ه برقی نچرخد 
و گفت : 

-اوتا احمد جون . داداش دستم به‌دامنت تامیتونی 
اطرات دستگاه نچرخیو دوزتر یمون دورتر . ۰ .مبا دا نزدیکش 
بیای که خونه وزندگیمو به باد میدی چونکه اگرچیزی ازاین 
دستگاه کم وزیاد بشه ويا بشکنه تا عمردارم بايد خسارتشو 
بپردازم » آره داداش تو دورتر کار بکن » دورتر .۰ . 

اوسا احمد برای اطمینان خاطر اوسا شوکی گقت » 

- چشم اوسا جون , هیچ نمی‌خواد نگران این موضوع 
بخی » خودمو کاملا " دور نیگر میدارم . 


این دفه بفهم چی میگم ۱۸۱ 


وقتی که اوسا شوکی قول گرفت با خاطر جعمی تععیسر 
دستگا هرا قبول کرد و قرار شد دو هفته بعد دستگا ه راتحویل 
بدهد . فورا " مشغول به کار عد ولی هنوز چند دقیقه‌ای 
نگذشته بود که صدای جیرینگ جیرنیک چیزی بلند شد و 
قسمتی از دستگاه برقی روی زمین غلط خورد . اوسا شوکی 
که از زور ناراحتی سبیل‌هایش را می‌جویید رو کرد به‌اوسا 
احمد و پرسید : 

چی شد اوا احمد ۰ چی شد ؟.. 

اوسا احمد با همان خونسردی همیشگی جواب داد . 

- اوسا شوکی , شما که دستور دادین دورویر دستگاه 
نچرخم ۰ منم دور از دستگاه داشتم رد می‌شدم یه مرتبه 
پام گرفت به سیم برق و پیچ خورد ۰ افتادم روی زمین و 
اون بارویی که روی دستگاهه , جیرینگی صدا کردوافتاد . 

اوسا شوکی که از زور عصبانیت کارد میزدی خونش‌در 
نمی‌آمد گفت : 

- خیلی خب » بسه. . 

اوسا احمد ادابه داد : 

به‌خدا قسم اوسا شوکی » مخصوصا "کها ینکارونگردم . 


اوسا شوکی که از شنیدن این حرف دیوانه شده‌بود 


۱۸۳ این دفهبفهم چىميگېم ‏ _ 


فریاد کشید : 

آخه مکه قرا ربود که مخصوصا هم این‌کا روبکنی هی ۰ . 

هنوز جمله اوسا شوکی تمام نشده بود که‌صدای دیگری 
بلند شد .اوسا شوکی هما نطور که داشت سبیل‌هایش رامی‌جوید 
فریاد کشید ؛ 

- چی شد» چی شد ؟. 

وتا اه بار امان لین میتی ارم جوا دای : 

به خدا قىم اوسا شوکی‌جون نفهمیدم چې شد که يه 
هو صدا کرد و افتاد.. 

چیزی نمانده بود که اوسا شوکی پیرهنش را پاره کند و 
لخت از کارگاه بزند بیرون ولی به خودش مسلط شده باالتماس 
گفت : 

- قربونت برم اوسا احمد » تو همونجایی که واستا دی‌بشین 
وجم نخور ؛ تو روبه خدا از جات تکون نخور ؛ امروز نمی‌خوا د 
کار کنی . 

و در حالیکه از شدت ناراحتی بفض کرده بود خروم کرد 
به تعمیر دستگاه , ولی از زیر چشم مراقب اوسا احمد بود که 
مبادا از جایش تکان بخوردوباز صدای جرینگ جرینگ و درق - 
دروق بلندشود ۰ ولی‌طولی نکشیدکه باز مدای سبیبی پیچید 


این دفه بفیم چی میگم ۱۸۳ 
توی کا رگا ه اوسا شوکی در حالیکه دندانها بش را محکم روی‌هم 
فشار میدا د دستگاه برقی را به حال خود گذاشت و رفت بطرف 
اوسا احمد و گفت : 
اوسا احمد باز چه خبر شده؟ 
اوسا احمد با همان خونسردی و راحتی همیشگی اش روکرد 


به اوسا شوکی و گفت : 
به خداقسم اوسا شوکی جون » نفهمیدم چی‌شد که به‌هو 


اوسا شوکی چند قدم خودش را عقب کشید ٠‏ اوسا احمدباز- 
ادامه داد : 

-آره‌اوسا شوکی جون یه وقت فکر نکنی که عمدا" میخواستم 
اینکارو بکنم »نه به‌خدا اوسا جون , هیچ معلوم نیست چرااین 
جوری ميشه » من همونطزرکه گفته بودید سرجام نشسته بودم و 
جم نمی‌خوردم ولی این لامصب . . 

اوسا شوکی که تا آن لحظه سا کت ایستا ده وبروبر توی صورت 
اوسا احمد نگاه می‌کرد ناگهان شروع کرد به زدن توی سرخودش 
ولی اوسا احمد انکار نه اتکار حرفش را ادامه دادو گفت : 

اوسا به خدا من مخصوصا " که اینکارو نگردم .. 

اوسا شو کی هما نطور که توی سرش می‌زد فریاد کشید : 


۱۸۴ این دفه بفهم چی میگم 
به دیگه اوسااحمد . به‌دیگه » تورو خدا این دفه روبفهم 


و زانوانش عل شده به روی زمین غلطید . .. 


چطور شد دائی ولی خندید . ... در 


از این ببعد دایی ولی می خندد ؛حالا هرکس » هرحور 
که میخواهد فکر کند مهم نیست . مهم اینست که دای ولی 
می خند د ۰ می خندد 0 می خند د . ۰ 

۲ K N 

دابی ولی سه تا پسر دارد ۰ پسر بزرگش زمینی داردبه 
اندازه دستمال‌گردن زنش» که درآنجا مشفول کشاورزیاست 
دومی کارگر یکی از کارخانه‌ه می‌باشد و سومی و ته تعاری‌که 
خدا حفظش کند ما*موردولت است »دابی ولی هم باپولیکه 
ازبازنشستگی می‌گیردو مقداری‌هم که بچه‌ها خدا موهشتان 
بدهد کمکش می‌کنند زندگی تقریبا " راحتی دارد . ولیاگر 
فقط حقوق با زنشستگیاش‌بود هیچوقت کفاف‌زندگیشرانمیدا د 
و همیشه هشتش گروی‌نه بود ؛به خاطر اینکه‌زن بخور و جاقی 
داشت و خواهرزنش هم با آنان زندگی می‌کرد .هیچک‌یاد 
نداشت که.دایی ولی بخندد » همیشه اخم کرده بودو مرتب 
باخودش قرقرمی‌کرد ؛هرچند که جمله‌های‌نا مفپومی‌ازدهانش 
بیرون میآمدولی کسانیکه بااو دوست بودند و یا از نزدیک 


۱۸۶ چطور شد دایی ولی خندید . 


می‌شنا ختنش »می دانستند که چی‌می‌گوید "نروز دایی ولی 
مثل همیشه ساعت ٩‏ صبح از خانه بیرون آمد و اگرمیدانست 
که‌چند ساعت دیگربا کسی که سالیان‌سال ات دنمالش‌می‌گردد 
روبرو خواهد شد از خوشحالی روی پایش بند نبود . باهمان 
قرف ,هی از کرجه کذعت وبهاطتا تایه ال تال 
تقریبا " احترامی برایش قائل بودند و با اینکه روی خوشراز 
اونمی دیدند » برایش دست تکان می دادند و سلام می‌گفتند 
ودایی ولی تا یه کیوسک روزنامه فروش رجبآقا برسدبا چند 
نفری سلام 4 . رجب آقای روزنامه فروش سرش‌را 
پلندکر دهاز کی و دابی ولی را دید » فورا " از ز جایثر. 
بلند شده با صدای بلندی گفت : 
بدبه ۰ بفرمایید دایی ولی . 
وصندلی‌خالی‌را تعاری کرد تادایی ولی بنشیند »دامی 
ولی هم با اخم روی صندلی نشت و شروع کرد به نفس‌تازه 
کردن »این کارهرروزی آنان بود . دابی ولی قدری‌که‌حالش 
سرجا آمد نگاهی به روزنامه‌ها کرده گفت : 
خب رجب آقا . از صبم‌تاحالا چطوری گذشت ؟ 
رجب آقا قدری خودش را جمع کرده جواب داد : 
-ای, بد نبود دایی ولی » یه جوری گذ شت . 


چطورشد دابی‌ولی خند‌ید , .. AY‏ 


و با گفتن این جمله کمی صورتش را چین انداخته پای 
رماتیسی اش را گرفت‌ونالید : 

وای » وای وای . . لامصب عجب دردی میکنه . 

وپایش رابه‌طرف منقلآ تش‌درازکر د .دایی‌ولی پرسید : 

خب » حال آبجی مون چطوره؟ 

رجب آقا دست از ناله کردن برداشته جواب داد : 

ایبه لطف‌شما حالش خوبه . بالاخره کاری کردیم که 
یه جای خالی توی یکی از بیمارستانای دولتی پیدا کردیم 
ولی‌هنوزنتونستیم اونوبخوابونيم »اگه دوه روز دیگه‌موفق 
نشیم باید روز مرگشو بشمریم . 

دایی ولی بدون توجه به حرف او پرسید : 

-بچه‌ها چطورن ؟ 

-اوناام خوین . . .پای‌پسرکوچیکم هنوزتوگچه :وصعش 
هیچ معلوم نیست ؛شاهدم وقتی که ازگچ بیرونآوردن جلاق 
بشه . . .پسربزرگم هم هنوز گرفتارهو فکر می‌کنم چهارسال 
زندون‌براش‌بریدن ۰ ۰ .داماد پدرسوختهام هم دختربیچاره 
رویا سه‌تا بچه ازخونه‌بیرون انداخت والان دخترم وبچههاشم 
توی منزل ما هستن ۰ . 

دابی ولی صورتش‌را اخموتر کرده باناراحتی گفت ؛ 


۱۸۸ چطورشد دایی‌ولی‌خندید . . 


- رجب آقا این چه اخلاقی یه توداری. هرچی ازت 
می‌پرسم اول میگی خیلی خوب‌هستند .آخه‌این کجاش‌خوبه 
مگه تو از دروغ گفتن سیر نمیشی ۰۰۰ 

رجب آقا گردنش را کج کرده گفت : 

ت ی کے ای لا ادت کف که وه 

دایی ولی درحالیکها اخم خپابان‌را وراندازمی‌کردگفت : 

درسته؛ عادت کردی ۰ اونم چه عادتی ۰...۰ 

بعد مردویکی یک روزنامه برداشته‌شروع کردندبه‌خواندن 
تیترهالحظه‌ای که‌گذشت دایی ولی باصدای بلندي گفت : 

- دروغ محضة . ۰ 

رجب آقا از زیر عینک به خبری که دایی ولی مبخواند 
نگاه کرد نوشته شده بود : ۱ 

" سال نو تمام قيمت‌ها دریک وضع می‌مانندو گرانی 
پایان می‌گیرد ۰" 

دایی ولی مت‌همیشه تیترهای‌روزنا مه راخوانده‌جوایشان 
را یکی یکی به خودش می داد : 

" تفاوت نه‌روزمزد ما*مورین ۰۰۰ را می‌پردازند : 

این حرفارو به کلاهم که بگم گوش نمیده . ۰۰" 

" تمام بدهی های گذشته را باید بدهند .." 


چطورشد دایی‌ولی خندید ... ۱۸۹ 


" ای‌بابا ..." 

" جلوی بیکاری گرفته می‌شود . " 

مگه يهبچه سه ماهه .اونم تو شیکم ننه‌ش گوش بده 
و باورش بشه . " 

" محصولات کشاورزیبه قیمت مناسبی فروخته میشود . ˆ 

- همونطورکه‌پارسال فروخته‌شد .۱ سالم فروخته‌میه - 

آداره خاک برداری اعلام کرد که .۰ .. " 

روزنا مرا سرجایش گذاشت ود یگرنخواند ۰ پوفی کشید ه 
از روی صندلی بلند شد و به رجب آقا گفت : 

خب رجب اقا . مرخص میشم . 

بسلامت دایی ولی . 

از جلوی دکان کفاشی رستم گذشت , نگاهی به داخل 
مفازه انداخت » رستم با یکی ازمشتریانش گرم حرف زدن 
بود » دایی ولی از پشت شیشه صدا زد : 

- چطوری رستم خان ؟ 

ام علیک دایی ولی ؛ بفرما ۰ .. 

کفشای ما حاضره؟ 

عصری تشریف بیارین . 


پسرکی جلوی سینما فریاد می‌زد : 


۱۹۰ چطورشد دای ولی‌خندید . . 


-آهای بیاین تماشا کنین » بهترین فیلم اله" پدرم 
راتکه‌تکه بریدم ۰۰۰ " بفرمایید یه فیلم بزن بزن وپلیسی 
په .. 

دایی ولی‌قدری ایستاد وحرفهای پسرک راگوش‌داد : 

رین تفیل ا ادر ی ناشن کف 
کردم " بیاین که از دستون میره ۰ . 

بالاخره دابی ولی سراز اسم فیلم در نیآوردو راهش 
را ادامه داد , یکنفر دوره گرد ۰ که تأنن‌بربری می‌فروخت 
داد می‌زد : 

- تازه بربری ۰ نان بربری گرم و داغه بربری . . 

دایی ولی هم برای اینکه زياد بیکار نماندو هم برای 
اینکه بفهمد دوره گرد تا چه ندازه‌راست می‌گوید رفت جلو 
ودستش راروی نانپاکشید ,تمام نان ها سردبودند »مشفول 
قرترکردن شد و جلو تررفت » سرکوچه‌ای که همیشه به‌جز 
یک گدای شمچ کنیی:دیگر تبودب: غلوغ عذه بود ۶ اول کنار 
عده ای که دور هم جمع شده بودند فالگوش ابستاد . 

عجب راست میگه ؛موضوع قرضم تا به‌ماهد یگه‌درست 
ميشه . 


پس بالاخره‌به‌مراد دلم میرسم و دختره مال‌خودم 


چطورشد دایی‌ولی خند ید . 4 1۹۱ 


ميشه » هرچند که‌یدرو مادرش مخالفند ولی میگه که‌درست 

جانمی جان »امال قبول میشم و میرم به‌دانشگاه .. 

دایی ولی که خت کنجکاشده بود از بغل دستی اش 
پوچ نز 

- ببیتم آقاجون‌موضوع چی یه ؛چرا اینجا جمع خدن ؟ 

- مگه نمی‌بینی داریم به سال نو نزدیک میتیم . 

خب بشیم اون به این چه ربطی داره ۰ . 

بايا توکه خیلی ازمرحله‌پرتی ۰ دارن فال صگیزنو از 
سال نو حرف می‌زنن . 

دایی ولی حمعیت را شکافته جلو رفت » ہہ تا چادر- 
کوچک کنار هم زده شده بود که کنار آنان مردم برای فال 
گرفتن صف کشیده بودند مخصوصا " جلوی جادرهای اولی 
و دومی جلوی‌چادرسومی به جزچند ولگردکسی ود .دایی 
ولی از یکنفر پرسید : 

چرا جلوی چادر سومی خلوتد؟. 

ا خە‌فالگیرش‌فاطمەا بلەروست ی ۳ 

اونونداره .سقش سیاهه »و بدتر از همه اینکه آیندهروتوی 


1۹۲ چطورشد دا یی ولی‌خندبد . 


خب اید راست بگه.. 

- چی راست بگه , اگه میرفتم تو چادرش بهم می‌گفت 
که دختر و نمیتونم بگیرم . 

بنده هم اگه می‌رفتم لامصب می‌گفت امسالم رفوزه 

E‏ شدکه این یکی ازبقیه راستگو تره 

تبسم‌آرامی روی صورتش‌وزید ۰ مستقیم داخل چادرفاطمه 
آبه رو شد . فاطمه آبله رو که از دیدن مشتری دهانش‌باز 
مانده بود دایی ولی را خوب 9 و گفت : 

- بفرمایید قربان . بفرمایید تا براتون قهوه بریزم تا 
وقتی که شما دارین قبوه میخورین منم نخودهارو بچینم و 
بعد به فنجون قپوهت نیگاکنم . 

دایی ولی با دقت فاطمه را نگاه کرد » سرو وضع بدی 
نداخت وخیلی بدبخت بنظرمیرسید ولی قیافه‌اش خیلی 
جدی‌بودو شبیه‌دکتری بود که خودرا برای جراحی ماده 
می‌کند . دایی ولی در همین فکر بود که صدای فاطمه‌آبله 
رو در گوشش پیچید ؛ 

- حضرت آقا بفرمایید ٠‏ قهوه‌اتان حاضر است . هرچی 
حال است‌درفال است .هرچی که ازدلت برمیاد , میخواد 


چطورشد دابی ولی خندید . . ۱۳ 


کم باشدیا زیاد » زشت باشدیازیبا » توی‌این فنجون دید همینه 

دایی ولی گفت : 

خواهر تو سئو ال کن تا من جواب بدم 

ر یکا د ورای ر وی :د امن قاطا برو آ ك خت 
زیا دی‌بودولی فالگیربدون‌توجهیه‌آن مشغول چبدن خو-د 
بود . دابی ولی 

خواهر , از وضع خونه و زندگيم ید چیزی بگو. . 

ناطمه آبله رو با تندی جواب داد : 

که من ازاون فالبین‌هاک رفک نو کی ت 
تو اول بگو کی رو داری و یا نداری؛تا منم حقیقت‌راسیت 
بگم . 

توی‌صورت دایی ولی‌تبسم بهشتری وزید و گره‌ها با زشر 
شد ۰ یک پنج لیره ای جلوی فاطمه آبله‌رو انداخت‌وخروء 
کردبه گفتن وضع کس و کارش.فاطمه آبله رو بعد از ابکه 
خوب به‌حرفبای‌دایی ولی‌گوش داد شروع کردبه‌حرف‌زدن : 

- ببین آقاجون ۰ هرچی که بهت میگم بدون حقیقته . 
اکه تلخ باشه نبایست ناراحت بشی » حالا خوب گوش بده 

دابی‌ولی چهارزا نوروبروی فاطمهآببله رونشست ومتعول 


گوش دادن شد . 


1۹۴ چطورشد دابی‌ولی خندید . .. 


فکر می‌کنم تو از بچه‌هات کمک میگیری ؛ ولی اونا . 
هرسه‌شون از یه دست که بهت کمک می‌کنن از دست دیگه 
طلبکارند تو هرراهی رو که پیش میگیری بگیر ولي ۰۰۰۰ 
بده به قهوه‌ات نیگا کنم » توام هرچی که دلت میخوادازم 
بپرس . 

دایی ولی با شرمندگی پرسید : 

از گروتی زندکی ۰۰۰ 

سآره جونم ۰ بپرس خجالت نکش. 

دایی ولی آب دهانش را قورت داده پرسید ' 

ایا گرونی زندگی بیشتر از اين میشه؟ 

فاطمه آبله رو جواب داد : 

نه فعلا " به همین وضع باقی میمونه ... 

- تفاوت مزد نه ماه ما*مورین دولت رومیدن ؟ 

این حرفا رو به سنگ بگو تا آب بشه . 

-تموم بدهی‌ها رو آیا در عرض ال میدن ؟ 

نە نه نه باور نکن .. 

ذا ول مر ماش گر هریت 

- میگنازحالاببعد جلوی بیکاری رومیگیرن‌ومزدکارگرا 
طبق شرایط زندکی اونا داده میشه‌این مرتبه؟ 


چطور شد دابی‌ولی خندید ... 


فاطمه آبله رو خنده‌ای کرده گفت : 

اينارو از يه بچه سه ساله هم بپرسی میگه نه . . 

- تخم کشاورزی رو به قیمت مناسبی می فروتی . ؟ 

-نه؛ درست مت پارسال » امسالم فروخته مینه . 

- دیگر دایی ولی چیزی‌نپرسیدوشروع کرد به‌حندبدن . 
مردمی که دای ولی را خندان دیدند خیال می‌کردسسد 
فاطمه آبله رو او را قلقلک داده ولی بی خبر از آن بودند 
که دایی ولی‌رااز فاطمه آبله رو با گفتن حقیقت خندانده . 


حفیفتا .۰ . 


جلویویترین عکاسی عده‌کثیری‌مردم ازسروکول‌هم بالا 
می‌رفتن تا عکس های زنگی‌و جوراجورملکه‌زیبا ثی‌راکه توی 
ویترین نصب شده بود بهسر ببینند . عکسپا متفاوت بود ؛ 
یکی تمام‌رح » دومی نیمرخ » با مایو. ازپشت ۰ تا گزدن »از 
رویرو ءخوابید»:ایستا که »لبخندبهلب : جدیو. . .تعداد 
تما تا چیان آنقدر ریاد شده‌بودگه نمیفد . آمارگرفت کهعردها 
یشتر اشتیاق دیدن عکسپارا دارند و یا زنها ء آنهایی که 
:تازه ازگردراه می‌رسیدند نبآمده‌شروع می‌کردند به اعتراض: 

سمگه‌چه خبره؟ . .چند سا عتهکه‌همینطوری‌دارین تما خلا 
می‌کنین ۰ خب تما شا کردین راهوباز کنین واسه بقیه ؛ عجب 
آدمای خود خواهی هستند .. 

ولی همین معتر ضین وقتی به اول صف می‌رسیدند رشان 
را به ویترین عکاسی می‌چسباندند و همانجا میخکوب می شد ند 


و شروع می‌کردند به نظریه دادن : 


دختر شایسته شهرمون . ۱۹۲ 


-اکه باین میکن‌ملکه زیبابی پس باید گفت » صدرحمت 


-آره بخدا »ازاین چہار راه‌تااون یکی هزارتا از این 
بهتر از جلوت رد ميشه که هر یکیشون می‌ارزه به صد تااز 
این ملکه‌های زیینی: 

واه واه» پاهاشو نیگاکن » تو روخدا اینا عیسپو متکا 
نیستن ؟ راس راسی‌که رومیخواد آدم اینوبفرسته‌توی‌سابقات 

پیر زنی این را گفته .هل داد آمد صف جلو و گفت : 

- تو رو خدا نیگاش‌کنید »انگارکه از جنگل فرارکرده 

خانمی ازوسط جمعیت خودشرا به پشت پبر زن‌رساسده 
گفت : 

- خانوم بی زحمت به خورده کنارتر واا »مام سییه . 

پیر زن در حالیکه سرش محکم به شیشه ویترین حورد 
عصیانیت فریاد کشید : 

- چه خبره؟ مگه سرآوردین » واسه خاطر این اکییری 
سرمو شیکستین ۰ 

خانم دیگری رو کرد به دوستش و گفت : 

- نگاه اتدامش چه بی‌قوارهس » صورتشم هیچ تعریعطی 


۱۹۸ دختر شایسته شیسسرمون 


نداره . 
دوستش گفت : 
به خدا توران خودمون ازاین خیلی خوشگلتره . 
- دماغو باش» عینهو خرطوم فیله 
بابا صد رحمت به خرطوم فيل 
وای نیگا کنید , گوخاش مث بادیون میمونه؟ 
-آهای هول نده دیگه .. 
کر مقر کل خدا مرگم بده. . 
تواش ۰ چقدر عجولی . . 
اھان مق که 5 
- اونایی که‌اینوانتخاب کردن مت اینکه الحمدالله‌کور 
بودن - 
-کور چی یه » به عمرشون خوشگل ند بدن ۰ 
. چه خبره . کمرم شکست مگه سر آوردی ؟. 
- حالاایناهمش خبریاباش: دهنعو + عیتهو؟ لهمیمونة 
چه‌نیشیام واکرده . عین کله‌ی‌بخته تو دوکون کله‌یزی‌میمونه . 
وای مامان » اون چی یه روی کونه‌ش؟ . 
فکر کنم زخمه 
- چی میگي‌خواهر : زخم کدومه ؛ جای سالکه . 


دختر شایسته شپرمون ۱1۹ 


-بی‌زحمت خانوما , حالا که دیدین بفرمایید کناربقبه 
منتظرن . ۱ 

چشماشو؛انگارلوچه. مث اینکه هیچ مژه نداره . . 

اگه بخوان اینو بفرستن برای شرکت تو مابقه ملکه 
زیبایی نیا «حسابی آبروی‌مملکتمون به باد میره . آخه‌مردم 
کور که نیستن ؛ با خودشون میگن » تو مملکت اینانه‌خوشگل 
گیر میاد و نه خوشگل شناس. 

-راست میگی , <سابی سخره سلکتای دیگه میشیم . 

-بابا این دیگه پارتی بازی شده. . 

- دره-:»ولی آخه‌این سئله‌جپانیه » نما مدپارتی مار ی 
بشه. 

آره راست گفتی » حرف سراسه که این قضه مربوط 
ميشه به بروی ملی مون ۰۰ . 

هیچ از قیافه‌ش پیدانیس چیک رهس 

منکه هیچ خوشم نیومد ۰.. 

منم همینطور . 

-بابا این سکمشم بزرگه ؛ سینه‌هاشو چقدر لهیده‌ود 
ترکیبه . 

-واقفا "که‌ترم آوره .آخه‌اینادیگه هیچی گیرشون يومد ه 


Toe‏ دختر شایسته شپرمون 


کاش به جوون انتخاب میکردن . 

قا یون شماکه ملا حظه فرمود ین‌برین کنار ؛بقیه‌میخوان 
بيان جلو . 

- منکه چشمم آب نمی خوره‌اصلا "اینواونجاها رابدن . 


دختر جون ۰ چن دفه بهت گفتم که تو مسابقه اسم 


نویسی کن . 
حالا خوشگلی و زشتی خیر باباش. آبروی مملکتمون 
در خطره. 


-تاروزی‌که توی این مملکت یارتی بازی و حق کشی‌ها 
باشه , ما به هیچ جایی نمی‌رسیم . 

دهه. چرا هول میدی» صبر کن نوبتت.که رید میای 
جلو » عکس که فرارنمی‌کنه . تازه اونقدرهاهم که خیال‌میکنی 
بدرد نخور نیس. . . 

به عقیده من تو این سابقه ما باختیم » بايد به فکر 
سالپای بعد باشیم ... 

واه واه مامدندوناشو» کرم خوردهس. 

-بابا این‌از بس زشته دم عقش میگیره‌نیگاش‌بکنه . . 

- راس راسی که سلیقه‌ام خیلی چیز خوبی یه . . 

كه الحمدالله ما نداریم .۰. 


دختر شایسته شهرمون ۲۰۱ 


-بایستی به‌جای‌این کارا ؛می‌گشتن چهارتاآدم‌حسابی 

و زیبایی شناس گیر می‌آوردن و میذاشتن تو ژوری ؟.. 
3 3# ¥ 

دو هفته بعد ۰ باز جلوی‌همان ویترین عکاسی .جمعیت 
جمع شده‌بودندومشفول تماشای‌عکسپای همان دختربودند 
این بارتواری ازمیان عکسپا ردکرده و روی نوار این جمله 
نوشته شده بود ؛ 

" ملکه زیبایی‌شهرما »در مسابقه ملکه زیبایی‌اروپامقام 
اول را به دست آورد ." 

مردم برای تماشای عکسپاسرو دست می شکستندوفریا د 
اعتراف بود که به گوش مي‌رسید : 

-آهای‌جلویی‌ها . . .بابایسه دیگه تماشا کردنم اندازه 
داره » زود تر ردشین بقیه‌م حق دیدن دارن ۰۰۰ 

ولی گوش‌آنها بی‌که‌صف جلورا تشکیل‌داده بودنداملا " 
بدهکار این حرفهانبودو مشغول‌نظریه‌دادن وگفت وگوبود ند : 

- باباا نصای‌هم خوب چیزی‌یه , حقش‌بود که ول‌بشه . . 

- من از همون اولشم میدونستم که ما برنده میشیم ۰ . 

- اندامشر .مت‌زن‌های‌هزار و یکشبه . صورتشو عینپسسو 
وملائكەھاست . 


- فقط خوشگل نیت › به چیز فوق‌الماده ای یه . . . 


ToY‏ دخترشا یسته شیر مون 


-ماشالا . . . بنازم به‌این پا . . 

e‏ دم 

- اونقدر خوشگله که آدم دلش نمید تیش نکنه . 

فکر میکنی از هیحده سال بیشتر باشه؟ 

فکر نمی‌کنم . 

ببین چشماشو. اقا " که رنگ دریاست . 

- چی چی سبزه » هرارو یه رنگه , مگه‌چشم نداری» آبی 
سیوه‌ای » همه‌جور رنگ داخلشه . . 

بگو ماخاءالله . 

- سینه‌عاشو. چقدر ترو تازه‌س. 

- چرا کنر باریکشو نمیگی . 

بر چشم بد لعنت . 

- مادر جون يه ذره برو اونورتر » تو که دیدی ۰ . 

- چی‌رودیدم ؛بکش‌کنارنیومد میخوا نآ دموهل‌بدن ۰۰ 

-گودی رو لپشو یبین ۰ . 

- جى يه آقا . پاموله‌کردی . . . کش صبر داشته‌باش. 

منکه به عمرم یه همچنین تیکه‌ای رو ندیده‌بودم . 

- میدونی چی‌یه ‏ فکر می‌کنم دنیا تا به امروز همچنین 
لکه زیبایی به خودش ندیده باشه . 


دختر شایسته شهرمون Yor‏ 


عجب آدمایی هستن , آخه چرا هول میدیآقاجون؟. 

- موهاشو » عین ابریشمه . .. 

- کجاش خوشگل نیس؟ 

جل الخالق » بنازم به قدرت پروردگار . 

- هیچ دست‌به‌سروصورتش نبرده .خوشگلیش طبیعی - 
طبیعی یه . . 

- راس راسی که احسنو مرحبا به هرچی پپلوون وملکه 
ریبایی کشورمونه , چونکه فقط اینا هتن که مملکت مارو به 
دنیا میشناسونن و گرنه توی این دشت و سیع کی میدونست 
حابی هم به نام کشور ما وجود داره. 

راست‌گفتی ١‏ تبلیغ خوبی واسه‌سملکتمون شد ؛باهمین 
جبزاست که اسم مملکت مارو سر زبونا میندازن . . . 

- جقدر نگاهش معصومه . 

- بابا از قیفش معلومه که از خانواده اصیلی به. 

-آره اصالت از سرو روش مي‌باره . . 

-اآقا هول ندین . 

-انصافا " که اگه ژوری باشه ژوری‌خود مون از همه‌جای 


دنیا وارد تره . 


¥ دخترشایسته شهرمون 


از این جا معلوم ميشه که توصیه بازی نشده . 

ای بابا .توصیه‌وپارتی بازیاگه میشد که صحیح نبود 
میدونید چرا ؟چونکه‌پایآبروی مملکتمون درمیونه . الکی‌که 

- مر حبادختر »روی ملتو مملکت خود تو تو دنیاسفید 
کردی . واقعا " که خوشا به حال پدر و مادرت . 

- میدونید چی یه آقایون و خانوما؛ در این پیروز ی 
همه‌ی ملت شریکند . 

- می بخشید قربان » به نظر جنابعالی توی انتخابات 
آینده کی برنده میشه . حزب خلق یا حزب دمکرات؟ 

- واسه‌ازآدم واردی‌سئوال فرمود ید چونکه‌پیش‌ببنی‌های 
بنده‌همیشه‌درست ازآب در آمده , همون روز اول که عکس 
این دخترو دیدم گفتم که برنده مامیشیم . حالام بایدبه 
عرضتون برسونم که درانتخابات آینده هم برد باد موکراته 


بدون هیچ برو برگردی . 


. ۰. شرایط خبر نگاری‎ Tek 


بطوری‌که‌می‌کویند پدریزرگم قناد مشهوری بود ه‌وشکرپنیرهائی 
که درست میکرده نظیر نداشته. مرحوم پدرم هم مرد زرنگ‌و- 
ضالی بوده و دکان قنا دی‌رابپترار ابق اداره میکرد . پپلوی 
دکان قنادی مایک مفازه مسگری بود .۰ ..همشتری هاش کها غلب 
دهاتی‌هانودند الاغشان را جلوی دقان ما می‌بستند . پدرم از 
این جریان خیلی ناراحت میشد . به اوستا مسگرغرولند میکرد- 
اما اون کوش نمیداد . . هر سه بار هم کارشان "به دعواومراسه 
کشید و چون کار قنادی‌با کثافت و مگس الاغ ها جوردرنمیاً مد 
کار به لج و لجبازی‌افتا د . . پدرم دکانش را ازوسط دیوارکشید 
و یک کارگاه مسکری پپلوی اوستا راهانداخت ۰۰۰ طولی‌نکسید 
اوستا مسگر هم توی نصف دکانش یک قنادی ملم کرد ۰ ۰. 

بعد از بدتی پدرم با پارچه فروشی که روبروی دکان مابود 
در افتاد .انم ( چرک آب ) و ته مانده‌خم‌های‌رنگرزی‌پارچه‌ها 
را که بوی بدی هم میدادوسط (راستا ) خالی میکرد وسروصداي 
پدرم را در میآورد ... 

چون اونم به تذکرات پدرم گوش نمیداد چندهفته‌بعدنصف 


شرایط خبرنگاری . . . ef‏ 


دکان قنادیما پارچه فروشی شد .پدرم توپ‌های پارچه‌هارابجای 
نقل و شیرینی نوی قفه ها چید . .. 

چند هفته بعد هم پدرم با کفاش سرکوچه د عواش شد . . 
و کفش فروشی هم بکار ما اضافه گردید از کفش های دست دوز 
گرفته تا (گالش) و چکمه و (پوتین ) های فرنگی توی قفسه ها 
دیده میشد .پدرم هرماه به استامبول میرفت و هرچی گیرش 
میآمد میخریدو میا ورد ازنخ و سوزن گرفته تا دوچرخه وپارچه 
و کفش و کلاه و خلاصه هرچی دلتون بخواد توسقازه ما موجود 
بود . .. 
هنگامی‌که پدرم فوت کردمن نتوانستم کاراو را دنبال‌کنم 

. چون حال و حوصله کا سبی نداشتم و تمام هوش وحداسم 
پیش ا و شعر گفتن بود : 

تاسن بیست سالگی سه تا دفتربزرگ شعر گفته‌بودم شعرهام 

اغلب توی روزنامه‌های محلی چاپ میشد , اما در شہر کوچک 
ما کسی از شعر سر در نمیآورد و قدر مرا نمیدانستند . 

یکی دوبار هم اعارم را برای مجلات استامبول فرستادم 
اونہا هم گویا معنی اشعار مرا درست درک نکردند .چون فقط 
درستون گفت و گو باخوانندگان اشاره‌ای‌گردند و نوشتند "اشعارم 
بد نیست . .در صورت اصلاحات کافی دوباره بفرستم تا چاپ 


۳۰۷ شرایط خبرنگاری 


شود "ولی من که میدانستم ازحسادتشان اینحرفها رامیزنند 
ماءیوس‌نميشدم تا اینکه یکبارمقاله انتقادی واجتماعی‌مهمی 
نوشتم وبرای‌یکی از روزنامه‌های‌بزرگ استامول‌فرستا دم مطمثن 
بودم اگرآدم فهمیده و مطلعی‌مقاله‌ام رابه بیند آن را بجای 
تقال جاب کات تولی گرا ذم میم 2۹ کا حت ٣د‏ 
قدرشناس؟. . 

مدتی گذشت یکروز بیکی از دوستانم بر خوردم گفت : 

" مقاله تو توی روزنامه دیدم . ۳ 

چیزی نمانده بود که از ذوقم همانجا کته بکتم ۰ . من‌هر 
شبآن روزنامه را سطر به سطر میخوانم پس چرا متوچه نشدم 
و مقاله خودم را ندیدم ۰۰؟" بدون اینکه بروی خودم بيآ ورم 
و بگذارم ملتفت هیجان و اضطرایم بشود جواب دادم : 

" بعله دیگه . . .هروقت فرصتی پیدا کنم چیزی می‌نوبسم 
ی کف 

از دوستم که جدا عدم با عجله رفتم روزنامه‌ای پیداکردم 
ودنبال مقاله‌ام گشتم . ..توی ستون‌خوانندگان بعد ازخلاصه 
حند مقاله و شکوائیه مقاله مرا هم در چند سطر خلامه کرده 
بودند ... بقدری بی سروته بود که هیچگونه شباهتی بدستاله 
من نداشت . .اصلا "ازخودشان مطلبی نوشته بودند و نام ونام 


شرایط خبرنگاری . . ۳:۸ 


فامیل مرا زیرش گذاشته بودند . 

خواستم تکذیب کنم . ولی ترسیدم دلخور بشوند و بعدها 
مطالب مرا چاپ نکنند بهمین جهت صرفنظر کردم و با خودم" 
گفتم : "از هیچی که بهتره. .پنج سطر هم خوبه. . کم کم به 
ده سطر و یک ستون و یک صفحه میرسد .۰۰" 

کار نویسندگی هیچ شباهتی به دکانداری و فروختن کفش و 
پارچه و شیرینی‌ندارد . .اینهمه مدت‌پدردرجد کاسب دبودیم 
هیچکس کاری‌بکارما نداشت . . اما بمحض اینکه چند خط مطلب 
من توی روزنامه چاپ شد مئل اینکه همه جا (جار ) زده‌باشتد 
تمام مردم فهمیدند که من نویسنده هستم چند نفر به سراغم 
آمدندوبا اضرارزیاد ازمن خواهش میکردند " مقاله‌ای برعل 
شهردار بنویسم و اورارسوا کنم . . "دسته‌ای دیگر از همشهریها 
آزمن میخواستند " درباره خرایی راه‌ها و لزوم اسفالت حاده‌ها 
چیزی بنویسم a‏ 

آن چند خط مطلب که اینہمه بنظرم ناچیز میا مد عجیب 
سروصداثی راه انداخته بود .تصمیم گرفتم بهرقیمتی شده‌چند 
خط مطلب را به نصف ستون برسانم ۰ .. 

شنیده بودم اشخاصی‌که درمطبوعات کارمی‌کنند با هم بند 
و بست دارند و نمی‌گذارند آدم های غریبه داخل صنف آنها 


۳۰۹ شرایط خبرنگاری . 


بشود .برای اینکه راهی دراین دایره خانوادگی بازکنم نامه‌ای 
بین عضمون تهیه کردم و برای تمام نثریات کشور فرستادم 
"اینجانب از اولین روز انتشار آن جرایده شریفه طرفدارجدی 
و هوا خواه آن بوده‌ام و ۰۰ 

ضمن تصریف‌و تمجید زیاد آمادگی خود را جهت انجام هر 
گونه خدمت اعلام نمودم ۰ .. و در پایان نامه اضافه کردم : " 
"درقبال این همکاری انتظار منافع مادی ندارم . 

پس از مد تہا انتظارپاسخی از یک روزنامه بدستم رسید 
بقدری‌خوشحال‌شدم که اگر جایزه اول بخت آزمائی را میبردم 
اینقدر ذوق نمیکردم ... نشریه جدیدی که در شرف تا*سیس 
بودودر تمام نقاط کشور به خبر نگار احتیاج داشت . از من هم 
دعوت کرده بود درصورت تمایل به همکاری دو نسخه رونوشت 
تناسنامه . چہار قطعه عکس ۴×ع خود را جہت صدور کارت 
خبرنگاری بفرستم . 

فورا "مدارک لازم را فرستادم ویک هفته,عدکارت خبرنگاری 
بدستم رسید ۰ . با این ترتیب وارد خانواده مطبوعات شدم و 
لازم بود مرتب ام و حومه رابرای مرکزارسال‌نمايم . 

بقدری‌خوشحال شدم که پشت‌پا به کارو کاسبی زدم و مغازه 
باین‌بزرگی و خوبی‌را بدست شاگردها دادم و خودم به دنبال 


شرایط خبر نگاری . . ۳۱۰ 


تهیه خبر و کار روزنامه نگاری افتادم . 
هفته اول‌ده دوازده خبرداغ‌راجع به‌نیکوکاران‌شهرومسابقات 
فوتبال فرستادم اما هیچکدامشان چاپ نشد . . . فهمیدم این 
مطالب مشتری ندارد چند خبر جناشی و دزدی و قتل و حصی 
ورود هیثت عالی‌بازرسی‌به شپرمان‌رامخابره کردم ولی بازهم 
اخبارم چاپ نشد .هرروزکلی پول تلگرای و تلفن وتمبرمیدادم 
و روزنامه را با ارال خبرهای جورواجور بمباران مي‌کردم اما 
هیچکدام در روزنامه منعکس تمیشد . 
آبرویم پیس مردم داشت میرفت ... از بسکه به این‌وآن 
وعده داده بودم که همین دو سه روزه خبرهایتان‌چاپ میشود 
و گفته‌هايم دروغ درآمده بود خودم را پنهان میکردم ۰۰ ولی 
مگر مردم دست برصار بودند ؟یکی ميا ید ۰۰ . اون یکی میرفت 
همه میپرسید ند : 
" این شکایت ما چرا چاپ نمیشه؟. . " 
ی این ها ای :2 
" مقاله ای‌که راجع به‌خرابی‌راه‌هانوشتین‌رفت توکوزه؟ . " 


درست و حسابی‌بیچاره شده بودم از یکطرفت مطالب‌چاپ 
بش ورد مسر هام کرد ری و گر تفا یره 


۲۱۱ شرایط خبرنگاری . . 


خبرو دوندگی‌های مداوم ازکارو کاسبی افتاده و حساب‌وکتايم 
بهم خورده بود ۰.۰ علاوه بر اینها روزی بیست سی لبرہ هم 
پول تلگرا و تلفن و تمبر مي‌پرداختم ... 

نطق انتخاباتی‌یکی از احزاب را کلمه به کلمه گرار ید -۰ 
و با اینکه چهل و پنج لیره مخارج آن کردم حتی یک کلمد د 
هم در روزنامه منعکس نشد . 

بدجوری گیر افتاده بودم و خلاصی از این بد هم مکار 
نداشت . ..تمام شپرفپمیده بودندکه ناسلامتی خمرنگار شد هام 
و خودم بپرکس‌رسیده بودم به بهانه‌ای کارت خبرنگاری رانشار 
داده بودم حالا چطورمیتوانستم یکمرتبه خودم راکناربکد 
خدا خدا میکردم یکی دو تا از اين مطالب چاپ شود ... در 
آنصورت امکان داشت ہمردم بگویم » استعفا کردم ره 

ولی هر روزی که مي‌گذشت نا امیدتر میشدم .. سرما بدأ ھ 
هم کم کم ازبین‌میرفت و دکانی‌که بکروز پر از جنس‌بود خالی 
انتم جایش را پر کنم ... 
در همان روزها که داشتم از با در میا مدم نامه‌ای از دفتر 


شده و نمیتوا 


روزنامه رسید نوشته بود : 
" همکارارجمند . بطوری‌که میدانید منظورما از انتشارروزنامه 
بالابردن اطلاعات و سطح فکر عمومی است ؛میخواهیم روزنا مه 


شرایط خبرنگاری ۰ . ۳ 


هدی عالی‌همکاری‌جنابعالی بسیارموءثرخواهد بود . . .کوشش 
کنید اخبار دست اول و تازه و مطالب جالب آن شهرستان را 
دراسرع وقت‌تهیه و ارسال‌فرمائید دراینجا لازم است‌یادآ وری 
شود که طبق موازین روزنامه نگاری هر خبر به نبت حوادث 
جالب و غیر منتظره‌اش ارزش دارد .. مثلا " کشته‌شدن یکنفر 
بدست‌پنج نفریک خبربعمولی اعت و نظر کی راجلب‌نمیکند 
اما خبر کشته شدن پنج نفر بدست بکنفر مطلب فوق العاده و 
مهمی است و یا اینکه کتک خوردن داور مسابقه از تماعاجی‌ها 
خبری است بسیار معمولی اما اگر خیری حاکی از این باشد که 
داور سابقه عده زیادی از تماشاچی‌ها را کتک زده است این 
خبر بسیا. جالب میباشد. همچنین خبر " تفییر جنسیت یک 
پیرمرد ۷۰ ساله و ازدواج او و بنج قلو زائید نش" خبری است 
ازو نکر که بکیار قابل توه ات اب 

در خاتمه تذکر این نکته ضروری و لازم بنظر میرسدکه‌یالا 
رفتن ارزش روزنامه و ترقی و تعالی سطح فکر خوانندگان باید 
همیشه موردنظرهمکاران گرامی‌بوده و درراه رسیدن‌باین‌هدف 
مقدس باید کمال همکاری را بفرمایند تا بتوانیم روزنامه را با 
سبک کاملا " نو منتشرکنیم ۰۰. بااین توضیحات از آن همکار 
گرامی تقاضا. میشود درمورد ارال اخبارو مطالب وقت بیشتری 


۳۱۳ شرایط خبرنگاری . . 


بعملآورند توفیق شما را خواستاريم " پس از خواندن این‌نامه 
فہمید م که چراهیچیک ازآنپبه مطالب و اخباري که میفرستاد م 
در روزنامه متعکس نمیشد . ,و حالا تازه متوجه شدم روزنامه‌ها 
دکان‌یدری‌راکه‌عملا " درحال ورشکستگی بود تعطیل‌کردم وه 
دنمال تهیه اخبارو مطالب بكرو تازه راه افتادم . . . ولی‌هر - 
جه می‌گشتم چنین خبرهاثی پیدا نمی‌کردم .توی فکر فرورفتم 
که‌سایرخبرنگارها ازکجا و چگونه‌این خبرهارا بدست میا ورند . . 
بیشترازهمه متلک‌ها و توخی‌هایرفقاو دوستان مراناراحت 
میکرد که مرتب می پرسید ند پس چرا خبرها چاپ نمیشود ؛ار 
خجالتم پایم را ازخانه بیرون نمی‌گذاشتم وتوی کوجه‌وخیاتان 
آفتایی نمیشدم ۰.۰ 
یکروز که با ناامیدی کنار پنجره نشسته و بیرون را تما تا 
میکردم آزد یدن یک گله‌گاوو گوسفندوالاغ که‌توی صحرا می جرید د 
فکرتازه‌ای توی مفزم بیدا شد .یشت میزم نشستم و خبری‌نیبه 
کردم و به روزنامه مخابره کردم ۰.. خبر ارسالی فردا صح 
درصفحه حوادث‌با حروف درشت چاپ شده بود باینمضمون : 
" طبق گزارش تلگزافی خبرنگار مخصوص ما در شپرستان 
۲ مکالاغ ۲۵ ساله‌ی " نر. " دو تا کره زائیده‌که‌یکی 
ازآنہا مثل بلبل چهچه میزند . و دیگری کرو لال میباشد . . 


شرایط خبرنگاری ۰ . ۳۱۴ 


رایس ما الا رما میتی ات 

بنابه اظهارپیرمردان قدیمی از طلوع خورشید دموکراسی 
تابحال چنین واقمه‌ای‌دراین شپر روی نداده . . .مردم دته 
دسته‌برای تماشای‌این (نره‌خر )که ما در شده مبروند . .صاحب 
(نره‌خر) ازمحل در آمد نمایش "خر" کلی ثروتمند شده‌است 
چاپ این‌خبر مثل توب توی شهر ما ترکید و عحیب تراینکه 
مردم شهر هم باور کرده و هرکس این خبرر؛ با شاخ و برگ 
تازه‌ای‌برای‌سایرین تعریف میکرد و قسم‌ها میخوردکه خودش 
(نره‌خر) را به چشم دیده استی. . 

از فردا شروع کردم به جعل اخبارعجیب و غریب هرروز 
سعی میکردم دروغ‌هايم عجیب تر باشد : 

" روز گذشته‌از آسمان‌شهرما مدت دوساعت بجای‌تگرگ 
(ماهی )باريد . . توی شکم ماهی‌هاساندویح کالباس وخیارشور 
وتا مدوم موی زا کل کل و لیر اف موی دان 
" دیروز یکی از اهالی به ضرب لکد الاغش را کشت . ۰۰۰" 

و یا . .. "مردی‌به ضرب شاخ گاوش‌را از پای‌درآورد . .۰" 

" زنی قورباغه زائید . .." 

راهش‌را خوب‌پیدا کردم . . .این هاساد هترین‌وسمولی‌ترین 
اخباری بودکه برای روزنامه میفرستادم . . طیق تاگراف‌هائی 


۳۱۵ شرایط خبرنگاری 


که میفرستادم درشهرستان ما و حومه‌اش صولا " زایمان طیعی 
ری ای انات اک سر مها 6ص میت 
تبدیل‌زن و مردبه یکدیگر . .۰ . و خلاصه هر خبری که عبر هی 
بود بچاپ میراندم ۰.۰ "سیکارپرنده و اشقاب بره 
همه از اختراعات بنده و ساخته و پرداحته فگر مر اسب 

هفته ای‌نمیگذشت که عده‌ای از ساکنس کره مریح ره روش 
کره زمین‌نیآورم .هرچه سرهم میکردم وسیم می‌بافتم درصعحات 
خوب روزنامه و با حروف درشت چاپ میشد . 

شایدخیال میکنید که جهل‌کردن چنس‌اخیاری مشکلاست 
اما نفوقتی آدم راه و چاره را پیدا کند خیلی هم ساده است 
کافی است فکر خودرا بکار بیندازی گرچه دکانم تعطیل ندو 
خسارت‌زیادی‌بمن خورد اما ازراه روزنامه نگارید رآ مد سینتری 
نصیبم شد . .. با اینکه مطالب مرا مفت هم جاب نمیگرد سد 
کارم بقدری گرفته بود که روزهای‌اول برای هرسطر مطلت ه 
قروش میدادندو کم‌کم نرخ‌بالا رفت و در اثر رفایت روز نف 
که هرکدام د-تمزد مرا بالامیبردند روزنامه خودهای حاصر 
برای‌هرسطر ۲۰ لیره بپردازد ... منېم که آدم منصفی هتم 
چون نمیخواستم پول بیخودی گرفته باشم تا میتواسته عفن 
و نمک خبرها را تند و تیزتر می‌کردم 


شرایط خبرنگاری . . ۳۹۶ 


بدبختی اینجاست که اعتهای خواننده‌هااز قدرت تخیل 
من بیشتربود اخبارمن هرقدر عجیب تر بود خوانندها مطالب 
جالب تری‌میخواستند . . .ابتداا زخفه شدن زنی بدست شوهرش 
راضی ميشدند ولی بعدها اینگونه خبرها بی اهمیت شدو من 
مجبور بودم بنویسم ( شوهر پس از خفه گردن زنش جسداورا 
فطعه قطعه کرد ) این‌هم خیلی زود عادی شد و من می‌نوشتم 
( پس از قطعه قطعه کردن جسد آن را خورد . ) و خواننده‌ها 
عرمیزدند که: " اينهم شد خبر؟. انگار نوبرشوآ ورده . . 

مردم تشه اخبارتازه بودندوبپمین جپت‌ازاداره‌روزنامه 
تلگراف بشت سرتلگراف میرسیدکه‌اخبار جالب و تازه‌بفرستم . . 

کارمن روزبه روز بالا میگرفت وتمام مردم شهر بمن‌احترام 
میکداشتند و از من حساب میبردند ... 

پس ازچندی یکی از لیدرهای‌بزرگ حزبی به شپرماآمد ۰۰ 
ورود این شخص برای تیه خبر فرصت خوبی بود ولی چون 
س باین‌شخص علاقه زیادی داشتم و به او احترام میگذاشتم 
تصمیم گرفتم پس ازاینهمه چاخان و دروغ‌بافی یک خبردرست 
و جسابی مخابره کنم ... جریان را همانطور که بود بدون 
تحریف و کلمه‌ای دروغ گزارش دادم ۰. . جناب لیدر حزب 
درباره هدف‌های حزب و برنامه‌های آینده و سرنوشت کشور 


1۷ شراط رگا ری 


مطالب مهمی ايراد نمود و من عینا " منعکس نمودم و رور امه 
هم مطالب مرا بدون کم و کات چاپ کرد . . 

فردایآن روز مرا توقیف کردند الان در زندان ھتہ بات 
شماهم عکس و تقصیلات آن را در روزنامه‌ها خواندهابد ۰ .ریر 
عکسم نوشته بودند . ."موهای‌قهرمان راه‌آزادی‌رافیجی‌گرد = . 
ازشروم بکار روزنامه‌نگاری این اولین‌خبر درستی بود که‌محانره 
کردم وخیلی زود مزه رفتارمقاییر با اسول‌روزنامه نگاری‌راجشیدم 
باشدعیبی تدارد برای اینکه روزنامه نگار کاملی باشم لازم بود 
چند صباحی زندان بروم . فقط این یکی را کم داشتم . 


مردان شیک‌یوش‌دنیا مشتری‌ما هستند , ۳۸ 


مردان شیک پوش دنیا مشتری‌باهستند . 


موقعی که به بازار لباس فروش‌ها میرفتم به دوستم گفتم : 

- فکرنمیکنم لباسی‌کهیه تن‌تو بخوره‌تویاین بازارهاپیدا 

دوست من آدم قدبلند و تنومندی بود ...به چندتا مغازه 
کہه و و فروشی سرزدیم توی هیچ دکانی لباسی به اندازه‌ی 
او پیدا نمیشد . . .ناهاریک تیکه نان بربری و کمی پنیرخوردیم 
و باز هم کشتیم دنبال لباس 

راستش را بخواهید رفیق ما هم تقصیر کار بود ۰۰۰ باپول 
کمش توقع زیادی داشت ۰ دلش میخواست یکدست لباس نو و 
اندازه تنش را به نصف قیمت بلکه کمتر بخرد . ... هر لباسی 
راکه صاحب دکان نشان میداد رفیق ما برای نمونه هم که‌شده 
یک ایرادی می‌گرفت . 

یکی را می‌گفت : " خشتکش تنگه . ۰۰" یکی رامی‌گفت : 
" پارچه‌اش خوب تف بعضی‌ها را می‌گفت : "دمده‌شده . ," 

دکاندارهاهم که بیشترشانآ دم های‌صبورو پر حوصله‌ای‌هستند 
بدون‌اینکه‌ناراحت‌بشوندخ ده: ۱ ۰" " ١‏ ها نې اسرائیلی 


۳۹ مردآن شیک‌پوشد نیا مشتری ما هد . 


دوست مرا گوش میدادند و چیزی نمی‌گفتند . 

حوصله من کم‌کم داشت سرمیرفت و کفرم داشت در مت مد 
اما دندان‌روی جیگرمیگذاشتم »نزدیکی‌های‌عصر وار د یگ دگ ے 
کپنه‌فروشی شدیم ۰ ۰ .برنامه‌لباس پوشیدن و ایر د گرفش نگر ر 
شد... دکاندار که از اون کاسیکارهای قدیمی و گارکنته وت 


بدون آینکه ناراحت‌بشودو خم به‌ابروییآرهمرتت اکن و 


میآورد و به تن رثیق من می‌پوشانید ...اما دوستم لح گرده 
بود و هیچکدام مورد پسندش قرار نمیگرفت و می‌گفت : "اس 
آستینش بلنده .اون شلوارش کوتاهه . . .این یکی کتش گناد ه 
اون یکی شلوارش تنگه . ۰ .۰۰" 

صاحب دکان با خونسردی جواب میداد : 

" شما اینجا بنشینید . یک سیگاری بکشید . . من مید هه 
خیاط همین حالا درستش‌بکنه ..."اما دوست من قبول‌نمبکرد 

, صاحب‌دکان فوری‌یکدست لباس دیگه به تن او می‌پوتاند . 

من از اینهمه صبر و حوصله دکاندار تعجب میکردم .... ۱ 
اینهمه‌ایرا دو اداواطوار مشتری‌صاحب دکان هنوز امیدواربود 
که یک‌دست لباس‌به اون بفروشه .تازه خیال می‌کنید اگرمعامله 
میشد ؛ استفاده‌اش چقدر بود . فوقش ده پانزده لیره ( پنح 
شش‌تومان ما )و من‌توی این فگربودم که صاحب‌مفازه وخاگردش 


مردان‌شیک پوش دنیامشتری ماهستند . Te‏ 


با این درآمدها جطور متونن جرخ زندگی را بچرخانند .. 

پیش خودم گفتم : " اين بابا حتما "بکارو کاسبیش علاقه 
داره والا یک آدم معمولی نمیتونه اینهمه وقتش را صرف‌چانه 
زدن برای هیچ و پوچ بکنه ۰ ۰۰ 

من توی این‌فکرهابودم و دوستم داشت از یک دست‌لباس 
حسابی ايراد میگرفت که حوصله دکاندار سر رفت . 

تو نگودوست منهم این‌لباس را بسندیده واقعا " هم هیچ 
عیب و علتی نداشت وکاملا " به قدو قواره رفیق ما میا مد . 
اا چو پول تخیر ۳۴( واشت اراد نگ ۲۳ 

ایندفعه منم دلم بحال لباس‌فروش سوخت‌باابنکه‌عصبانی 
شده‌بود خودش‌را کنترل میکردو با چرب زبانی سعی داشت 
مشتری ر اراضی يکنه . 

۱ 

-بابا چان‌کلک کار را بکن . . اگرطالبی پولخو بدهبریم 
اگر هم طالب‌نیستی وقتآقا را نگیر . . 

دوستم لب ولوچه‌اش‌را جمع کرد و جواب داد : 

خوبه اما قیمتش گرانه . . 

فپمیدم قضیه از چه قراره و گفتم : 

-اگر پولت نمیرسه . . من بہت میدم . 


۲۳۱ مردان شیک پوش‌د نیا مشتری‌ما هستند 


نمیشه ...دم با پول قرضی لباس نمیخره . 

دکاندارکه خیس‌عرق شده بودو اعت ها چانه‌زدن‌حانش 
را به لبش رسانیده بود مثل بحب منفجر شد و گفت : 

اشمالیای بخرنیستی آقا ۰ ۰ .آمدین مردم راادیت گی 
املا وی لا نی 6اه مقار د ارو ا ت یک 
و حق داره‌بامادعوابکنه. . .هرکس‌جایاوبود ستترعصایی ند 
با زوی رفیقم را گرفتم و از دکان یارو کشیدم بیرونوگهتم : 

بيآ بریم ۰۰ .هر وقت بول پیدا کردی‌ییا لباس بخر . 

آمدیم بیرون . . هنوز دوسد قدم ترفته‌بود که لباس روش 
دنبال ما آمد و خیلی مو#دب و با احترام مرا صدا کرد : 

آقایون .۰.۰ عرض دارم . 

هر دو ایستدیم ... لباس فروش جلوا مدو خیلی "راه و 
خونسرد گفت ؛ 

- خواهش میکنم چند دقیقه ت تشریف بیارین تو معاره . 
یادم آمد یکدست لباس قالب تن شما دارم . .. وفتی دید 
از عصبانیتو ناراحتی چند د قیقه پیش‌خبری‌نیست برگنتبه 
و رفتمم توی‌دکان|و . . .اینطور که فپمیدم بارو ازاون‌کاس هأ ئی 
بود که اگرمشتری به مغازه‌اش بيآ ید و جنس نفروشد . بکهفنه 
خواب و خوراک ندارد . . 


مردان شیک پوش دنیا مشتری ماهستند . ۳۳۲ 


صاحب دکان یکدست لباس از ته منازه آورد که درهمان 
نظراول معلوم بود چند دست گشته و لااقل به پنج شش‌سال 
پا را وا گر دوستم بود 
ازاون لباس‌خیلی‌تمیزتر و نو تر بود . ازاین گذشته اندازه‌اش 
هم کوچک‌بود و دست رفیق من توی شلوارش هم نمیرفت 
تا چه برسد به اینکه پایش را بخواهد توی آن شلواربکند . 

دوستم با مسخره گفت : 

- عجب لباس‌مناسبی‌یه؟ . .مرد حسابی این لباس‌کجاش 
اندازه‌ی منه؟ ۰ داری ما را مسخره می‌کنی ؟ .۰۰ 

استففراله . . آقای محترم این‌حرفها چییه؟ . اختیار 
دارین .دم کاسب توی این خط ها نیس. . . شما لباس 
را بپوشین .. امتحانش مجانی ek‏ س دوخت 
خارجه اینوتا نیوخین‌بعلوم نمیشه . .اگر پسند نگردین‌نخرین 
مجبور که نیستید . . . بپوشین . .. توی آینه‌نگاه‌کنین . . 

حالا نوہه‌ی رفیقم بود عصبانی بشه. . صداشو بلندکرد 
و گفت : 

-بابا این‌لباس‌به تن من نمیره . . . مگه‌چشم بندی‌یه . . 

بعدهم در حالیکه یاچه‌های شلواررا روی دست حرکت 
میداد اضافه کرد : 


۳۳۳ مردان شیک پوش دنیاهشتری‌ما هستند 


باهای من چطوری توی این شلوار تنگ میره؟. 

اما ماحب دکان ولکن نبود در حالیکه مرتب حرف میزد 
با کمک تاگردش لباس به تن رفیی من می‌پوشاند : 

-باباچان . . ماکه بزور لباس را بشما نمیفروشيم . . . شما 
یکد قیقه صر کن . خودت اقرار میکنم که قالب تنت دوحته 
شده . . 

بالاخره با هر زحمتی‌بود دکاندار و شاگردش شلوار را سه 
پای دوست من کردند . . شلوار یک وجب از مچ پاش بالاتر 
مانده‌و پاهای پشم آلود رفیقم بیرون افتاده‌بود . . .ازتماخای 
این ملظره بی اختیار خنده‌ام گرفت ولی لباس فروش املا 
بروی خودش نمیاآًورد و مرتب تعرییف میگرد : 

ی ی هه یزو ین 
دیدن گفتم تا نپوشی معلوم نمیشه. بعد هم روشو کرد بص : 

- تما بفرمائین آقا چقدر خوبه ... 

دوستم که داشت نفسش بند میآمد با ناراحتی گفت : 

آقا من لباس تمیخوام .۰.۰ . 

اما دکاندار گوش نمیداد .. . کت راهم بزور به تن اوکرد 
و کشیدش بطرف آینه : 

-بیا نگاه کن ۰ .. ببین چی شدی؟.. 


مردان شیک پوش دنیا مشتری ماهستند . ۱۳۴ 


وقتی د وستم جلویآینه ایستا د ودست هاشو توی‌چیب‌ها یش 
کرد قبافه‌اش مثل دلقک‌ها شد اما نمیدونم حرفهای دکاندار 
چه اثری داتت که دوستم باورش ند واقعا " خوش تیپ شده 
گلی از کلش باز شد و خنده رضایت بخشی کردو گفت : 

داهن این لبا ی ھا خویه :و خی بسا که 

بزحمت جلوی خودم را گرفتم و خندهام را خفه کردم ۰ . 
تن کی درت بوجت کرام بود اعات دکان هم 
فہمید آستین را گرفت و کشید پاشین صدای "جر" خوردن 
آستین بلند شد اما دوست من اصلا" توجه نکرد . دامن‌کت 
هم روی کمرش مانده‌بود . . تکمه‌های کت بسته نمیشد »با همه 
اینہا دوستم خیلی راضی بنظر میرسید ... دکاندارهم مرتب 
تعریف میکرد : 

- ازاین پارچه یک سانت توی تمام بازار پیدانميشه , . . 

دوستم دست‌هاشو توی جیب شلوار کرده و بیرون‌نمیا ورد 
حدس‌زدم توی چیب شلوارش یک‌چیزی هست که‌رفیقم اینجوری 
قرص و محکم آن را گرفته و ول نمیکنه . ۰ . 

دکاندار دوسه قدم عقب رفت .. هیکل دوست مراورانداز 
کرد و گفت : 


- خیاط های درجه‌یک هم نمیتونن همچه‌لباسی بدوزند . . 


۲۵ مردان شیک‌پوشد نیا مشتری‌ما هستند ۰ . 


دوستم تصدیق کرد : 

- درسته. . .قالب‌تن منه. . .اگر سفارش میداد م میدوختند 
باین خوبی در نمیاآمد . .. 

با خودم گفتم : 

" رفیق من يا خیلی احمقه. . یا حسابی تو کارهست کهاز 
این لباس‌وصله‌دار و کہنه اینقدر تعریف میکنه والا آ دم کورهم 
میفهنه این لبا , نه درد نمیخوره . ." با اینحال گفتم : 

-باباجان‌تو چه چیزاین لباس را پسندیدی؟ .ده تاوصله 
داره . .. 

قبل از اینکه دکاندار حرفی بزنه دوستم جواب داد : 

- تو ازلباس سردرنمیاری . ۰۰ این فرم لباس مدروزه . . 
اینروزها جوان‌ها مخصوصا "به لباس هاشون وصله میزنن . . . 

دکان دارهم که از حرف دوستم دل و جراات پیدا کرده 
بود گفت : 

انشاءالله مبارکه . ۰ . بسلامتی بپوشین . . 

دوستم خواست بطرف من برگرده که خشتک شلوارش باره 
شد . . .دکانداربدون اینکه‌دست وپاچه بشود خندیدوگفت : 

- دزش بیارین تا بدم بدوزن . 


دوستم جواب داد : 


مردان شیک پوشد نیا مشتری‌ما هستند . ۳۳۶ 


- نمیخواد بدوزین ۰. .همینجوری بپتره ۰ ۰۰ 

خاطرم جمع شدیک سری توی‌اینکارهست که دوستم راضی 
نمیشه لباس‌ها رادربیاره ۰ ..دیکه حرفی‌نزدم و منتظرنتیجه 
کار ماندم . 

دوستم از صاحب مقازه پرسید : 

- قیمت این لباس ها چنده؟ . 

دکاندار بجای اینکه جواب رفیق مرا بدهد بازهم شروع 
به تعریف و تمجید از جنس لباس و سلیقه او کرد : 

خوشم میاد که هم سلیقه دارید و هم جنس می‌شناسید 
سلومه که لباس پوش هستید ۰۰۰ 

ممنونم آقا ۰ . بفرماگید قیمتش چنده؟ 

بخاطر شما سيصد ليره . 

من چنان یکه‌ای خوردم که انگار بامشت محکم زدندتوی 
سرم . میخواستم اعتراض بکنم و بگم : 

" چرا سیصدلیره؟. . . چه خبره اگر این لباس راسرکوچه 
به کت و شلواری ها بدی بیست لیره هم نمیخرند ۰ ۰" 

ابا دوستم مهلت نداد چمزی بگم ۰ ۰۰ بطرفم برگشتو 
گفت : 

,صد ليره پول بده به بینم .۰ .. 


۳۳۲ مردان‌شیک‌پوش د نیا مشتری‌ما هستند 


من‌حرفی‌نداشتم به دوستم پول قرض بدم ولی دلم نمیا مد 
رفیقم پول خودش و مرا اینطور حرام بکند . مردد و دو دل 
نمیدانستم تکلیفم چی‌یه؟. . 

لباس فروش که دید من تردید دارم گفت : 

-اگر راضی نیستید نخرید . . . من راضی نیستم ... شما 
نباشید یکی دیکه اینومیخره .۰ . خدا خاهده برای من ضرر- 
خواستم تم دست خالی از اینجا نرید . . ماهم یک دشتی 
دست شما کرده باشیم . 

دوستم با عجله جواب داد : 

E OEE 

صاحب دکان لبخندی زد و گفت :. 

این رسم ماست‌جنس خوب را آخر نشون میدیم . .همه 
مشتری‌هاکه مثل‌شما باسلیقه نیستند و جنس‌خوب رانمي‌شناسند . 

رفیقم نگاه رنجیده‌ای بطرف من کرد و من مجبور شدم صد 
ليره در بیآورم و بهش بدم ۰.. رفیقم پول را گرفت و باصد 
و بيست ليره که خودش داشت به دکاندار داد : 

- بفرماگین ۰۰۰ من بمیرم دیگه حرفشو نزنین ۰۰ 

صاحب مغازه پول را گرفت و گفت : 


ن شیک پوش دنها مشتری‌ما هستند . ۳۳۸ 


-باور کنین‌ضرر میکنه . . .اما بخاطر شما حرفی ندارم . 
لباس‌های‌خودتان‌راهم بگذارید روش که خیلی ضرر نکنیم . 

-باشه. . .لباس‌ها هم ماش شما . . . خیرش رابه‌بینید . 

مبارک باشد .. 

دوستم راضی و خوشحال بطرف من برگشت.: 

-بفرما زودتر بریم ۰.. کارمان دیر ميشه . 

هنوزهم رفیقم دستش‌توی‌جیب شلوارش‌بود . .نمیدانستم 
چرا اینقدر عجله میکنه . . از مغازه که بیرون آمد یم دوستم 
گفت : 

- من‌میخوام برم یک‌جاثی کاردارم . . عصرميام می بینمت . . 

فپمیدم که میخواد مرا از سرباز بکنه . ۰ . گفتم : 

رفیق من احمق نیستم ۰ ۰۰ راستش را بگو به بینم چرا 
اینهمه لباس‌خوب را گذاختی و اين ِ را اتتخاب کردی؟ 

برای اینکه اندازه‌ام بوډ : . 

کلک نزن ... راستشو بکو. . ". این حرفها به گوش‌من 
نمیره .۰ . در بیار به بینم تو جیبش چی‌هست ؟. 

دوستم که دید کلاه سرمن نمیره گفت : 

-تواین ثلوفی که نمیشه . . 

- عیبی نداره کی نمی‌بینه ۰۰ . دربپارمنم غریکم . 


۳۳۹ م د.ان شیک‌پوش‌دنیا مشتری‌ما هستند . 


دوستم عصبانی شد 

اصلا " بتوچه مربوطه . . .من لباس خریدم ۰ . هرچی‌هم 
توش باشه مال خود مه . . 

بعد از اینکه مدتی چانه زدیم رفیقم گفت ٠‏ 

- تو صد ليره دادی. . دو پرابرش بگیر ... 

من راضی نمیشدم ولی بالاخره قبول کردم : 

-باشه ... دربیار . .. 

رفیقم خواست دستش را از جیبش در بیارهستین کتش‌هم 
پاره شد . . . بزحمت‌بسته‌ای را که توی جیبش بود بیرون‌کشید 
رفتم توی یک‌کوچه‌خلوت ... بچه‌ها افتادند عقب ماوبخیال 
اينکه رفیق ما دلقک‌سیرداست کف میزدند و هورا می‌کشیدند . 

بپرزحمتی بود از دست بچه‌ها خلاص شدیم و توی یک‌بن 
بست‌بسته رابازکرديم توی‌یک کیف کهنه و چرک مقداری کاغذ 
و پولک در شیشه‌های نوشابه ريخته بودند . . رفیق احمق من 
گمان کرده بود این بسته اسکناس و پول نقره است . 

وقتی محتویاتبسته را دید رنگ؛ زروی‌دوستم پرید سياه وتیره 
شد .. .چنان وارفت که ترسیدم قلبش ازکا بیفته ۰۰.کآغذ‌ها 
را گرفتم و نگاه کردم ۰۰۰ یک مشت آگهی تبلیفای بود یکی 
از آنها را خواندم نوشته بود : 


ن شیک‌پوش دنیا مشتری ما هنت :ی To‏ 


ن شیک ‌پوش‌د نیا مشتری ماهستند . . ,انواع‌لبا سپهای 
0 ۱ 
دوستم بقدری عصبانی و ناراحت‌شد که به گریه افتاد .. 
اما من از بسکه خندیدم دلم درد گرفت . 


بان 


